
1

ر
زهای زمستان

 کریستیان   سین یول: نویسنده
 فروغ طاعتی:  مترجم  



2

 ر
زهاي زمستان
Christian Signol:کريستيان سين يول      نويسنده

: فروغ طاعتیمترجم



3

"به طعم گس عشق..."

فروغ طاعتي
1386 شهريور سال 26
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با نفرت چه کارها که نمي توان کرد،
... .ولي با عشق باز هم بيشتر

                                       "ويليام شکسپير"     
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اميد يک هديه است 
.ولی1 پذيرفتنش با ماست

"رينر هاک "



6

جهان در تمامي4ت خود، 
.آنجاست که تو هستي

" هرمان  ميل  ويل "
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زماني که همه جا پوشيده از برف بود
.تازه فهميدم که درها و پنجرها آبي هستند

                                                    "آلبرت کامو"
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 فهميده بود به" آنجا" ست که بايد برود...،پسرک ديگر شک@ي نداشت

 دور از اين ديوارهاي خاکستري که در بين آنها مردم به هم نگاه مي کردند بدون آنکه

... .يکديگر را ببينند

.دور از اين ساختمانهايي که هرگز نور روز را به خود نمي ديدند

 اماکن وحشتناکي که درآنها يک پزشک ناشناس مي توانست به شما بگويد که خواهيد

 مرد، بدون آنکه حرکت دنيا متوقف شود و يا کسي در کنارتان بتواند خلفش را عنوان

... .کند حت@ي مادرتان

 "آنجا" جاي ديگري بود سرزميني دور دست، دور از شهر، دور از ساختمانهاي بلند

 "ژوزاي لوروا" برجهاي بلندي با نماي کثيف وپنجرهايي که به طرف مسير قطار

 هايي باز مي شد که انسان ميل داست سوارشان شود ولي هرگز نمي ايستادند. سباستين

 خيلي دلش مي خواست ولي مادرش چه مي شد يک زن تنها چون شوهرش با زن

 ديگري رفته بود... براي آنکه مردها همه اينطورند براي اينکه در زندگي بايد مدام

 جنگيد... حرفهايي که مادرش هر روز تکرار مي کرد هر روز صبح با صدايي که

گويي از همه چيز چشم پوشيده بود حت@ي از زندگيش.

 f از لحظه اي که اين جدايي قطعي شد او حضور بيگانه ناخوانده را در جسمادقيق

 کوچک خود  حس کرد... دو سال پيش،  شبي که به محض رسيدن به منزل نامه

پدرش را روي ميز آشپزخانه ديدند.

: مادرش که مي گفت

- اون بر مي گرده خوب مي شناسمش بر مي گرده... . 

 . از طرفي او مسافرت را بيش از حدولي او نه تنها بر نگشت تقاضاي طلق هم کرد

 دوست داشت کشورهاي دوردستي که سباستين را براي تعطيلت به آنجا مي کشيد در

 حالي که او دوست داشت به "آنجا" برود دهکده اي که مادرش در آن متولد شده بود آن

  در سکوتي زيبا آرميدهدر@هناقوس قديمي و خانه هاي کوچکي که در فرو رفتگي يک 

 ، رودخانه اي که شبهاي تابستان در آن آب تني مي کردند،بودند دشتهاي پر گل شقايق

 جاد@ه هاي باريکي را که با آن دو سالمند مهربان مي پيمود... جاد@ه هايي در ميان دشت

 پر گل نسترن. فقط يک بار به " آنجا" رفته بودند تابستاني که پدرش ميل نداشت آنها

 را با خود ببرد ولي پسرک هرگز" آنجا" را فراموش نکرده بود همه چيز را به ياد
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  رو تختيو  داشت  حتي رنگ آن کاسه چيني که صبحانه اش را در آن مي خورد  

قرمزي که عطر گلهاي دشت را در خود داشت... .

 با وجود اين خيلي کم به آن دو نامه مي نوشت، آن سال خيلي دور به نظر مي آمد و

 خلصه مطلب اين که مادرش، دختر آنها، زندگي ديگري را انتخاب کرده و آنها را

.ترک گفته بود

 هميشه فکر مي کرد براي چه؟براي که؟داشتن پدر و مادري مثل آنها و زندگي کردن

" آنجا"  يک شانس بود.در

:از مادرش مي پرسيد براي چه آنجا را ترک کرد او هم با صداي خسته اي مي گفت

...کار ...مي فهمي؟زندگيه ديگه -

 ...نه. او نمي فهميد. در "شوازي" آنچه که ديده مي شد نماهاي سياه شده از دود خانه

 ها بود و قطارهاي قديمي و دود کارخانه هاي جديد، سياهي اشياء و آدمها با نگاههاي

 سرد و سخت. در دو سه ماه آينده ممکن است بميرد چطور مي توانست بپذيرد در

حالي که يک تابستان را در" آنجا  " گذرانده بود.

 . مثل دوبرگشت از بيمارستان در ميان باد و باران بدون تبادل کلمه اي صورت گرفت

 بيگانه، هر دو بيش از حد@ مي ترسيدند، و اين را هم خوب فهميده بودند که با عنوان

 کردن اين ترس بار رنجي را که به اندازه کافي حملش مشکل بودسنگينتر می کنند

 مادر با درماندگي خود را روي کاناپه رها کرد و ناله بي رمقي از دهانش خارج شد،

چي به سرمون اومده؟ 

:سباستين با صدايي محکم و خشن که نشانگر تنها اميدش بود جواب داد

-  من ميخوام برم پيش پدر بزرگ و مادر بزرگ.همين فردا خيلي زود.

 براي چه اين کلمات را عنوان کرده بود؟ ناگهان تصوير يک خاطره به سرعت برق

:از ذهنش گذشت

 آنجا يک روز صبح تابستان پيرمردي را که از درد دول شده بود نزد پدر-

 ...دو ساعت بعد پير مرد روي پاي خودش  بدون احتياج به کمکبزرگ آورده بودند

بدون کوچکترين اثري از درد در چهره اش آنجا را ترک کرده بود.

:مادر  آهي کشيد و گفت

.امکان نداره، اونا نمي تونن از تونگهداري کنن-

چرا مي تونن-
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:و باز همانقدر محکم اضافه کرد

تلفن کن-

همينطوري؟ فوراf؟-

...آره فوراf يا اينکه-

 کلماتش را پيدا نمي کرد چون  هنوز طنين صداي کلمات دکتر در سرش مي

:"سرطان خون حاد@ با کم خوني زياد بايد زود جنبيد".پيچيد

 ... با وجود خون دماغ مداوم،با وجود اين سباستين خود را مريض احساس نمي کرد

 رنگ پريدگي شديد، خستگي زياد، احساس زندگي در سرما، سرمايي که تا کنون به

 خود نديده بود، سرمايي که در رگهايش جريان داشت و قلبش را سفت و سخت

ميکرد... مثل اين که در ميان برف  مي تپيد... .

 او شکي نداشت که دو سالمند مهربان او را خواهند پذيرفت اگر چه آنها را خيلي کم

 . درمي شناخت ولي مطمئن بود که براي کمک دست رد به سينه کسي نخواهند زد

 بدون، همينطور بود. چون آنها بلفاصله پذيرفتند بدون جر@ و بحث  هم واقع 

 درخواست کوچکترين توضيحي، با اينکه يگانه دخترشان با کلمات بريده بريده و غير

قابل فهم و در حال سرکوب کردن هق هق گريه اش صحبت مي کرد... .

 . برايبا اين وجود در دو روز آينده با نيروي تازه اي تمام کارهاي لزم را انجام داد

 انتقال  پرونده پزشکي پسرش از پاريس  به "تولوز" اقدام کرد و قرار بر اين شد

 اوگوست و سي پرين هر وقت که لزم باشد او را براي رفتن به تولوز همراهي کنند و

 در مدت اقامتش دربيمارستان در کنارش باشند. هشت روز براي تمام کارهاي اداري

 اين انتقال کافي بود. بعد از اين مکالمه تلفني سباستين احساس مي کرد که حالش بهتر

  در يک  گوشه از1990 آوريل      10شده. مثل اين که ترس آن چهار شنبه   

 ذهنش به خواب رفته بود. اگر چه نمي توانست مانع سوال هاي جور و اجور از خود

 بشود ولي کماکان موف@ق شده بود با نگراني کمتري به آنها فکر کند.او ممکن بود

بميرد.

 مردن چه مي توانست باشد؟ آيا با درد همراه است؟ اين را از مادرش هم پرسيده بود

 ...و بعد از زندگي چه چيز مي توانست وجودولي او نتوانسته بود جوابش را بدهد

داشته باشد؟ "آنجا" چطور جايي بود؟ آيا فقط يک "آنجا" وجود داشت؟
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 "آنجا" را مثل خانه پدر بزرگ و مادر بزرگ تصو@ربا تمام قدرتش سعي مي کرد  

کند، تمام تلشش در اين بود که چيز ديگري را به ذهنش راه ندهد... .
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 . چمنزار، دشت، درخت...يک پناهگاه ، يک بندر ، بدون درد ، بدون پزشک ناشناس

جايي که خبري از ترس و درد معده و نفسهاي بريده بريده نبود... .

!  غير ممکن بود.آيا در ده سالگي مي توان مرد؟ نه 

 هم اين طور فکر مي کردند. مطمئن بود که در جواب اينسی پر ين   حتمأ اوگوست و

 سوال "غير ممکن بودن" را تأييد خواهند کرد. حتمأ همينطور بود حداقل او اين طور

فکر مي کرد.

 "آنجا" بروند، دهکده ايي باروز شنبه صبح زود با مادرش سوار قطار شدند تا به 

 سقفهاي قهوه اي و ديوارهاي زرد اخرائي واقع در مرز" لوت" و" دوردوني" تنها

  مطمئن بود بدبختي را نمي شناسد. چه اسمي داشت؟ "مي يا ک "؟ينجايي که  سباست

بله" مي ياک".

چيز خارق العاده اي نبود،

.ولي حتي فقط با مرور اين کلمه در ذهنش کمتر احساس خطر مي کرد

 ...قطار از ميان دشت وسيعي که در اين نيمه بهار در حال سبز شدن بود گذشت

 .سباستين روبروي مادرش با چشماني بسته از خستگي نشسته بود. او هميشه خسته

 بود. خسته از کار حسابداري در يک شرکت حمل و نقل در آنسوي پاريس چون بعد

 از  طلق و لزوم نقل مکان، محله هيجدهم پاريس را ترک کرده و به حومه" شوازي

 لوروا "رفته بود. غروبها  پرونده هاي کارش  را به منزل مي آورد و شبها تا دير

 وقت کار مي کرد و صبح زود هم بيدار مي شد تا کار هاي پسرش را ا نجام دهد ولي

 او را تقريباf نمي ديد، نه صبح موقع رفتن او را مي بوسيد و نه شب موقع خوابيدن مثل

 اينکه همه چيز اهم@يت خود را از دست داده بود... جز حسابرسي هاي شرکت ، ارقام

رديف شده اي که براي سباستين مفهومي نداشت.

 در چهل و يک سا لگي هنوز مي توانست زيبا باشد با موهاي سياه و صورت سبزه

 ... ولي ذره@ اي درخشش دراگر فقط جرقه مليمي چشمان سبزش را روشن مي کرد

 آنها نبود. او در بيست و هشت سالگي ازدواج کرده و سه سال بعد سباستين را به دنيا

 آورده بود. ده سال از آن روز مي گذشت يک زندگي ساده مثل سرنوشت هزاران

 انسان ديگر، در بيست و دو سالگي با مدرک حسابداري براي پيدا کردن کار به پاريس

 آمده بود. شوهرش در قسمت مربوط به کامپيوتر کار مي کرد و بنا بر اد@عاي خودش
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 نابغه اي در اين زمينه بود. به احتمال زياد درست هم بود چون مدام او را به شهرها و

حتي کشورهاي ديگر مي طلبيدند... .

 ... حال در چهل و يک سالگي پسري داشت که ممکن بود به زوديو اين بود زندگيش

بميرد و توان کمک به او را در خود نمي ديد، نيروي درمان و نجاتش را نداشت.

 ديدن دو قطره اشکي که روي صورت مادرش خيلي زود پاک شد، و اين احساس که

 در حال افتادن در خلء و در ميان برف است، او را به خود آورد، و بدون پنهان

: کردن لحن تند وستيزه جوي صدايش گفت

 - ببين من گريه مي کنم؟

 مادر ناگهان از جا پريدو چشمانش را باز وسعی کرد تا به او لبخندي  بزند ولي او در

 ...چطورآن لحظه آرزو مي کرد مادر دستانش را بگيرد و مانع سقوط او در خل شود،

 مي توانست کلماتش را براي بيان اين نياز پيدا کند؟ چطور بگويد که بيشتر باعث ترس

 او نشود؟ او ساکت ماند و سعي کرد خود را به ديدن درختهايي که به شکل جزيره اي

 تاريک در وسط زمين هاي خاکستري  رنگ جمع شده و يا پرنده هايي که گروهي در

 آسمان نمايان مي شدند، مشغول کند. از خودش مي پرسيد پرنده ها بعد از مرگ به

 کجا مي روند، آيا آنها هم مثل انسانها رنج مي کشند؟ آيا آنها هم از برف و سرما يي

 که مي توانست در چنگشان بگيرد  مي ترسيدند؟ لحظاتي طولني را به تنهايي،  با اين

 ترس گذراند، بدون کمک و همراه،تا اين که بالخره به خواب رفت. وقتي بيدار شد

 دهکده اي که از پنجره مي ديد ديگر همان نبود، تپه هاي جنگلي متمايل به خاکستري

 جايشان را به دشتهاي وسيع داده بودند، در آسمان هم خبري از  پرنده ها نبود. نگاهش

به نگاه مادرش افتاد که به او لبخند مي زد.

خوابيدي؟-

  غير قابل عبوري بينشان ايجاد شده و عليۀ. مادر مي دانست که فاصلاو جوابي نداد

رغم تمام کوششهايش نمي توانست کاري برايش انجام دهد... .

 سباستين ناخواسته از او دلخور بود، از اين ناتواني، از اين که او را تنها گذاشته بود،

 بطور وحشتناکي تنها، در اين برفي که هر لحظه بيشتر او را در خود فرو مي برد،

 در حالي که دستش را به سوي او دراز کرده بود و به نظر مي رسيد که او را نمي

... .بيند

ناراحتي؟-



14

(نه) سرش را تکان داد.او به علمت 

 مادر با اين تصور که شايد با صحبت کردن به او نزديک شود، سعي کرد نکاتي در

 مورد اقامتش در آنجا به او يادآوري کند، حرفهايي کاملf دور از آنچه که او انتظار

:داشت

 -  اونارو نبايد خسته شون کني، چون پيرند، يکي شصت و هشت سالشه و يکي هم

شصت و نه سال،تو باز نشستگي هستند ولي هنوز کار مي کنند... .

 سباستين ديگر به او گوش نمي کرد، سعي داشت اوگوست و سي پر ين را به خاطر

 بياوردولي زياد موفق نمي شد چون پنج سال پيش آنها را ديده بود، نمي توانست آن

 چيزي را که در آن زما ن در صورتشان ديده بود خوب مجس@م کند، چيزي را که نمي

 ... راستي (آن چيز چه مي توانست باشد) او هرگز اين سوال را به طور جد@يشناخت

 از خودش نپرسيده بود تا صبح امروز که باز هم جوابی نداشت...فقط يک چيز را

خوب مي دانست که با فکر کردن به آنها احساس خوشبختي مي کند.

به من گوش مي کني سباستين؟-

.او بار ديگر سرش را تکان داد ولي به او گوش نمي داد

 مادر که ديگر مطمئن بود به او دسترسي ندارد، آه بلندي کشيد و ساکت شد، پايان سفر

 براي پسرک که در جستجوي فرارو فراموشي کتابي را باز کرده بود، دور و سخت

 . کتابش داستان مصو@ري بود از يک قهرمان انتقام جو که با قدرتهايجلوه مي کرد

خارق العاده خود در کارهاي شيطاني بر همه پيروز مي شد.

 سباستين به او غبطه مي خورد، براي چند لحظه موف@ق شده بود خود را در پوست آن

 جنگجوي فاتح ببيند و واقعاf حس مي کرد که توانايي پيروزي بر هر مانعي را

...ولي باز آن برف کذايي در اطرافش شروع به باريدن کرد...او لرزيد....دارد

سردته؟-

.يه ذره-

. يه بلوز ديگه مي خواي؟هوا که خيلي خوبه-

.نه نمي خواد، الن تموم مي شه-

 " آنجا" لحظه پاياندر اين فکر بود که لحظه تماس پاهايش با سکوي راه آهن-

همه رنجهاست... .



15

 از اين که کوچکترين نگاهي به داخل کوپه قطار نينداخته بود تعج@ب نمي کرد، چون

 . مثلاز لحظه دريافت خبر بد با يک حالت دفاع غريزي به درون خود پناه برده بود

 اين که از توج@ه به هر چيزي خارج از دنياي کوچک درونش خودداري مي کرد تا به

 اين طريق مانع از افزوده شدن دردي به آنچه که در حال حاضر تحملش براي او

 بسيار مشکل بود، بشود. احساس مي کرد که در حال له شدن در زير کوهي از برف

است.

 : حتماf همين احساس رابه آنهايي فکر مي کرد که زير بهمن هاي سنگين  مي ماندند

دارند! 

   ولي خ�ب اين فکر چيزي از ترس او نمي کاست. ترسي که مسل@ط به هر چيز ديگري

 بود که مي توانست در تصو@رش بگنجد، ترسي که تنهايي غير قابل تحمل@ي را برايش

ايجاد کرده بود.

 به همين دليل بود که دلش مي خواست در کنار آن دو انساني باشد که به توانايي آنها

 . در عينبراي برداشتن ديوار يخ زده اي که او را از زنده ها جدا ميکرد، ايمان داشت

 حال اين ترس گاهگاهي او را بر عليه اين بي عدالتي که گريبانش را گرفته بود منقلب

مي کرد.

 چرا او بايد گرفتار چنين چيزي مي شد؟ در حالي که ميليونها بچه  اصلf مريض نمي

.شوند

:صداي خودش را شنيد که مي پرسيد

چرا من؟چه کار بدي کردم؟-

:رنگ مادرش پريد و با مليمت گفت

.تو هيچ کار بدي نکردي، همينجوريه ديگه-

:ناراحت شده بود و من من کنان ادامه داد

 ...همين. يه ات@فاق بد . گاهي وقتا تو زندگي پيش مياد، کاريش هم نمييه ات@فاقه-

شه کرد.

 . مسلماf جاي توق@@عی نبود،اين يأس و اين اسلحه بر زمين گذاشتن او را منقلب مي کرد

حدأقل از اين سو اميدي وجود نداشت. او خوب فهميده  بود، آهي کشيد و پرسيد:

داريم مي رسيم؟-
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 "سوياک" گذشتيم و داريم به" گوردون " مي رسيم،آره به زودي، فعلf از -

اونجا بايد پياده بشيم. اونا تو ايستگاه منتظرمونن.

 در سه ربع ساعتي که باقي مانده بود او سعي کرد درختها و مزارع و چمنزارهايي را

 ... دنيايي را که ميکه پنج سال پيش ديده بود به خاطر بياورد، ولي همان فصل نبود 

 ديد به نظرش عجيب  مي آمد. يک لحظه در مورد لزوم اين سفر به شک@ افتاد ولي

 خوشبختانه طولي نکشيد چون اولين گروه  خانه هاي کوچک شهر نمايان شدند، خانه

هاي زرد و زيبايي که به نظر مي رسيد در پاي ديوار هاي قصري جمع شده اند.

 . دشت در حال سبز شدنقطار بالخره در ايستگاهي واقع در ميان دشت، متوق@ف شد

 بود، و آسمان آبی روشن، با تکه@ هاي لطيفي از ابر. او@لين چيزي که سباستبن ديد

 همين بود، دشت سبز و آسمان آبي. مادرش با انگشت  آندو را در در آنسوي سکو

نشان داد:

.اوناهاش، نگاه کن، اونجا هستن-

 . سي پرين و اوگوست  به طرف آنها آمدند.دلش مي خواست بدود ولي جرأت نکرد

 فقط بيست متر فاصله بينشان بود، يک لحضه ترس اين که نکند خود را فريب داده

 باشد او را در خود گرفت ولي بازوهايي که او را محکم  مي فشردند، قول يافتن آنچه

که در  جستجويش بود به او مي دادند. کلمات هم ياري کردند و قلبش  گرم  شد... .

:سي پرين گفت

چه به موقع اومدي، دلمون واست يه ذر@ه شده بود-

 او هماني بود که در خاطرش داشت، با موههاي قهوه اي  که در پشت سرش جمع شده

 . چمدانها را برداشت وو چشمهاي سياه و سر زندگي و شوري که نماينده وجودش بود

گفت:

بايد گرسنه تون باشه-

:دخترش جواب داد

يک کمي-

.خب آقا پسر، خيلي وقت گذاشتي واسه اين که دوباره  بياي ما رو ببيني-

 اوگوست نزديک شد و دستش را روي شانه پسرک گذاشت و او را به خود فشرد،

 ... بس کهسباستين هم با تمام وجودش دستهاي او را در دست خود گرفت و نگه داشت

به او اطمينان و آرامش مي داد... .
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 ...پيشاني بلند و موههايي که تقريباf ناپديد شده بودند، لبخنداوگوست هم عوض نشده بود

هميشه بر لب، چشمان آبي و درخشان و آرام... .

 . روي آن همحت@ي شلوارش هم آبي بود،  منتها آبي تيره اي که کارگرها بر تن مي کنند

 يک پيراهن پيچازي و يک کاپشن نو پوشيده بود که بدون شک@ سي پرين  به خاطر

 امروز برايش  خريده بود.  خودش هم لباس مهماني اش را پوشيده بود  يک بلوز و

 دامن با يک کت پشمي  خاکستري. .پيشاپيش همه راه مي رفت و جاد@ه را به بقيه نشان

مي داد، همانطور که هميشه به اوگوست نشان داده بود.

.امروز يه مرغ خوشمزه براتون  درست کردم-

 . از اينکه آنها از وضع  سلمتي اشسباستين گرسنه اش بود و قدمهايش را تند تر کرد

نمي پرسيدند تعج@ب مي کرد.

 بعد از عبور از محوط@ه اي که دورش را زيزفون  پوشانده بود سوار رنوي پيري

 . اوگوست پشت فرمان نشست و دخترش هم بغلشدند که حدأقل بيست سالي  داشت

 دستش. سي پرين هم در کنار سباستين عقب نشستند. ماشين شهر را درو زد و در سر

 چهار راه به  راست پيچيد و  بعد روي جاد@ه اي افتاد  که دو طرفش  پوشيده از

 درختان بلوط و افرا بود، برگهاي افرا هنوز به شکل جوانه بودند. بالخره بعد از

 عبور از يک سراشيبي  به ميان آفتاب رفت... و اين جا بود که سباستين احساس کرد

که ديگر سرما او را ترک مي کند.

 به هنگام خوردن غذا در حضور سباستين حرفي نزدند و منتظر ماندند تا  او به حياط

 . سباستين حس کرده  بود که مادرش  قصد دادن سفارشات لزم به آنها را دارد.برود

 به همين خاطر به حياط رفت و زير درخت زيزفون در کنار يک چاه قديمي که فقط

 براي  آبياري  باغچه از آن استفاده مي شد، نشست.روبرويش آلونک کوچکي قرار

 داشت که در آن مقداري وسايل کار ديده مي شد  ولي کاملf رها شده بنظر مي رسيد...

.

 در طرف ديگر طويله اي که  در عين حال انبار  غل@ه محسوب مي شد قرار داشت

... .ولي خالي بود

 ... کوتاه و بدون طبقه، با ديوارهايسباستين نشسته بود و اين خانه را تماشا مي کرد

زرد طلئي و پنجره هاي کرکره اي آبي و سفالهاي قهوه اي... .

وقتي در باز شد اوگوست را ديد که به طرفش مي آمد، 
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.مي آي با من؟ بايد برم دنبال حيوونا-

 سباستين به خاطر آورد، آن سالي که آمده بود ، غروبها با اوگوست  براي برگرداندن

.گاوها مي رفت،  حداقل پانرده تا بود

 اوگوست از اين که توانسته بود  از دست خانمها در برود و آنها را به حال خودشان

. سباستين کاملf فهميد و از او تقليد کرد.بگذارد، خوشحال بود

امروز چندتا داري؟-

.سه تا بيشتر نيست-

فقط؟-

.آخه مي دوني من ديگه بازنشسته ام-

.البته طوري  گفت مثل اين که خودش آن را باور نداشت

زمينات چي شدن؟-

. فقط بزرگه رو نگه داشتيم واسه علف.اونارو کرايه داديم-

 سباستين خاطره علف چيني  و انگور چيني و همين طور جدالهاي محبت آميز سي

.پرين و اوگوست را در خاطرش حفظ کرده بود

 . چون مدام دراوگوست هيچ وقت در جايي که احتمال مي رفت پيدايش نمي شد

 جستجوي گياهان بود. در واقع مردم را معالجه مي کرد  و باصطلح پزشک تجربي

 بود. و آنطور که گفته مي شد موهبت شفا بخشي به او عطا شده بود. دستش را مي

 گذاشت و درد را تسکين و يا شفا مي داد. در ضمن هنر ديگرش تشخيص محل چشمه

 هاي  پنهان و سفره هاي آب زير زميني  بود و به اين منظور مدام او را براي حفر

 چاه و قنات به اطراف مي طلبيدند. خلصه اوگوست موجودي بود کاملf استثنائي،

 اصيل و آرام. هرگز براي هيچ کاري عجله نداشت و اين طور به نظر مي رسيد که

 براي لذ@@ت بردن از آنچه که در توانايي و امکانش بود وقت کم مي آورد. تماشاگر

 کاشفي بود که از "هيچ" خوشبختي مي ساخت. مديري@ت خانه و ياد آوري کارهاي

 لزمي را که بايد زود انجام مي شد به سي پرين سپرده بود. آنها با فروش شير، کمي

 گندم و ذر@ت و تنباکو و سبزيهايي که سي پرين روزهاي شنبه به بازار"گوردون" مي

 برد، زندگي مي کردند.با اين که درآمدشان ناچيز بود ، ولي در زندگي ساده و خالي از

تجمل@شان  هرگز کمبودي احساس نمي شد.



19

 از ميداني که با چنارهاي کهنسال احاطه شده بود و زير آن پير مردهاي بيکار مشغول

...گلوله بازي بودند، گذشتند

:يکي از آنها گفت

.عجله کن اوگوست، قراره بارون بياد-

 اوگوست بدون دادن جواب شانه ها را بال انداخت و به سباستين که ايستاده بود و نمي

:دانست که آيا پدر بزرگ قصد جواب دادن دارد يا نه، گفت

بيا بريم-

 در آن طرف ميدان از جلوي کليسايي با استيل رومن و سقف سياه گذشتند و در جاده

 "گروله جک " که آرام از ميان درختان افرا و فندق مي گذشت به راهشان ادامه دادند

 و در سمت راستشان از جاده اي به طرف تپ@ه اي پوشيده از بلوط هاي کوتاه، بال

رفتند. اوگوست گفت:

 از طرف تاکستان مي ريم، مي خوام ببينم که بريده گي ها رنگ عوض کردن-

.يا نه

 . تاکستانخيلي زود از دهکده کوچکي که حدود سي خانه و شصت ساکن داشت گذشتند

 اوگوست که شراب سالنه اش  از آن تأمين مي شد، دويست متري بالتر در پشت

 پرده اي  از بلوط هاي کوتاه که بعضي ها هنوز برگهاي  مسين سال پيش خود را حفظ

کرده بودند، قرار داشت.

 هنگامي که اوگوست مشغول معاينه بريدگي زمستاني شاخه هاي مو بود ، سباستين

 ...عصرانه هايي را که آنسال با پدرخاطرات فراموش شده را کم کم به ياد مي آورد

بزرگ  زير سايه آن درختان خورده بود... .

 اوگوست در حالي که ظرف سولفات را بر زمين گذاشته بود و عرقش را پاک مي

:     کرد، با لبخندي که دنبال يک شريک جرم مي گشت گفت

اينجا راحتتريم تا با خانما ، مگه نه؟ -

 .پسرک در چشمانش مي ديد که چيزي رفتار بي غل@ و غش  اورا متأثر ساخته است

 احساس مي کرد که لحظه مشکلي است... . يک کمي از درختان انگور برايش حرف

 زد، يک کمي از گلهايي که فردا قرار بود بچيند.. از برنامه پس فردا ... يک کمي از

 مدرسه اش پرسيد...ولي هيچيک،آن چيزي نبود که سباستين مي خواست. به پدر

بزرگ نزديک شد و مستقيم در چشمانش نگاه کرد و ناگهان پرسيد:
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بگو ببينم اوگوست ، تو مي دوني که من مريضم؟-

... مژه هم نمي زد...چشمان اوگوست مثل  چشمه روشني شده بود 

...معلومه که ميدونم-

:سباستين پر از اميد پرسيد

پس تو معالجه ام مي کني؟-

:چهره اوگوست براي چند لحظه در هم رفت و بعد از سکوت کوتاهي گفت

! من با گياهام نمي تونم معالجه ات  کنم.نه-

 در اين لحظه سباستين فکر کرد که نکند فقط همين اميد بود که او را  به سوي اين

...با ترديد و متزلزل پرسيد:دهکده هدايت کرده بود

تو فکر مي کني من ميميرم؟-

:اوگوست باصدای ناراحتی گفت 

-معلومه که  نه ! اين حرفا چيه که ميزنی ؟فکر ميکنی من ميذارم همچی ات@فاقی بيفته ؟

 . احساس می کرد کهچشمان اوگوست به نطر سباستين بزرگتر و درخشانتر می آمد 

 در کنار اين مرد آرام  که هيچوقت عجله ندارد ،  که هيچ چيز نگرانش نمی کند ، در

امان و محفوظ است.

! مطمئنم که نه !نه -

! همون جيزی که من از نو@ه ام انتظار داشتم.اين شد حرف حسابی -

دامه  داد :وادستش را روی شانۀ پسرک گذاشت 

!می دونی ، اگه اينجا  يه نفر قرار باشه بميره ، اون منم -

چرا ؟  مگه  تو مريضی ؟-

 ارم ! فکر می کنم يه ذرهد ناحيۀ سر يک کمی مسئله ازسی پر ين ميگه من -

حق داشته باشه  !

 .... احساس می کرد که خون در رگهايش کم کم  گرمسباستين شروع کرد به خنديدن

 ميشود ... به  لطف حرفهائی که شنيده بود... به لطف لبخند و نگاه پدر بزرگ... به

لطف نور  طلئی رنگی که روي تاکستان و روي سنگهاي زرد  زمين جاري بود... .

 او به شد@ت به آنچه که اوگوست گفته بود دل مي بست، به آن ايمان و اطميناني که

.اينطور آرامش مي کرد
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 اوگوست از خودش مي پرسيد نکند واهمه اي را که از روز صحيت تلفني با دخترش

 ...البته او و سي پرين در پذيرفتن نو@ه شان ، دردر او متول@د شده بود ، بروز داده

 شرايطي چنين دردناک ، حت@ي لحظه اي ترديد نکردند ولي هر دو خوب مي دانستند که

 چقدر رنج خواهند برد... آنها عادت نداشتند در مورد درد و بيماري و بدبختي صحبت

 کنند، با چنين مسائلي ا لبته با تحقير برخورد نمي کردند ولي حربه شان سکوت بود و

 شهامت، هميشه اين طور بود از تمام آزمايشات سخت زندگي به اين طريق عبور کرده

 بودند. اوگوست مي دانست که روي همسرش مي تواند حساب کند، چون او دست

 بردار نبود ، تا انتها مي رفت ، مثل هميشه... .ولي خود او چطور...؟آيا توانش را

 داشت؟او به طرف درخت هلوي کهنسالي رفت که ميوه هاي شيرين و خوشمزه مي

داد. بنظر مي رسيد که در ميان باغ پادشاهي مي کند.

تو هلوي تاکستان رو دوست داري؟-

.نمي دونم، فکر نمي کنم هيچ وقت خورده باشم-

. اون سال بهت داده بودمچرا بابا-

 ... مثل اينکه از آن به بعد ديگرسباستين يک دفعه گوشت سفيد و شيرينش را بياد آورد

 هيچ اتفاقي نيافتاده بود... دنيا به همان شکل به کارش ادامه  مي داد...بدون

تهديد...بدون خطر...

:اوگوست گفت

...خانما...!مي دوني که...بهتره برگرديم، اونا نگران ميشن-

 ... درآنها از راهي در کنار تپه پايين آمدند و جاده را پيدا کردند و وارد چمنزار شدند

 آنطرف نرده، گاوها بدون حرکت  منتظر بودند. سه گاو با رنگهاي مختلف، سفيد،

 حنايي وسياه. اوگوست نرده را برداشت و آنها بدون آنکه نگاه کنند با قدمهاي مصم@م

به طرفشان حرکت کردند.

 در آرامش اين غروب و در کنار مردي تا اين حد@ آرام و مطمئن، باز هم سباستين آن

  که در قطار ازسئوالي. شورش مرموز بر عليه سرنوشتش را در خود حس کرد

 مادرش پرسيده و بي جواب مانده بود ، دست از وسوسه او بر نمي داشت، چند بار به

 نوک زبانش رسيد ولي او مقاومت مي کرد...ترس زخمي کردن اين احساس زيبا را

 داشت ،  آرامش و اطميناني را که از لحظه ورودش به آنجا حس کرده بود ، ترجيح
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 داد ساکت بماند. از طرفي براي "چرا من" چه جوابي ممکن بود ؟...سوالي که دست

از آزار او بر نمي داشت.

 . پر پيچ و خم داخل در@ه را که بين دو رديفآنها وارد دهکده شدند، جاده باريک و

 پرچين پوشيده از گلهاي ريز و سفيد بود ، ادامه دادند، در سمت راستشان درختان بيد

  رودخانه را صميمانه بدرقه مي کردند، در سمت چپ ، دشتها و علفزارهاو تبريزی

 تا پايين تپ@ه ها  و تا دور دستها بنظر مي رسيد که بنوبت جانشين يکديگر مي شوند....

.

پس تو ديگه شير نمي فروشي؟-

. سياهه باز شير داره ولي واسه ما . اون دو تاي ديگه فقط گوساله ميارن.نه-

.به نظر مي رسيد که سباستين چيزي نفهميده بود

.آخه مي دوني شير دوشيدن حت@ي با دستگاه خودش يه کاره-

     اون زمونا که با دست شير مي دوشيدند ،ديگه بدتر.

پس شما با چي زندگي مي کنيد؟-

 ...بعد با خوشحالياوه ما هيچوقت پول زيادي نداشتيم، ولي خوب نمرديم-

اضافه کرد:

     آخه پول بازنشستگيم هست.

  به نظرش رسيد که سباستين نگران آنهاست، در صورتي که مريض او بود.اوگوست

 ناگهان لبخندش خشک شد. و قيافه اش در هم رفت ولي بل فاصله به خود آمد و ادامه

داد:

.من مطمئنم که اينجا معالجه ميشي-

 برسند اضافه کرد:جاد@هقبل از اين که به 

 . تا زماني که با ما هستي هيچ اتفاقتو نوه مون هستي، مال سي پرين و من-

بدي واست پيش نمياد . بايد حرف منو قبول کني.

اوگوست.قبولت دارم -

! بريم. تندتر بريم که الن زنگوله ها مون بصدا در مياد.اين شد حرف حسابي-

  کلمات و اصطلحاتي داشت که منحصر به خودش بود. چقدر با آن چيزهايياوگوست

 که سباستين عادت به شنيدنشان داشت فرق مي کرد... احساس مي کرد دنياي او کامل
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 عوض شده  و آن ناخوانده اي را که در "شوازي" به سراغش آمده بود در همان جا

رها کرده و دور شده بود... .

  دخترش را تا ايستگاه راه آهن "گوردون" همراهي کرد.اوگوستبعد از ظهر بود 

 سباستين پيش سي پرين ماند. مادرش لحظه خداحافظي روي سکوي راه آهن را دوست

نداشت...خيلي سخت بود. 

 يک بار ديگر سفارشات لزم را در حضور پزشک دهکده که به همين منظور آمده

 .  پزشک ، جواني بود با پيشاني بلند  و چشمهاي سياه و موههايبود يادآوري کرد

 نسبتاf مجعد که بلفاصله اعتماد سباستين را جلب کرده بود. به نظر مي رسيد که هيچ

 يک از حرفهاي مادرش براي او تازگي نداشت. اولين قرار براي بيمارستان تولوز تا

 اوگوستهشت روز ديگر تعيين مي شد ،خود او هم بايد هر سه روز يک بار به منزل 

 و سي پرين مي آمد و در حالت اضطراري  بچ@ه را به بيمارستان "گوردون" انتقال مي

 دادند . پزشک جوان همه را با تکان دادن سر تأييد کرد و اطمينان داد که مي توانند

  ميغر@شروي او حساب کنند و سوار ماشينش شد که موتورش مثل ماشين مسابقه 

کرد .

 . درسباستين با سي پرين که براي عصرانه سنتي او نان و مرب@ا تهيه ديده بود تنها ماند

 مقابل اين زن قوي و نيرومند که او را کمي دستپاچه مي کرد نمي دانست چه بگويد.

بعد از رفتن دخترش موقع برگشت به خانه گفت:

!  اين نيکل  !آه ه ه  -

 . او حت@يسباستين نمي دانست که در اين حرفش سرزنش بود يا بر عکس تحسين

 فراموش کرده بود که اسم مادرش نيکل است چون هميشه به او مامان مي گفت و سي

 ل اجاقش مشغول کار بود، به تکان دادن سرش ادامه مي داد. اوبپرين در حالي که مقا 

 لباس معموليش را پوشيده بود :پيراهن آبي با خالهاي سفيد و پيشبندي که در ضمن با

 آن دستهاي هميشه مشغولش را پاک مي کرد. سباستين حدس مي زد که او خود را

  روز قبل کهاوگوست،مشغول مي کند چون هيجان زده و معذب است ، درست مثل 

 براي اولين بار با او تنها مانده بود. کاملf او را زير نظر گرفته بود... از شومينه به

 طرف ظرف شويي و از ظرف شويي به طرف اجاق در حرکت بود ، خود را به

  هم بودند ولي بدون تبادلیپوست گرفتن سيب زميني مشغول مي کرد ... روبرو

  کرده بود از او هماوگوست را که از سئواليکوچکترين نگاه ... دلش مي خواست 
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 بپرسد ولي جرئت نمي کرد. چيزي در اين زن بود که مانعش مي شد . دليلش را نمي

 دانست ولي حدس مي زد که او از آن قماش نيست که آماده دل سوزاندن براي کسي

باشد.

:ناگهان پرسيد

 اونجا که بودي مرب@ا مي خوردي؟صدايش رنگي از تحقير و بي اعتمادي-

... به آنچه که در شهرها مي گذشت مخصوصاf به پاريس.... .داشت،

.گاهگاهي-

  لبخندي پر شيطنت و کميکهسباستين دستپاچه شده بود و جرأت نمي کرد به او 

  اش به چهنو@هتمسخر آميز بر لب داشت نگاه کند .... مثل اينکه فراموش کرده بود 

منظور مقابل او نشسته است .

نهارو کجا مي خوري؟-

.تو رستوران مدرسه-

خوب بود؟-

.نه خيلي-

.... مي دونستم!هه-

 ... و خيلي ساده براي خوب زندگي کردن مياز نظر او غذا شرط اصلي سلمتي بود

 بايستي سالم غذا خورد، يعني با چيزهايي که انسان خودش توليد مي کند .بقيه همه

 اد را که از شعاع بيست کيلومتريقزهر بود !  به علوه ديد او نسبت به دنيا ، اين اعت

 به بعد دهکده کوچکش ، محل فرمانروايي شرارت و فساد و بدبختي است...تقويت مي

کرد....

 زندگي در نامهرباني با او سنگ تمام گذاشته بود کودکي سخت و رها شده در طوفاني

  بهد�م". تمام کودکي و نوجوانيش در مزرعه اي نزديک به " از بد رفتاري و خشونت

  در هيجده سالگي و در يکي ازاوگوستکار طاقت فرسا گذشته بود . آشنايي او با 

 جشنهاي دهکده صورت گرفت که سه ماه بعد به ازدواج انجاميد.از اولين سالهاي

 زندگيش ، اين عزم وحشي جان سالم به در بردن از مشکلت را در خود داشت.

 عادت جنگ با هر چيزي که او را تهديد مي کرد ... که زندگي را تهديد مي کرد... و

  در ملک کوچک ارثيه پدر و مادرش ، به خوشبختي ايماناوگوستبالخره در کنار 

آورده بود .
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 ...از خودش مي پرسيد شايد به اين خاطرسباستين نوعي خصومت در او حس مي کرد

 باشد که او حرف نمي زند. شايد او نمي فهميد ، به چه دليل سباستين ساکت است .

  که به ذهنش رسيد عنوان کرد ،سئواليبهمين منظور ناراحت بود.... پس اولين 

سوالي که دور از نگرانيهايش بود ولي بدون فکر کردن به آن بر زبان آورد: 

 از اينکه بازنشسته شده خوشحاله ؟اوگوست-

  !  اون تمام زندگيش باز نشستنه بوده !اوگوست! اوه -

!ولي کار مي کرد-

! بقول خودشآره -

:و اضافه کرد

اون بيشتر فکر ولگردي تو جاده ها بود -

واسه گياهاش؟-

گياها ش.آره درسته واسه -

 د ، ولي با وجود اينشموضوع صحبت کم کم از نگراني هاي سباستين دور مي 

 درست در لحظه اي که کمتر از همه انتظار  ميرفت ، سي پرين يود که با  کشيدن

آهي به او نزديک شد:

گياهايي مثلf شفا بخش، حداقل به قول خودش -

اون هيچوقت کسي رو معالجه نکرد؟-

  يه خورده دردشون رو آروم کرده باشه ،ولي از آروم کردن درد تاه! ممکناوه-

....fمعالجه !!!  واقعا

:شانه هايش را بال انداخت و دنباله حرفش را گرفت

  ديگه... سباستين، صدايش را نماينده خشميضشهچيکار مي شه کرد؟مر-

ساختگي و بي اساس يافت.

.هميشه همين طوري بود، ديگه الن نمي شه عوضش کرد-

  و سباستين هم عصرانه اش راميگرفت. او سبزيهايش را پوست سکوت برقرار شد

  را که آزارشسئوالهاييتمام کرده و مقابل او مردد بود . نمي دانست آيا مي تواند 

 ميدادند از او بپرسد يا نه. در ضمن از خودش مي پرسيد ، چرا با او جرئت پرسيدن

  حتي يک لحظه هم ترديد نکرده بود.  بالخره بايد مي فهميد کهاوگوستنداردولي با 
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 آيا سي پرين  هم مثل شوهرش فکر مي کند يا نه. خلصه بعد از چند لحظه حبس نفس

در سينه اش ، تصميم گرفت و آرام زمزمه کرد:

تو فکر مي کني من مي ميرم؟-

 او خيلي آرام گفته بود و از آنجايي که سي پرين بلفاصله جوابش را نداد، فکر کرد

 .شايد نشنيده ، ولي در هر صورت ديگر نيروي دوباره پرسيدن را در خود نمي ديد

 انگشتهاي سي پرين روي سيب زمينيها سريعتر کار مي کردند. سباستين نمي فهميد که

 او در حال وزن کردن کلماتي است که قرار بود از دهان خارج سازد. او بار ديگر

 را با صداي بلند تري پرسيد:سئوالش

! واقعاf که !  شنيدن اين حرفها تو خونه من....آه ه ه -

.با خشمي اين کلمات را عنوان کرد که سباستين نفهميد ساختگي است يا واقعي

بگو ببينم ميخواي من گيسمو ببرم؟ مگه اينجا راحت نيستي؟-

.چرا خيلي هم راحتم -

خوب پس چي؟-

-fدقيقا!...

دقيقا چي؟-

.نمي خوام شما رو از دست بدم -

 که خالي از هيجان و احساسات اضافي بود گفت:صدايياو بلند شد و با 

 !   اينهمه هاي و هوي واسه يه ميکروب، مردنيه، بي سروواه  واه  واه-

پا !.... چيز ديگه اي واسه فکر کردن پيدا نمي کني ؟

 اين خشم و انزجار محکم و نيرومند ، آنقدر به نظرش صميمانه بود که تصميم گرفت

 . بلفاصله احساس کرد که حالش بهترآن را از آن خود سازد و با تمام وجودش بپذيرد

 شده ، آنچنان آرام شده بود که با عجله سعي کرد موضوع صحبت را عوض کند تا

  در روز قبل ، برايش ايجاداوگوسترابطه اش با آن امنيتي که  سي پرين  و همچنين 

 کرده بودند  قطع نشود . دلش مي خواست به سي پرين بگويد که چقدر او را تسکين

 داده ، ولي با ز به همان مانع  درنگاه بر خورد . او اجازه نمي داد کسي دلش را  به

 رق@ت بياورد و نرم کند . شايد هم اين طور بهتر بود . او به تلويزيوني که روي بوفه

مقابل ظرفشويي و اجاق قرار داشت اشاره کرد و گفت:

مي تونم روشنش کنم؟-
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!واسه اون چيزايي که نشونمون مي دن-

شما هرگز روشنش نمي کنيد؟-

 اخبار رو نگاه ميکنه. من هرگز نگاه نمي کنم.اوگوست-

واسه چي؟-

:سي پرين شانه ها را بال انداخت و غرولند کنان گفت

.حوصله عنتر بازيهاشونو ندارم-

ولي من مي تونم روشنش کنم؟-

. من دارم مي رم به حيوونا غذا بدم. هر کاري دلت خواست بکن-

 او بل فاصله بيرون رفت و سباستين را با اين فکر که نکند عصباني شده باشد، هاج و

 . او هم مد@ت زيادي به تصاوير فيلمي که شروعش را نديده بود ، نگاهواج گذاشت

 نکرد و تلويزيون را خاموش کرد و پيش سي پرين رفت که اصلf حضور او را به

 روي خود نياورد، ولي با اين وجود سباستين حدس مي زد که بايد خوشحال شده باشد

چون يک بسته علف  به او داد و گفت:

.ببرش واسه در بغلي-

 در غذاذ دادن به مرغها هم کمکش کرد و بعد با هم روي زيز فونهاي کنار چاه نشستند

.

 هم الن بايد سر و کل@ه اش  پيدا شه.اوگوست-

  و سي پريناوگوست. در کنار دراين کلمات پيامي از خوشبختي به گوش مي رسيد

 بشکل دو گانه اي حمايت مي شد . پس حق داشت که به طرف آنها بيايد ! حال مطمئن

  در به حمايت  و هدايت او تا بهبودي هستند . در کلماتشانقابود که اين زن و مرد 

 گرمايي بود که  مطمئناf برفي را که احتمال مي رفت او را در زير خود مدفون سازد ،

ذوب مي کرد.
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  2  

 . سباستين هر چه سعي کرد با فکر کردن به سه روزيلحظه رفتن به تولوز فرا رسيد 

  کذايي" بشود،ی در چمنزارها و دشتها گذرانده بود،  مانع ورود "سرمااوگوستکه با 

 نتوانست... سرما در او رخنه کرده بود . چه چيزي در آنجا انتظارش را مي کشيد؟

 رنج و ترس؟ خوب مي دانست که اين دو سالمند نيز چندان مطمئن نيستند . طوري

 وانمود مي کردند که گويي همه چيز بر روال معمول است ولي آنها به شهر بزرگ

 عادت نداشتند و نيرويي را که براي اين سفر کوتاه به کار گرفته بودند آنها را تب آلود

 جلوه مي داد و کاملf متفاوت با تصويري که سباستين در ورودش به دهکده ، از آنها

 به خاطر سپرده بود . بر خلف سفارش اکيد مادرش براي رفتن با تاکسي و يا اتومبيل

 مخصوص بيمارستان ، به تولوز ، به خاطر عدم دريافت جواب صندوق بيمه بيماري ،

 مجبور شدند با قطار بروند  و فقط ا زايستگاه راه آهن تا بيمارستان سوار تاکسي شدند.

  خود را قادر به رانندگي براي يک مسافت طولني و در شهر بزرگ نمياوگوست

ديد، از آن گذشته ، به احتمال زياد ماشينش قبل از رسيدن جان مي سپرد.

 به آنها اطلع داده بودند که براي شروع معالجه ، سباستين بايد چند روز در بيمارستان

. در هرصورت بيشتر از سه روز طول نمي کشيد.اقامت داشته باشد 

:سي پرين گفت

  نمي تونه تند بره . حداقل واسه رسيدن به ايستگاه بايد نيماوگوستعجله کن -

ساعت بذاريم.

 ... در حال رفتن به سوي سرزمينيسباستين خود را در چنگ وحشت و هراس ميديد

 ناشناس ... همه کار مي کرد براي اينکه دير شود و قطار را از دست بدهند و او در

 همين مکان محفوظ ،  در جايي که فقط در همين چند روز موفق شده بود تهديد ها را

 فراموش کند ، ماندگار شود . آنها حال او را خوب درک مي کردند ولي مجبور بودند

 که او را به عجله وادارند. در آخرين لحظه سي پرين دستانش را در دست خود گرفت

 و کنارش در عقب ماشين نشست . سباستين از پشت پنجره رژه چمنزارها و درختها

 را که در طول جاد@ه قرار گرفته بودند، مشاهده مي کرد. تمام چيزهايي را که چند روز

قبل آنقدر زيبا مي ديد، امروز به نظرش غمگين و خاکستري مي آمدند... .
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 گاوهاي سفيدي را که به صورت گروه کوچکي زير يک درخت بلوط گرد هم آمده

 بودند ، يک سگ ولگرد ، دخترک دوچرخه سواري را که به آزاديش غبطه مي خورد

  از يک،. کمي دورتر، در حالي که احساس مي کرد خودش اين چنين زندانيست

 دهکده خالي از سکنه و متروک گذشتند، بعد هم از چمنزار و سپس جاده اي که به

  رفت و در انتهاي آن کليسا و قصر، ديوارهاي قلعه که به زحمتمیطرف شهر بال 

سر از مه بيرون مي آوردند.

  ،اوگوستهمينکه به حياط ايستگاه راه آهن رسيدند سباستين متوجه شد که سي پرين و 

 در لباس مهمانيشان که چندان به آن عادت نداشتند ، لبخندي را که هميشه روشنگر

صورتشان بود ، از دست داده اند . 

 . پنج دقيقه بعد قطار حرکت مي کرد . بدون مشکل سوار شدند وبه موقع رسيده بودند

موفق شدند که جا براي نشستن پيدا کنند . 

  کمي دورتر و در ميان افراداوگوستسباستين و سي پرين روبروي هم نشسته بودند و 

  که انسانبود ناشناس که کاملf معذب به نظر مي رسيد ، در نگاهش تواضع خاصي 

 را متأثر مي کرد. ولي سي پرين خيلي شق@ و رق نشسته و نگاه تيره اش  بدون توجه

 به مسافرين از پنجره به طرف نوه اش و با لعکس در حرکت بود. کيفش را محکم

 روي زانوانش نگه داشته و مثل اين که مي ترسيد کسي آن را از دستش بقاپد. هيچکس

 حرفي نمي زد. سباستين خود را در تنهايي عجيبي حس مي کرد که ساعات آينده را

براي او وحشتناک تر مي ساخت.

 بعد از تپ@ه هاي پوشيده از درخت، قطار وارد در@ه پهناوري شد که در انتهاي آن تپ@ه

 . چندهاي قهوهاي رنگي قرار داشت که بر فرازشان پرندگاني در حال پرواز بودند 

  تلقي کرد و به او لبخند زد ، ولي اين نگاه او رااوگوستبار نگاه سباستين با نگاه 

 اذيت مي کرد . او خوب مي دانست که تا چه اندازه عبور از اين مرحله و اين آزمون

 براي پدر بزرگ مشکل است . بنظر مي رسيد که سي پرين اين دقايق سخت را بهتر

 تحم@ل مي کند مثل اين که تمام نيرويش را ذخيره مي کرد براي مقابله با لحظاتي که در

 انتظارشان بود و اين که اگر لزم باشد ، با چنگ و دندان از نوه اش دفاع کند. ساعتي

 اوگوستبعد وقتي به ميدان راه آهن رسيدند ، او بود که تاکسي پيدا کرد در حالي که 

 دست سباستين را گرفته بود و روي پياده رو ايستاده بودند. در شهر سباستين احساس

مي کرد که در پاريس است و همان احساس  کلفگي به سراغش آمده بود.
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 در بيمارستان باز سي پرين بود که کارهاي مقد@ماتي را انجام مي داد و براي کسب

 . او در زير نگاه بداط@لعات به سوي خانم راهنمايي که پشت ميزش نشسته بود رفت

 گمان سي پرين که فکر مي کرد  به حرفهاي او مشکوک است ، روي صفحه

کامپيوتر پرونده سباستين را بررسي کرد و گفت:

   قرار ملقات داريد و بچه هم  بل فاصلهBبله درست است شما با پروفسور -

بستري خواهد شد.

 خانم راهنما که صورتي سبزه داشت و روپوش سفيد پوشيده بود با حالتي مغرور و

 خود پرسيد :اهمي@تمطمئن از 

شما مادرش هستيد؟-

:سي پرين با حالت مبارزه جو جواب داد

ياد معلوم باشه  !م. بنظرم نه من مادر بزرگش هستم-

مادرش پاريسه. نمي تونست بياد.  

.شما مي تونيد بريد بشينيد-

  و سباستين کهاوگوستسي پرين نگاهي سخت و بي رحم به او انداخت و به طرف 

 کنار هم نشسته بودند، رفت. در آنجا همه چيز سفيد بود ، حت@ي ديوارها. هيچکس با

 صداي بلند صحبت نمي کرد. و همه پچ پچ مي کردند، بجز سي پرين که اجازه قص@ه

 گفتن به کسي را نمي داد. بوي شديد ماد@ه ضد@ عفوني کننده  در فضا سباستين را به ياد

 پاريس  و سخت ترين لحظه هاي زندگيش مي انداخت. دلش مي خواست فرار کند ولي

در عين حال  به خودش مي گفت که توانش را نخواهد داشت.

 بالخره پرستار به سراغشان آمد و آنها را بسوي دري هدايت کرد که خودش باز مي

  که دست سباستين را در دست داشت وارد شدند.اوگوست. سي پرين و به دنبال او شد

 پروفسور مردي بود  حوالي پنجاه سال، با صورتي سبزه و موههاي کوتاه و صاف. از

 آنها دعوت به نشستن کرد و مشغول مطالعه  پرونده شد و سپس سرش را بال گرفت و

 چرخيد.اوگوستنگاهش از سباستين به روي سي پرين و 

شما پدر بزرگ و مادر بزرگش هستيد اينطور نيست؟-

:سي پرين با صدايي محکم و بدون لرزش گفت

بله-

و پدر و مادرش؟-
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.مادرش در پاريس زندگي مي کنه-

 بله گزارش انستيتو کوري را ديدم ولي نمي دانم به چه دليل او را برا ي-

. معالجه به تولوز آورديد

:سي پرين گفت

.بچ@ه خودش خواست بياد پيش ما-

 نگاه دقيق و تيز بين پروفسور روي سباستين که خود را مقص@ر حس کرده بود متوق@ف

.شد 

مي توني به من بگي واسه چي پسرم؟-

:سباستين که کلماتش را پيدا نمي کرد ، من@ و من کنان گفت

.واسه اينکه به اونا احتياج داشتم-

 و چون ديد که  پروفسور با ورانداز کردن او، به نظر مي رسيد که جواب را کامل

:دريافت نکرده ، اضافه کرد

.با اونا از هيچ چيز نمي ترسم-

:پروفسور که لبخندش را باز يافته بود گفت

 . حق با توست. براي معالجه شدن  آدم بايد خودش رو در جاي امنخيلي خوبه-

 احساس کنه. ما هم هر کاري  که ممکن باشه  انجام ميديم...خلصه همه مون در

کنارت هستيم تا اين که هر چه زودتر معالجه بشي.

 ... سي پرين که از خودش مي پرسيد منظور از اينگرفتگي فضا يکباره رها شد 

  دستهاي سباستين را بااوگوستپرس و جوها چيست، خيا لش راحت شد در حالي که 

قدرت کمتري مي فشرد.

:پروفسور يکبار ديگر به پرونده نگاهي  انداخت و گفت

 . شما هم ، خانم، مي تونيد پيششبراي اولين اقامت يک هفته نگرت مي داريم -

 بمونيد. يک تخت اضافي  به اين منظور در اتاقها پيش بيني شده. منهم در اين مدت بر

 طبق واکنش او نسبت به نحوه مداوا گزارشي تهيه مي کنم که قبل از رفتنتان شما را

در جريان جزئياتش خواهم گذاشت.

 به احتمال زياد بمد@ت سه ماه ، ماهي يک بار بايد بيائيد، مدتي که براي-

. بعداf روش فکر مي کنيم.ارزيابي نتايج لزم است

!يک هفته-
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 با شنيدن اين کلمات  سباستين به طرف سي پرين برگشت ولي او هيچ عکس العملي

 . از قرار  معلوم تصميم گرفته بود به پروفسور اعتماد کند. چاره اي نداشت!نشان نداد

  بايد بهاوگوستکار ديگري از دستش بر نمي آمد... در چند ثانيه تصميم گرفت که 

 دهکده برگردد تا به کارهاي آنجا رسيدگي کند و فقط وسط هفته  سري به آنها بزند و

براي او لباس بياورد. وقتي ديد که صحبت دکتر تمام شد گفت:

 مي خواستم باهاتون حرف بزنم آقا.هاگه ممکن-

.خواهش مي کنم-

 ببين اگه آقا کاري نداره بچ@ه رو ببر بيرون .!اوگوست-

 سباستين در اتاق انتظار  از خودش مي پرسيد که سي پرين با پرو فسور در غياب او

 چه حرفي مي زند و به خودش گفت که بمحض تنها شدن با سي پرين از او خواهد

.پرسيد

 طولي نکشيد و در باز شد و سي پرين در حالي که نگاهش را از او مي دزديد با

 . پرستار جديد که پرونده را در دست داشت از آنها خواستاندکي نگراني ظاهر شد 

که او را تعقيب کنند . 

 وارد آسانسوري شدند که طبقات را بدون صدا بال رفت  و پس از يک راهروي

 ساکت وارد اتاق سفيد رنگي شدند مجهز به يک تختخواب و يک راحتي بزرگ ، ولي

 چيزي که سباستين را نگران مي کرد دستگاههايي بود که در دو طرف رختخواب ديده

 مي شد ، لوله و دو گلوله شيشه اي  و بطري، دو دستگاه برقي به رنگ کرم با عقربه

.و دکمه و تشکيلت ديگر که به نظر او همانقدر مرموز بودند که وحشتناک

:پرستار گفت

 مي تونين کمکش کنين که بخوابه، واسه شما هم اينجا  يه دونه کمد هست و-

...حموم هم اونجاست، دست راست دم در 

:بعد ديد که کسي حرکتي نمي کند با عجله اضافه کرد 

.تا يه ربع ديگه بر مي گردم-

  خيره شده بود ... مثل اين که ميخکوب شدهاوگوستسباستين به سي پرين و 

 بودند....به نظر مي رسيد که به زحمت نفس مي کشند ... سي پرين دور از آشپز خانه

  دور از جاده ها و دشت و صحرا... و حدس مي زد که ايناوگوستو باغچه اش و 
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 دو موجود مهربان تا چه اندازه براي يافتن نيروي لزم و ماندن در محيطي اين چنين

تهديد آميز و نگران کننده ، بايد تلش کرده باشند.

:سي پرين به حالت اول برگشت  و به سباستين گفت

لباساتو در بيار-

 که مثل حيوان در دام افتاده  به اين در و آن در نگاه مي کرد گفت:اوگوستو به 

. فقط زياد دور نشو که گم مي شي.تو هم مي توني بري غذا بخوري -

     قبل از رفتن هم يه سري به ما بزن فقط فراموش نکن قطارت ساعت دو و نيم ميره.

 سي پرين يک ساک پارچه اي را که در آن کمي نان و مرغ سرد و پنير گذاشته بود به

  به سباستين  نزديک شد و نمي دانست چه بگويد ، آهي کشيد واوگوست. دستش داد 

 دستش را با عجله در موههاي پسرک برد و بدون گفتن کلمه اي  خارج شد.  سي پرين

 زير لب  چيز هايي گفت که سباستين متوج@ه نشد.وقتي به رختخواب رفت سرش را به

طرف سي پرين که روي  راحتي نشسته بود برگرداند . 

...نترس، من اين جا هستم-

:و چون فکر کرد که اين کلمات براي از بين بردن نگراني او کافي نيست، اضافه کرد

 تا زماني که من اينجا باشم هيچ کس نمي تونه اذيتت کنه . -

 سباستين سرش را تکاني داد و تمام وجودش کشيده شد  به طرف اين نگاه که نوري با

.... .حرارت خورشيد تابستان پخش مي کرد

  هم رفته بود... بايد به گاوها  و مرغداني مي رسيد. او تااوگوستغروب فرا رسيده و 

 آخرين لحظه با آنها بود و موقع خداحافظي با سي پرين تند و ناشيانه همديگر را

  بعد از  آخرين نگاهاوگوستبوسيدند... براي اولين بار بود که از هم جدا  مي شدند .. 

 به او و سباستين که سعي نکرد مانعش بشود در را آرام پشت سرش بست و رفت.

 سباستين مي دانست که يک شب ماندن در آنجا ، کار او نيست! و به همين دليل از

رفتنش خوشحال بود.

 سي پرين بعد از بررسي دقيق همه سيمهايي که پرستار به برق وصل کرده بود ، ده

 . دردقيقه اي در حالت نشسته چرت زد و ناگهان بلند شد و حال نوه اش را پرسيد

 شروع همه چيز بخوبي گذشته بود ، ولي بعد از يک ساعت ، تزريق آرام داروها ،

حالت تهو@ع شديدي ايجاد کرده بود که خيلي آزارش مي داد.
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 . سي پرين بههر وقت که پرستار مي آمد از او مي پرسيد که کي تمام خواهد شد 

 حالت آماده باش ! به تخت تکيه داده بود . بالخره بعد از دو ساعت  پرستار آمد و با

 مليمت و حرفهاي اطمينان بخش  دستگا ها را بيرون کشيد. سباستين با آسودگي  به

سي پرين نگاه کرد ...

:سي پرين آرام گفت-

! مي بيني، اونقدرم وحشتناک نيست!تمومم شد-

. در پي درک تغييرات دروني خود بود.سباستين جواب نداد

 ... دستش را به طرف سي پرين دراز کرددليل اين حالت عجيب چه مي توانست باشد؟

که او هم آنرا در دستش گرفت و فشرد.

:آرام پرسيد

واسه چي مي خواستي با دکتر تنها باشي؟-

:و چون سي پرين جواب نداد اضافه کرد

!ازش چي پرسيدي ؟ به من دروغ نگو-

...سي پرين مثل هر وقتي که گير مي افتاد بلند شد

 ! من هيچ وقت دروغ نمي گم. از اون گذشته فکر نمي کنم ديگه در سن@ياوه-

باشم که کسي بخواد بهم درس اخلق بده!

     درمورد خودم يه چيزايي مي خواستم ازش بپرسم.

مگه تو مريضي؟-

نه چيز مهي نيست-

 . سباستين فهميد که بايد وانمود کندصورتش حالتي سخت و وحشي  به خود گرفته بود 

 که حرفش را باور کرده ولي با اين وجود  نمي توانست وسوسه دانستن جواب را در

 خود آرام کند . حدس مي زد که در مورد شانس معالجه او با پروفسور صحبت کرده

 بود و دلش مي خواست جواب را بداند ولي ديگر نيروي حرف زدن نداشت و ناگهان

در کرختي خاصي فرو رفت .

 کمي ديرتر سي پرين سوپ رقيقي را با قاشق به او داد و خودش هم ايستاده لقمه اي

 در دهان گذاشت و تازه تمام کرده بود که پروفسور به همراه دو پرستار که يکي همان

 . پروفسور مد@تي نسبتاf طولني به سباستين نگاه کرد ودخترمو طلئي بود وارد شدند

  از پرستار کرد و چندسئوالبه پيشانيش دست زد و نبضش را گرفت و بعد هم چند 
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 کلمه اي هم براي اطمينان خاطر به سي پرين گفت و بعد از آرزوي شبي خوش  با

عجله بيرون رفت.

 بعد از او نگهبان شب آمد و به سي پرين کمک کرد تا راحتي را براي تبديل به

 . بعد هم تلفن زنگ زد : نيکول بود که مي خواست حال پسرش راتختخواب باز کنند

 بپرسد . سي پرين هم جريانات را آن طور که گذشته بود برايش تعريف کرد و بعد

 گوشي را به سباستين داد که او هم به خاطر اضطراب صداي مادرش  نمي دانست چه

 بگويد. بشد@ت خسته بود و فقط دلش مي خواست بخوابد . به محض اينکه سي پرين

روي تتختش دراز کشيد او هم به خواب رفت.

 چند بار با پريشاني بيدار شد و هر بار سي پرين در تختش مي نشست و دستش را مي

:گرفت و آرام مي گفت 

.تو بايد بخوابيبخواب پسرم-

 . به مسئوليت خويش در مراقبت از اين بچ@ه که سه روز پيش بهسي پرين نمي خوابيد

 او پناه آورده بود سخت آگاه بود. سرسختانه به خود مي گفت که اگر لزم باشد هشت

 روز چشمش را نخواهد بست... به قدرت خود براي همراهي او تا شفاي کامل ، ايمان

داشت.

 . تهوع هاي پي دردر طول اين هفته هر روز مداوا براي سباستين سخت تر مي شد

 پي او را از پا در آورده بود.  نيرويي نداشت، بمحض گذاشتن پايش بر زمين دچار

سرگيجه مي شد. 

  طبق قرار ، از راه رسيد . مقداري لباس و همينطور غذاياوگوستروز چهارشنبه، 

 ده را برايشان آورده بود. با ورود او بوي خوش زمين و علف " آنجا " به مشام مي

 رسيد . آنروز سي پرين براي خارج شدن و راه رفتن ، از فرصت استفاده کرد .

 تنها ماند  و از اوخواست که از "مي ياک" برايش بگويد... .اوگوستسباستين با 

  که همه جا در حال روئيدن بود حرف زد، قول داد کهصحرائی از گياهان اوگوست

 رموز صيد ماهي آزاد را به او بگويد...از تاکستان ، مرغها و خرگوشها ، از باغي که

 تازه شخم زده بود... و خلصه از همه و همه برايش تعريف کرد... .بعد از رفتن

  جز به برگشتن به دهکده به چيزي فکر نمي کرد. فقط تنها نگرانيش اين بوداوگوست

که مبادا پروفسور به خاطر ضعف او مانع رفتنش بشود 

 پروفسور خاطرش را جمع کرد.،ولي شب قبل از رفتن
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 . وقتي بيرون بري همه چيز  بهتر مي شه . فقط بايد مواظب باشي کهطبيعيه-

 روزهاي او@ل خودتو زياد خسته نکني . همين که ديدي رو پاهات بهتر ميتوني وايسي،

 اونوقت هر کاري دلت خواست بکن، راه برو ، خوب غذا بخور، بدو... اگه مي

توني... .

:بعد رو کرد به سي پرين

 تون شما رو در جريان کارهاي لزم مي گذارم نگرانجاز طريق دکتر معال-

نباشيد . تا حال همه  چيز خوب پيش رفته.

 سي پرين و سباستين خود را براي گذراندن  آخرين شب دراين اتاق که تهديدشان مي

.کرد و هر چه زود تر مي خواستند از دستش فرار کنند ، آماده مي کردند

 ... به طورد رطول هفته اي که گذشته بود ، سي پرين چهره تازه اي از خود نشان داد

 نامحسوسي خود را به او  نزديک کرده و اجازه داده بود ديواري را که معمولf او بين

 خود و همنوعانش مي کشيد، فرو ريزد. سعي کردند همديگر را بهتر بشناسند .

 سباستين از زندگيش در پاريس براي او تعريف کرد... . از آپارتمانشان  در شوازي ،

 از مدرسه و رستورانش، از خط راه آهن سياهي که در نزديکيشان قرار داشت...

 سي پرين بلند کرد... .نهادچيزهايي که آه از 

 و کودکي نيکول تعريف کرد...اوگوستاو هم از زندگيش با 

 خلصه اين مسائل موضوع گپ زدن هاي قبل از خوابشان بود و باعث آرامش هر

 . مثل اينکه در زندگيشان با هم به توافق مي رسيدند و بهم ميدوي آنها مي شد

پيوستند.

:سباستين اغلب در مورد اينکه چرا مادرش آنها را ترک گفته بود مي پرسيد

آخه واسه چي شما گذاشتين که بره؟-

"کاهور" و نه تو" گوردون“.بهت گفتم که ، اون اينجا کار پيدا نمي کرد نه تو -

خوب مي تونست مثل شما زندگي کنه-

!  نه بابا ، مي دوني... ساده نيست.اوه -

 و سي پرين از مشکلتشان براي تهيه پول لزم جهت تحصيل، از محروميتشان و اين

...که دهکده ها يکي پس از ديگري خالي مي شوند، صحبت کرد

:و در اين شب آخر او ناگهان پرسيد

پس شما خوشبخت نيستيد؟-
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 !  واسه اين که عادت داريم و طور ديگه اي نمي تونيم زندگي کنيمما چرا -

 ولي واسه کساني مثل تو و مادرت که چيزاي ديگه اي رو تو شهر بزرگ شناختين،

زندگي کردن مثل ما غير ممکنه.

  او داستان کودکي و نوجواني اش را در مزرعه،يک شب بعد از اصرار زياد سباستين

" در خانواده اي که او را پذيرفته بودند تعريف کرد.د�ماي نزديک "

 اکثر وقتا به اندازه کافي غذا نمي خوردم ولي شبا يواشکي مي رفتم سراغ گاوا-

 ! تو انباري هم هميشه نون و ميوه قايم مي کردم . هرگز روزايواسه شيرشون 

 يکشنبه تعطيلي نداشتم، بجز يکي دو ساعت. تو همين يکي دو ساعت بود که

  رو پيدا کردم. واقعاf که چه آدم عجيبي بود که تونست خاطر خواهاوگوستخوشبختانه 

 من بشه ! آخه منم خيلي وحشي بودم ! در مورد اون همه به من مي گفتن: مواظب باش

 از اون تنبلست ! ولي من فقط چشماشو مي ديدم ... و مخصوصاf ، مخصوصاf اينکه

با من مثل يه آدم حرف مي زد، نه مثل يه حيوون... و بهم احترام مي ذاشت.

     مي تونم بگم که روزگار خوشي را با هم گذرونديم  . 

 با درد دل متقابل هر يک نيمي از جاده را براي نزديک شدن به نقطه اي که حتي

 . نيکول که دختر  يکي و مادر ديگري بود ميعادگاهفکرش را هم نمي کردند ، پيمودند

اين دو زندگي ، تا اين حد متفاوت ، شده بود.

 . صبح آنروز ، قبل ازبا اين وجود سي پرين با تحکم حرف زدن را ترک نکرده بود

 آزادي و قبل از آخرين ملقات  پروفسور، سباستين را مجبور کرد که بلند شود و در

اتاق راه برود.

 . بلنداگه ميخواي که اون اجازه رفتن بهت بده  بايد بهش نشون بدي که ميتوني-

شو راست وايسا!

 . خوشبختانه ملقاتسباستين کوشيد که از او اطاعت کند و بالخره موفق شد 

پروفسور خيلي خوب صورت گرفت.

     حال ديگر او آزاد بود ! مي توانست برود.وقتي در خيابان منتظر تاکسي بودند  احساس

 کرد که حالش خيلي بهتر است. هر دو اين طور وانمود مي کردند که براي آخرين بار

 بيمارستان را ترک مي کنند. برگشت خيلي سريعتر از آمدن انجام شد وقتي سباستين
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 ، که در ايستگاه راه آهن گوردون منتظرشان بود ، يافتاوگوستخود را در ماشين 

 آورده بود استفاده کند.پناهمطمئن شد که از اين پس مي تواند از  دنيايي که به آن  
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3
  راه تپ@ه را پيش گرفتند. اواسط بهار بود و هوايياوگوستآنروز صبح زود با -

 تازه ، باد لطيفي از جنوب غربي مي وزيد و زمين و گياهان را گرم مي کرد. گلها

 غرق در نور و رنگ مي شکفتند. همينطور که در طول پرچينها راه مي رفتند،

 دشت سفيد رنگي را نشان داد و گفت:اوگوست

 - اونا گلهاي " اوبه پين" هستند من ازشون واسه معالجه قلب و پايين آوردن فشار خون

استفاده ميکنم.

" باردان"کمي دورتر روي تپ@ه هايي که در کنار جاده بودند، ذخيره اي از

"بومادران هزار برگ" و چند گياه ديگر تهيه کرد و گفت:

 . با بومادران هزار برگ بريدگيها و زخمها رواينارو اغلب استفاده مي کنم-

درمون ميکنم. خوب نگاش کن اينجوري دفعه ديگه راحت پيداش ميکني.

 . گلبرگهاي صورتي کم رنگ با شاخه هايسباستين گلها را به دقت نگاه مي کرد

ظريف و برگهايي که دورشان گرد بود مثل انگشت کوچک.

  آنها را مي چيد و در سبد حصيريش پنهان مي کرد. بايد قبل از گرم شدن هوااوگوست

 اين کار انجام مي شد چون به گفته او حرارت خاصيتشان را از بين مي برد . جاد@ه از

 ميان درختان بلوط و شاه بلوط مي گذشت. از مزارع صداي غر@ش تراکتورهاي

 وارد چمنزاري شد و مقداري گل قاصدک چيد.اوگوستفرسوده  مي آمد . 

 -  حال ببين سي پرين با اين چه چيز خوشمزه اي درست مي کنه.، آدم انگشتاشو مي

خوره .

  کمي دورتر ، از جنگلي که بوي صمغ مي داد و به گلزاري از گل "انگاشته" ختم

 مي شد ، گذشتند و به اين طريق و از اين جاده ها تقريباf دور دهکده را پيمودند. يک

 اوگوستساعتي بود که راه مي رفتند، سباستين خسته شده بود ولي جرأت نمي کرد به 

 در گودي يک در@ه مقداري گل بنفشه چيد و گفت:اوگوستبگويد . هوا گرم شده بود. 

- سي پرين با اين شربتي براي سرما خوردگي درست مي کنه. بو کن!

  با قدمهاي معمولي و بدون عجله راه مي رفت و بدون توجه به خستگياوگوست

سباستين ! بالخره در زير سايه يک درخت فندق متوق@ف شد.

!  بيا  !  بشين کنار من.وقت نهاره-
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 فهميد که نيروي سباستين به انتها رسيده و خود را سرزنش کرد و هاله اي از تأسف

.از چشمان روشنش گذشت

!مي بينم که خيلي تند رفتم  -

!  خوبه  !نه بابا خوبه -

  طليي رنگي که بربرۀ. از توفهميد که کار از کار گذشته و بايد جبران کند-

 شانه داشت، يک نان قهوه اي رنگ و مقداري سوسيس و پنير بيرون آورد. يک تک@ه

براي نوه اش بريد و يک چاقو با دسته شاخي به رنگ کرم به او داد:

. خوب ازش مواظبت کن. من حداقل بيست ساله که دارمش.اين مال تو-

 سباستين تشک@ر کرد ولي به زحمت نفس مي کشيد و باز حالت تهو@ع به سراغش آمده

.بود

 پايين چمنزار، زني چند گاو سفيد را، از جاده باريکي که از ميان دشتها رد مي شد ،

 هدايت مي کرد ، کمي دورتر ، تراکتوري مشغول له کردن کلوخهاي قطعه اي بين دو

  هر چند لحظه يک بار نگاهي نگران به سباستين مياوگوست. جنگل شاه بلوط بود

انداخت که مشکل غذا مي خورد.

.آب بخور بهتر مي شي-

 يک کمي آب در يک ليوان فلزي برايش ريخت و يک دفعه چشمش به قطرات عرق

.روي پيشاني نوه اش افتاد

.  اين دفعه مي ريم تو دشت ، ديگه رو تپ@ه ها نمي ريم ، کمتر خسته مي شيم-

     مخصوصاf واسه من . آخه مي دوني تو سن من بايد مواظب بود.

  سعي مي کرد موضوعي براي حرف زدن پيدااوگوست. سکوتي طولني برقرار شد 

 کنه ولي چيزي پيدا نمي کرد. اين دفعه ، بر عکس، سباستين بود ، با صدايي که در آن

ملمت پنهاني را بر پير مرد آشکار مي کرد ، پرسيد:

  که مي شناسي واقعاf هيچي وجود نداره که با اونيیبين تمام گلها و گياها-

بتوني منو معالجه کني؟ 

  مثل کسي که موقع انجام کار خلفي گير افتاده باشد سرش را پايين آورد واوگوست

گفت:

!نه-

.ولي بلفاصله خودش را آنقدر مقصر ديد که زير لب زمزمه کرد
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چرا يه دونه هست، منتها خيلي به ندرت پيدا مي شه-

  را به وحشت انداخت و از گفته پشيمانش کرداوگوستناگهان سباستين با اميدي که 

پرسيد:

اسمش چيه؟-

  نوميدانه در جستجوي راهياوگوست. با اين وجود ديگر راه برگشتي وجود نداشت

بود که بيشتر از اين خودش را در دروغي که گفته بود گرفتار نکند.

 . اونوقت گاهي وقتا تو دسامبر يابايد يه سال برفي باشه، با برف خيلي زياد-

ژانويه پيداش مي شه .

:سباستين که غذا خوردن را فراموش کرده بود باز پافشاري کرد

اسمش چيه؟-

هله بور-

  اين را گفت در حالي که فکرش به اين بود که زمستان دور است و تا آنوقتاوگوست

بدون شک@ نوه اش معالجه خواهد شد.

هله بور؟هرگز نشنيدم-

خوب واسه اينکه خيلي کمه-

چه شکليه؟-

 در بند دروغش دست و پا مي زد و نمي دانست چه طور خارج شوداوگوست

  زمستان" هم مي گن. گلهاي سفيدي هستند که پشتشون رگه هاير�زهاي"بهش -

قرمز داره

تا حال پيداش کردي؟-

يه دفعه خيلي وقت پيش-

  کردن صرف نظر کرد. وسئوال. از نگاه سباستين رنگي از بدگماني به خود گرفت

 غذايش را راحت تمام کرد. ديگر حرفي نزدند تا زمان حرکت. آنوقت با بي تفاوتي و

  توبره اش را روي شانه اش جابهاوگوستبدون آنکه به  او نگاه کند  ، در حالي که 

جا مي کرد از او پرسيد:

؟ فکر مي کني يه سال برفيه؟اوگوستامسال چي -

:هاله پريشاني از چشمان پيرمرد گرفتار گذشت و زمزمه کرد
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 وقتی! به نظر مياد که آره! البته الن واسه گفتنش زوده ، ولي معمول آره -

اوايل ماه مه هوا خوبه ، زمستون خيلي سرد و مرطوبه، گاهي برفم مياد.

  ديگر چيزي نگفت و در تمام طول راه ، موقع برگشت غرق در افکارشسباستين

  قدمهايش را دقيقاf با او تنظيماوگوستبودو زير تابش خورشيد به سختي راه مي رفت. 

 مي کرد. به نظر مي آمد که ديگر گل و گياه دور و برشان مثل صبح خوشبو نيستند.

  خودش عهد کرده بود که ديگر پسرک را با خود به راههاي دور نبرد،با اوگوست

حداق@ل تا زماني که حالش کاملf خوب نشده.

 اوگوست به زمستان فکر مي کرد. از خودش ميي پرسيد آيا به خاطر اينکه سباستين

 از برف حرف زده بود ، دوباره  آن سرماي کذايي را در خود حس مي کرد؟ سرمايي

مثل قبل از بستري شد نش در تولوز ، آن هم با وجود اين هواي زيبا .... .

:دکتر  قبل از ظهر ، با نتيجه آزمايشات پروفسور  در دست رسيده بود 

  د رطول سه ماه ، هر دو هفته سه روز بايد در بيمارستان بستري مي شد تا گزارش

 کاملي از هر اقامت او تهيه کنند. سفارش ديگرش اين بود که نبايد خودش را خسته کنه

 و در دو ماه باقي مانده به پايان مدرسه احتياجي براي ادامه آن نمي ديد تا شروع سا ل

تحصيلي بعد و ديدن نتيجه آزمايشات...

 هر سه نفر سر ميز شام بودند و سباستين روبه روي سي پرين که سرزنششان مي

:کرد

 ! دکتر هم متوج@ه شدهنمي دونم تا کجاها رفتين ، ولي ببين با چه حالي آورديش-

بود و اصلf خوشحال نبود.

 سرش را پايين انداخت و جواب داد :اوگوست

هيچ متوج@ه نبودم که اينقدر دور شديم-

 ! همش در حال تاخت !  تورو خدا اين علفا رو يه خوردهآخ که چه جنونيه -

راحتشون بزار، تا خر خره تو انبار بال داري.

  چيزي نگفت و در حالي که منتظر آرام شدن طوفان بود، گاهگاهي نگاهاوگوست

نگراني به سباستين  مي انداخت که سعي داشت خود را عادي جلوه دهد.

:سي پرين باز پا فشاري کرد

.نگاه کن بچ@ه رو به چه روزي انداختي، حتي غذا هم نمي تونه بخوره-
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 و قاشق پوره سيب زميني و يک تک@ه گوشت را دردهانش گذاشت ودسباستين با عجله 

بلعيد.

ن دستور داد:يسي پر

.بعد از ظهر استراحت مي کني و سعي کن که حتماf بخوابي-

  و نه سباستين حتي فکر جواب دادن به او را هم نمي کردند ! هر وقت کهاوگوستنه 

 سي پرين بلند مي شد و به طرف اجاق مي رفت احساس مي کردند که کمي سبکتر مي

 شوند! سباستين با اشتهاي زيادي سالد گل قاصدک را همراه سس غليظ و خوشمزه اي

  حالش بهترو احساس کرد که سي پرين با سرکه و روغن درست کرده بود خورد 

شده. 

 خشم سي پرين کمي فرو نشست ولي نگاه پرسوء زن و بدبينش از روي شوهر به

  با سباستين دراوگوستروي نوه و با لعکس در گردش بود ، مثل اينکه رازي را که 

 ميان گذاشته بود حدس مي زد . با اينکه از او قول گرفته بود که هرگز اميد معالجه

  در مقابل خوشحال کردناوگوستشدن با گياهانش را در او ايجاد نکند ، ولي مقاومت 

 نوه اش که صبح آن روز او را تا آن حد شکست خورده و مغلوب ديده بود ، لرزيد و

  از خودش دلخور بود ولي خوشبختانه قبل از آمدن به سباستيناوگوستفرو ريخت. 

گوشزد کرده بود:

!يادت باشه که حت@ي يک کلمه هم سي پرين نبايد بفهمه-

 . ولي با اين وجود در زير نگاه تفتيشگر و دقيق سي پرينسباستين هم قول داده بود

موقعيکه پنير را در بشقابشان مي گذاشت هر دو دستپاچه شده بودند.

 من نمي دونم دوتائيتون  با هم چه کلکي سوار کرديد ولي ديگه نبينم که تو اين-

.حا لت بياريش وگرنه با من همين جا مي مونه

 سعي کرد اعتراض کند:اوگوست

 . نيکول خودشاون احتياج به هواي سالم داره نه اينکه تو خونه وايسه -

اونروز گفت.

 ! با در آوردن نفسش نيست که  بايد درمونبه شرطي که اين طور خسته نشه -

شه!
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  با عجلهاوگوست. سباستين و همه چيز گفته شده بود و ديگر جاي جر@ و بحث نبود 

 نان و پنيرشان را تمام کردند و بعد سي پرين قهوه آورد در حالي که پسرک به اتاقش

مي رفت . 

 در خانه کوچکشان دو اتاق در انتهاي راهرو و روبه روي آشپزخانه و اتاق نشيمن

 قرار  گرفته و روبروي اتاقها يک حمام کوچک و و يک انباري براي لباس و کفش و

 . يک کمد قديمي و دو صندلي حصيري و يک تختخوابساير چيزها وجود داشت

قديمي ، مبلمان اتاقها را تشکيل مي دادند.

 . از روي تختش صداي مرغها و خروس را که هر روزسباستين در اتاق خودش بود

 صبح فرمانروايي خود را در مرغداني اعلم مي کرد مي شنيد. لحاف قرمز رنگي از

 پر که قبلf متعلق به مادرش بود او را حتي بدون بخاري گرم مي کرد . بالش بوي گل

  جمع مي کرد، گل بنفشه تنها گلي بود کهاوگوستبنفشه مي داد. درميان گلهايي که 

 سي پرين تحمل مي کرد . آنچه که سي پرين به آن علقه داشت، سبزيجات بود، نه گل

 خاطر که لزم بود، بايد با آن غذاي اطرافيانش را تهيه مي کرد.اين  به آنهم.و

  بود. او چندان باورشاوگوستسباستين زير لحافش رفت ، مد@تي در روياي حرفهاي 

  وليند زمستان ، تقريباf ناياب بودر�زهاي ، اوگوستنمي شد از طرفي به گفته خود 

 حتي فقط حضور آن در ذهنش ، هر چه قدر سست و ناپايدار و شکننده ، او را گرم

  بود... هر چه که بهاوگوستمي کرد . بدون شک@ به اين خاطر که مربوط به دنياي 

 دنياي او تعل@ق داشت، به چشمان روشن و به صورت آسمانيش و لبخند مهربانش شبيه

 بود. هيچ چيز تهديد کننده اي وجود نداشت. همه چيز آرامش بخش بودسبا ستين مي

  آسوده بخوابد. کاري که تا ساعت چهار بعد از ظهر خود رااوگوستتوانست در خانه 

 از آن محروم نکرد. بدون درد و خوابهاي پريشان. وقتي بيدار شد سي پرين در

آشپزخانه ، در حالي که يک کوزه مرب@اي ب@ه را باز مي کرد منتظرش بود.

:سباستين موقع نشستن گفت

من گرسنه ام نيست-

 نيست؟گرسنه تچطور -

ظهر زياد غذا خوردم-

وقتي آدم مريضه بايد غذا بخوره-
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 نان و مرب@ايي که به او ميداد گرفت  و در نان قهوه اي گازي زد و زير نگاه دقيق سي

. پرين شروع کرد به جويدن

 کجاست؟اوگوست-

  کاري نداشته باشاوگوست!  مثل هميشه در گشت و گذار ! به خدا مي دونه -

بهتره که غذاتو بخوري.

 . نان راغورت دادن آن برايش مشکل بود، بعد از سه لقمه نزديک بود استفراغ کند

روي ميز گذاشت و گفت:

.نمي تونم-

 سي پرين در حالي که از خشم مي جوشيد و خودش هم نمي دانست که بر عليه چه

. براي او مسئله خيلي ساده بود:کسي ، نگاهي درمانده به او انداخت

      وقتي انسان نيرويش را از دست مي دهد بايد دو.باره آن را بدست بياود. و براي اين

کار هم بايد غذا خورد

:ناگهان پرسيد

 بهت چي گفت؟اوگوستامروز صبح -

.فقط گلها و گياها رو به من نشون داد وگفت چطوري بايد بشناسمشون همين-

حتماf؟-

خوب آره-

:با نگاهي سخت و بيرحم چند لحظه او را ور انداز کرد و گفت

  تمام وقت در حال خواب ديدنه ! يک عمره که داره واسهاوگوستمي دوني ، -

خودش قص@ه مي گه ! تو فقط بايد به حرف دکتر اعتماد کني نه به حرفهاي اون !

  برخوردارغيبگوئیسباستين از خودش مي پرسيد نکند مادر بزرگش از موهبت 

است !

 بلفاصله به خاطر نجات از نگاه او که تعقيبش مي کرد و همينطور براي نجات

 زمستان" آرام پرسيد:ر�زهاي و "اوگوست

سي پرين تو مي دوني بعد از مردن چي مي شه؟-

 افلگير مي شد ، بلند شد و با چشمهاي گرد شده و حالتکه غسي پرين مثل هر دفعه  

منقلب گفت:

 چي مي گذره !کل@ه ت! واقعاf که معلوم نيست تو من بيچاره -
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:سباستين که مژه هم نمي زد دوباره تکرار کرد

تو فکر مي کني بهشت وجود داره؟-

:سي پرين برگشت و به ديگهايش پناه برد و گفت

؟من از کجا  بدونمآخه -

 من مطمئنم که تو مي دوني.، سي پرين  چرا-

:دوباره به طرفش برگشت و با همان لحن محکم گفت

  همسئوالهاتو فکر مي کني ، فکر و خيالمون بسمون نيست؟ حال با اين -

مخمون رو سيخ بزنيم !

.خواهش مي کنم سي پرين به من جواب بده-

 ن ابري که درخشش چشمان مادر بزرگ را مي گرفت در او نمايانا يکبار ديگر هم

شد ولي با اين وجود گفت:

.حتماf يه بهشتي هم بايد باشه-

 همديگرو پيدا مي کنيم؟همه مونجايي که -

!  و گرنه به چه درد مي خوره که آدم اين جا همديگرو پيدا کنه؟خوب معلومه -

 "دوست داشتن"که چندان جزو کلمات مورد استفاده اش نبود پرهيز مياو از بيان کلمه 

 کرد... اين کلمه را با تمام وجودش به کار مي گرفت.... .در تک تک اعمالش.... ولي

از گفتنش شرم داشت....

 يکدفعه مثل اين که خود را در دام حس کرده باشد با طغيان گفت:

  مي کني؟ فکر مي کني اينا حرفاي يهسئوالهارواول بگو ببينم واسه چي اين -

بچه به سن و سال توست؟

:و سباستين بدون نگاه کردن به او گفت 

.مال يه بچه که ممکنه بميره ، آره-

! تو فکر مي کني واسه چي درمونت مي کنن؟     باز شروع شد -

     و ايندفعه ديگر واقعاf خشمگين :

!دارن درمونت مي کنن واسه اينکه خوب بشي و خوبم ميشي-

      همونقدر مطمئن که من اسمم سي پرينه !  اگه بازم بخواي از اين حرفا بزني، مطمئن

 مي خواي؟وباش که من ديوونه ميشم  همين

     مي خواي من ديوونه شم؟
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.معلومه که نه، خودتم مي دوني-

  سباستين ميل نداشتو بر دار و دنبال من بيا تو باغ.ر-    خيلي خوب پس نونت   

 شمهاي به ظاهرخ در نگاهش و در ميان وقتهابيش از اين او را بيازارد. چون گاهي 

 ساختگي ، اثري از پريشاني مي ديد که او را متأثر مي ساخت. به دنبالش در باغ رفت

 و ديد که زانو زده و مشغول پاشيدن بذر است . و بياد آورد که او تمام زندگيش را

 اينطور زانو زده و کار کرده بود. او بلفاصله فرار کرد و به آشپزخانه پناه برد  و

نان و مرب@ايش را تا ذر@ه آخر خورد.

  به دنبالشاوگوست. او با شنبه بعد ، بعد از ظهر خيلي زود مادرش با قطار رسيد

 رفتند و سي پرين هم مشغول آماده کردن غذا شد. باران لطيف دو روز گذشته ، سبزي

چمنزارها و درختان را بر@اق کرده بود.

  مطابق معمول آرام مي رفت و توج@هي به بوق زدن ماشينهاي پشت سرشاوگوست

نداشت.

 ف نمي زد . از روزي که سي پرين به او مرب@اي ب@ه داده بود فهميده بودرسباستين ح

  را نبايد مطرح کند و بدون شک@ کساني که در کنار او زندگي ميسئواليکه هر 

کردند به اندازه او رنج مي بردند.

  که حالش خوبد کرمی او را بيشتر کرده بود و احساس  ی تنهايي و انزوا،اين کشف 

 در کنارش آنرا حدس زد و پرسيد:اوگوستنيست. 

چته؟-

.هيچي، هيچي، خوبم-

!اين شد حرف حسابي  -

  تا ايستگاه راه آهن حرفي نزد . البته چند روزي بود که از صحبت کردناوگوست

 خودداري مي کرد چون مي ترسيد که باز هم مجبور به گفتن دروغ شود. نمي دانست

 چه بگويد. در واقع هر دو در اين فکر بودند که چطور مي توانند گفتگويي با حس@اسيت

کمتر و معمولي تر را شروع کنند، چيزي که زندگي را برايشان دلپذير تر کند.

.خوشبختانه موقع برگشت نيکول در تمام طول راه حرف زد

 . خستگي و نگرانيش کمتر شده بود. مثل اينکهسباستين احساس کرد که او عوض شده

زندگي کردن بدون پسرش  ترس را هم از او دور کرده بود... .
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  ديد کهمیسباستين در نهان احساس رنجش مي کرد چون مادرش را از باري رها  

 توانايي حمل آنرا نداشت . او مادرش بود بايد مي توانست با بيماري پسرش مقابله

کند... .

 در حين دلخوري يادش آمد که خود او بود که از مادرش خواست او را به دهکده پيش

  و سي پرين بفرستد. با تمام اين احوال ... لبخند روي لبهاي مادرش چهاوگوست

معنايي داشت؟... مطمئناf خبرها خوب بودند:

 نتيجه آزمايشات بهبودي آشکاري را مژده مي داد ولي آنطوري که از نامه پروفسور

.پيدا بود هنوز راهي طولني در پيش داشتند

 . سي پرين گوشي را برداشت و دخترش را صدا کرد و گفتموقع نهار تلفن زنگ زد

 براي اوست. صداي صحبت آرام به گوش مي رسيد. بعد از چند لحظه نيکول ظاهر

شد و رو به سباستين کرد:

. مي خواد باهات حرف بزنه.پدرته -

 . د ريک لحظه تمام وجودش تبديل به خشمرنگ پسرک پريد و شروع کرد به لرزيدن

  قلبدر که راشده بود. ناگهان گذشته اي را که سعي مي کرد فراموش کند، گذشته اي 

  ، روبروي خود ديد... با حرکت سر جواب منفيمی يافتکوچکش همدست بيماريش 

 داد در حالي که صورتش درهم ، ستيزه جو و غمگين بود. نيکول اصرار نکرد و در

 راهرو به طرف تلفن رفت و چند کلمه اي گفت و گوشي را گذاشت. ديگر کسي در

 اين زمينه حرفي نزد و شروع کردند به صحبت در مورد مردم دهکده و هوا و باغ

و ... .

  فهماندند وقتش رسيده کهاوگوستد رهمين هنگام دکتررسيد و سي پرين و نيکول به 

سباستين را با خود ببرد.

:سي پرين سفارش کرد 

 نکنخسته شنه خيلي دور -

!نه بابا ، نه  -

:همينکه بيرون آمدند به سباستين گفت

بريم ببينيم مي تونيم يکي دوتا ماهي آزاد بگيريم-

ماهي آزاد؟-

آره تو اون رود خونه پاييني-
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  خيلي زود چوب ماهيگيري و ساير وسايلي را که در انبار کوچک پشت خانهاوگوست

نگهداري مي کرد آماده کرد: يک کمي نخ، يک چوب پنبه،  سرب،  قلب ماهيگيري.

 " تزو" بود در گودي يک در@ه قرار گرفته  و از بين درختانرودخانه اي که اسمش 

  خيلي خوباوگوستبيد رد مي شد . خيلي پهن نبود ولي سوراخهاي عميقي داشت که 

مي شناخت.

  با چکمه هايش درون رودخانه به جستجوياوگوستپنج دقيقه بعد در کنار آب بودند و 

لکهاي چوبي زير سنگ رفت.

 اينها کرمهاي يک روزه هستند که تو لکهاشون واي ميستن ماهي آزاد-

... .عاشقشونه

  يه مشت از آنها را برداشت و به سباستين نشان داد. با پاره کردن لکها يکاوگوست

 کرم زرد و پهن در آورد که به قلبش وصل کرد و بعد چوب را در داخل آب انداخت

و سرش را به سباستين داد

. بهت مي گم کي بايد بکشي بيرون. بايد وايسي که خوب گاز بگيرن -

 سباستين منتظر شد تا سر چوب پنبه هاخوب داخل شود و بعد با يک ضربه محکم آنرا

  فوري آنرا برداشت  و دراوگوستبيرون کشيد يک ماهي کوچک روي قلب بود که 

 سبدش که روي علفها  گذاشته بود انداخت. گاهي وقتها قبل از اينکه قلب به ته  برود

  هم عصباني مياوگوستماهيهاي کوچکي که بي مصرف بودند آنرا مي گرفتند  و 

 شد و شروع مي کرد به بد و بيراه گفتن   ولي آنها را د رآب نمي انداخت و درسبدش

 نگه مي داشت و سباستين چوب را در آب مي انداخت و به اين طريق متوج@ه گذشت

زمان نمي شد ... 

 . د رمقابلش آب بود و تللو نقره اي ماهي ها در زيراو همه چيز را از ياد برده بود

  واوگوستنور خورشيد، صداي مليم برگها ي بيد که به هم مي خوردند، حضور 

ديگر هيچ ، نه ترس و نه بيماري ، براي عذابش به اين دنيا راهي نداشتند... . 

 اوگوست کوچک را بال آورد که آزادناگهان چوب پنبه پايين رفت و با خود يک ماهي 

آنرا د ريکي از چکمه هايش که روي علفها بود پنهان کرده مثل يک قاچاقچي  !

  بردورو از سباستين خواست که مواظب اوگوستيک کمي ديرتر ، نزديک غروب 

 باشد و بعد خودش دوباره به درون آب رفت و خم شد و يک دستش را تا بازو د ر
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 ريشه هاي کنار رودخانه فرو برد و اين کار را چند بار به فاصله هاي دور و نزديک

انجام داد  تا اين که ناگهان بلند شد  با يک ماهي آزاد در دست.

! جاده رو خوب بپ@ا  !مواظب ژاندارما باش   -

.حداقل واسه هر کس بايد يه دونه بگيرم -

 يه ربع ساعت لزم بود تا او دو ماهي آزاد ديگر را صيد کند و با خيال راحت به

  حسابي چاق و چل@ه بودند و نقره اي با خالهاي قرمز در پهلوها وها. ماهيساحل بيايد

فلسهاي بر@اق که مثل شبنم مي درخشيدند.

 گفت:اوگوست

 ! يه دفه ديدي سر وموقع برگشتن از جاده نمي ريم، آدم چه مي دونه −

 کله شون پيدا شد . اين کوره راه ها رو مي گيريم و از پشت خونه در

ميايم .

  د رميان در@ه صدايي به گو ش نمي رسيد. خورشيد از پشت درختان رد مي شد تا

 روي تپ@ه ها به خواب رود . سباستين احساس مي کرد که تمام آنچه را که قبل از اين

 چند ساعت کنار رودخانه ، گذشته بود ، فراموش کرده... . برگشت به واقعيت

درونش،را مي خراشيد.

  مي آمد به خود وعده مي داد که تنها براياوگوستهمينطور که از پشت سر 

 ماهيگيري بيايد. کنار رودخانه را پناهگاهي مي ديد  که در آن بيش از هر جاي

 فرا رسيده بود. اين تولوزديگري در امان بود. با تمام اين احوال لحظه برگشت به 

  با آنها نمياوگوست. سباستين از اين که با ر با ماشين بيمارستان و فقط با سي پرين

 رفت نه تنها دلخور نبود  بلکه راحتي بيشتري احساس مي کرد . نگاه در دام    افتاده

 و پريشان او را در سفر اول فراموش نکرده بود. و ديگر هرگز نمي خواست رنج

ناشي از بودن در بيمارستان و شهر بزرگ را در او ببيند.

 با سي پرين قضيه فرق مي کرد ، با اين که اورا حساستر از آنچه که بنظر مي رسيد ،

 ولي يک نيروي وحشي و محکم را در او حس مي کرد.نوعي انعطافمی يافت، 

 پذيري که از سالهاي اول زندگيش آن را از آن خود ساخته بود ، سباستين به اين نيرو

  که تسليم شدن و شکوه و شکايت نمي شناخت، نيرويي که ازيیاحتياج داشت ، نيرو

اعماق آن ايمان و اطمينان به  پيروزي بر مي سا خت.
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 با اين وجود بعد از آخرين گفتگويي که با هم داشتند، احساس مي کرد که سي پرين

  بدون شک@ مي ترسيد که نکند کوچکترين عيب واست .خود را مثل يک صدف بسته 

 او شه اي به آنچه که براي نوه اش بهترين بود، وارد سازد .دنقصي  ظاهر شود و خ

در درون خود آگاه بود.

 د رطول دو روزي که در بيمارستان بودند سي پرين کمترين ضعفي از خود نشان

 . استفراغهاي او را خودش تميز کرده  و کمکش مي کرد که نيرويش را بدستنداد

آورد و روي پاي خود بايستاد   .

.ديگه داره تموم مي شه ، فردا بر مي گرديم-

 چقدر سباستين تلقي نگاهش را با نگاه او دوست داشت ، نگاهي که در آن مي خواند

 نظير جنگ خود او را د رپيش گرفته.یجنگ

 عجيب بود که مي ديد احساس تنهايي او درست د رآنجايي که بيش از همه رنج مي

  کاملf مشخص بود که تصميم   . و اين به لطف او ، سي پرين .کشيد، ناپديد شده

 گرفته ، هر دو با هم و در کنار هم پيروز شوند. او هرگز نمي توانست اين چيزها را

 شايد هم اين طور بهتر بود. او فقط نگاه بود و بازوهاي قوي و پر زوربيان کند... .

 ست داشت به آنها نگاه کند ولي هرگزو دستهايي فولد شده از کار. سباستين دو

 جرأت بوسيدنشان را نداشت. به اين اکتفا مي کرد که شب قبل از خواب آنها را در

  معناي خود زندگي بود. با ايمان بهبه دست بگيرد و بفشارد . اين دستها براي او 

اينکه چنين دستهايي ، دستهاي کار و پشتکار ، او را هرگز رها نخواهند کرد.

 .هميشهحال ديگر از دستگاهايي که در کنار تختش قرار گرفته بودند کمتر مي ترسيد

 از آمپول مي ترسيد ولي  پرستارها خيلي کم به او آمپول مي زدند در واقع به بازوي

 راستش دستگاهي وصل کرده بودند ، که سوزن را بدون درد در بازويش فرو مي کرد

 . او فقط شديداf خسته بود خسته از استفراغهاي مکرر ولي بدون کوچکترين درد ، از

طرفي نبودن درد باعث وحشت و گاه حيرتش مي شد.

 تنها احساسي که در او به چنگ انداختن خود ادامه مي داد ، احساس سقوط در برف

 . سعي مي کرد خود را بهبود، بدون آنکه بداند چه چيزي در پايين در انتظارش است

 تجسم وا دارد ، تجسم يک لحاف از پر قو ، آب خنک رودخانه ، يک چمنزار پر

  اين واقعيت شود کهحضور نمي توانست مانع ازتخي@لتگل ... ولي در ميان اين 
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 ...وحشتناکتر از اين حرفها....تنها با نگاه سي پرين بود که اندکيچيزديگريستمسئله 

 فراموش مي کرد . با سپاسي عميق به طرف او کشيده مي شد  ولي جرأت حرف زدن

نداشت...مثل اينکه سي پرين همه چيز را حدس مي زد و به او مي گفت:

 . ميدوني که من خيليدلم مي خواد بعد از برگشتنمون برام ماهي آزاد بگيري-

دوست دارم؟

.معلومه که مي دونم-

  قاچاقي نگير. اون يه دفه  گير افتاداوگوست. ولي مثل اين  شد حرف حسابي-

مجبور شد جريمه بده.

:با ديدن قيافه حيرت زده سباستين اضافه کرد

 . از اين بهمي بيني ، واسه يه چندر غاز نزديک بود ژاندارما بندازنش زندون-

 بعد تو بايد يه خورده مراقبش باشي  اميدوارم که دفعه پيش با چوب گرفته باشين نه با

دست.

:سباستين کمي ترديد کرد و جواب داد

چند تا با چوب بقيه رو هم با دست-

!خاک تو سرم بالخره اين مرد منو بزغاله مي کنه -

 سباستين با اصطلحاتي که سي پرين مدام از خود ابداع مي کرد حسابي سرگرم مي

:شد و با شيطنت از او پرسيد 

  مي کنه ، بزغا له ت مي کنه ، ديگه چي؟ برامديوونه ت ، اوگوست- اينارو شنيدم که 

بگو!

 ! حال ديگه طرف اونو بگير ! اين طوري دوتائيتون من و بيآره درسته -

دندون مي کنين.

 اين خشمهاي ساختگي ، اين اصطلحاتي که از دور دست مي آمدند ، از کودکيش ، از

 زندگي پر ماجرايي که گذرانده بود، خلصه همه و همه لذ@ت خاصي به سباستين مي

 بخشيدند و در عين حال در آنها انقلب و شورشي  شايد به سختي تلطم دروني

 . سي پرين حتي يک صدم دردهايي را که متحمل شده بودخودش احساس مي کرد

 عنوان نمي کرد ولي سباستين ديوانه وار لحظاتي را که او بر ضعف فائق آمده و با

 مبارزه سعي کرده بود خود را به بالتر از بد بختي برساند، دوست داشت.  نيروي

 مبارزه همه کساني را که سرسختانه تصميم گرفته اند  آنسوي بدبختي را بيازمايند...
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 هزاران جمله شکيل و پر سر و صداياز اين درسهاي بي کلم و بي صدايي که  

 تشويق آميز با ارزشتر بود. او خوب مي دانست که قلب اين زن به چه خاطر اين چنين

محکم مي تپد. مطمئن بود که او نجاتش خواهد داد... .

 .قبل از رفتن ، پروفسوربه سي پرين سفارش کرد که چيزي را از او پنهان نکند

 سباستين هم کاملf موافق بود با توج@ه به ضربه هولناکي که غروب آن روز مثل

صاعقه بر او فرود آمده بود ، پروفسور گفت:

 تو تمام موهات رو از دست  مي دي ولي مهم نيست چون بعد از اين که خوب-

ر.تشدي دوباره بلند ميشه ، قشنگتر و پر پشت 

... او حتي خم به ابرو نداشت...سباستين به سي پرين نگاهي انداخت 

 اين مرد که تصميم گرفته بود واقعيت را به او بگويد  مورد اعتماد و علقه اش واقع

 شد، چون حداقل با او مسائل روشن بود و مي دانست با چه چيزي بايد دست و پنجه

.نرم کند

 در چند روز آينده خيلي احساس خستگي مي کني ، حتي چند بار هم خون دماغ-

 . فعلf رشد غير عادي گره هاي لمفي  و طحال وجودمي شي ولي بعداf بهتر مي شه

 ان و آنتي بيوتيک شروع کرديم ادامه مي ديمتيزنداره معالجه اي رو که بر مبناي کور

تا به نتيجه برسيم.

:وقتي او رفت سي پرين نشست و با نگاهي خشمگين گفت

 . تيفوئيد گرفته بودم.  وليمنم وقتي چهارده سالم بود موهامو از دست دادم-

 ست، چونه خوب شدم و الن ببين ، حتي يه دونه شم کم نيست، واسه توهم خيلي ساد 

، حتماf مث مال من ميشه  !نوه من هستي

.آره درسته مال منم همينطوري مي شه-

  در آنجا منتظرش بود، و خوشحال از ايناوگوست....و به طرف دهکده اي رفت که 

 که ديگر اينبار به دروغي مشکوک نخواهد بود و به اين ترتيب جايي براي سوالت

بيهوده وجود نداشت...

 سي پرين در کنارش نشسته بود ، مثل هميشه استوار و آسيب ناپذير دستها بر روي

.زانو و مراقب همه چيز
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4
 "مي ياک" هم مثل ساير روستاها به سوي خاموشي مي رفت ، و در ميدان کوچک

 ده ، بجز قهوه خانه فقط يک مغازه ديگر درهايش را باز نگه داشته بود ، يک بقالي

 که در ضمن محل فروش نان هم بود ، براي کساني که ماشين نداشتند تا براي خريد

 به" گوردون" بروند . اين مغازه توسط يک زوج  سالمند ، اداره مي شد . بازمانده

 هاي رو به زوال يک تمد@ن روستايي را که بفهمي نفهمي، در اينجا و آنجا خودي نشان

مي داد : 

 شغل نيمه جان يک نعل بند ، سنگهاي با زمان ساييده شده يک رختشور خانه، بازارچه

 متروک ، ساختمان ياد بود شهداي جنگ که در روزهايي از سال در آن جشن بر پا

 . اسمهاي کنده شده در سنگ از اين ايثار دليرانه که ديگر فراموش شده بود ،مي شد 

سخن مي گفت.

      ديگر پيشه ور شاغلي وجود نداشت، يا در بازنشستگي بسر مي بردند، يا اينکه بعد از

 آخرين حمله قلبي شان براي امنيت بيشتر به شهرها رفته بودند . چند مزرعه هنوز، به

 لطف کمک مالي دولت ، به زندگي خود ادامه مي دادند .صاحبان آنها معمولf پسرهاي

 بزرگ کشاورزاني بودند که ايمان به اين تداوم و بقا  داشتند ولي همسر و فرزندانشان

 فقط در روياي شهر هاي بزرگ و مسافرتهاي دور دست بسر مي برند . بقيه ساکنين

  گلوله بازي يا شرط بندي رويباده را سالمندان باز نشسته اي تشکيل  مي دادند که 

  زمان را،مسابقه اسب دواني  و يا با ياد آوري مکرر خاطرات زندگي با شکوه گذشته 

 مي گذراندند. اين نابودي به لطف گرد هم آمدن روستاها  کمي به تأخير افتاده  بود :

 يک کلس دوازده نفره  روبه روي قهوه خانه و گاهي او قات جيغ و داد بچ@ه ها در

 زنگ تفريح ناگهان انعکاس صداي خوابيده اي را بيدار مي کرد . مثل اينکه آنرا از

گودالهاي زمان بيرون مي کشيد .

 .....سالمندان گوش مي دانند و از اعماق خاطراتشان ، بال آمدن  امواجي خوشايند و

در عين حال مأيوس را که در مرز اشک رهايشان  مي ساخت ، حس مي کردند.

 آفتاب ماه ژوئن روي سقفهاي آسوده و بي دغدغه همان بود و آسمان همان آبي زوال

 . و از همينناپذيري را به رخ مي کشيد که با آن به هزاران زندگي لطافت بخشيده بود

  بعد از اتمام کار يونجه و علف در سايه درختي براياوگوستزندگي ها بود که 
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 سباستين تعريف مي کرد. قبلf اين کارها خيلي طول مي کشيد ولي صبح آنروز

  با تراکتور کهنه اش علفها را در دو ساعت بريد و پهن کرد و حال بايداوگوست

منتظر مي شد تا خشک شوند.

 . در هوااز ميان پوشا ل طليي رنگ ملخهاي سبزمتمايل به زرد بيرون مي جهيدند

 بوي انبارهاي کاه و برگ خشک پيچيده بود.هواي لطيف صبح جاي پيش بيني براي

 حمله گرماي طاقت فرسايي را که در پيش بود و تا پاسي از شب طول مي کشيد ، نمي

گذاشت.

  از تراکتور پايين آمده و در حال خوردن يک تکه پنير بز ، از زندگي گذشتهاوگوست

 تعريف مي کرد، از بازارها و جشنها ، از رختشور خانه کنار رود "تزو" ، ازارابه ها

 اوگوستو اسبها ، و خلصه از نوعي زندگي که براي سباستين کاملf بيگانه بود. 

تعريف مي کرد:

 قبل از تراکتور اول بايد با داس مي بريديم بعد جدا مي کرديم و اونوقت صبر-

 . گاهيمي کرديم تا خشک شه ، بعدش خرمن مي کرديم و اونوقت رو ارابه مي ذاشتيم

 وقتا حدود هشت روز طول مي کشيد و خيلي کم پيش ميومد که از طوفان جون در

  بياد. ازگيرمونببريم .الن تو سه روز تمومه ، ولي فکر نمي کنم يونجه بهتري 

 طرفي اين کارا با تمام دردسراشون در واقع يه جشن بود، يه فرصتي بود که دور هم

 جمع شيم ، با هم غذا بخوريم. شب زير آسمون پر ستاره ، با قدمهاي مردونه به خونه

بر گرديم... .

  صحبت مي کرد ، سباستين خيابانهاي سياه " شوازي" را مي ديداوگوستهر وقت که 

 ،، ديوارهاي پوشيده شده از نقاشيهاي درهم و بر هم ، مدرسهکاميونها، اتوموبيلها و 

   شکسته، ساختمان آجري قرمز که اين اواخر در آن زندگي ميکرکره هايکلس با 

اي بزرگ زير باران  زمستان و ... .هکردند ، نور مغازه 

  مي گفت مجس@م کند. اين دو عالمگوستعلي رغم کوشش موفق نمي شد آنچه را که او 

 قابل انطباق نبودند، آنقدر متفاوت که حتي در تخيلت نيز نمي توانستند به هم نزديک

  آن را مي فهميد و با تکان دادن سرش درحالي که از پا در آمده بود ،اوگوستشوند 

کماکان به تعريف کردن ادامه مي داد.
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 سباستين ارزش کلمات پدر بزرگ را خوب مي فهميد ولي او احتياجي به گذشته در

 "حال " آسوده و خالي ازخود احساس نمي کرد ، به  آنچه که نياز داشت يک زمان 

تهديد بود.

  و کمتر در معرض خطر مي ديد ، ويافته بعد از برگشت از تولوز او خود را قويتر 

  که وانمود مي کرد بيماري رااوگوستآنهم به لطف پروفسور ، سي پرين و همچنين 

  زمستان " حرفي نمي زدند مثل اينکه درر�زهايفراموش کرده . آنها ديگر درباره "

 نهان هر دو به اين مي انديشيدند که ديگر لزومي ندارد ، چون او معالجه خواهد شد.

 با اين وجود حال سباستين تعريفي نداشت: پيشاني خيس از عرق و پاهايي که گاهگاهي

  پنهان کند. به ظاهر خود رااوگوستزير بدنش مي لرزيدند و او سعي مي کرد از 

  ماهي آزاد دستش رانسالم جلوه مي داد. تنها به کنار رودخانه مي رفت و براي گرفت

 اوگوستدر زير ريشه ها مي برد ، د رحالي که پاهايش تا بالي زانو در آب بود . 

 مي دانست و مخالفتي نمي کرد ، حتي در ته دل خوشحال بود فقط با يک ترس

 مي گفت :ساختگی

 ! اگه اون بدونه که تو صيد قاچاقي مي کني چشمايحواست به سي پرين باشه -

منو در مياره

.نگران نباش من چوب ماهيگيري رو با خودم ميارم-

 يک قرارداد همدستي بر عليه سي پرين ، که در مورد او مبالغه مي کردند ، بينشان

 اي " الکي  هراسان " کهه. اين قرار داد برايشان نوعي بازي شده بود . نگاه بسته شد

 با يگديگر مبادله مي کردند. وقتي که سي پرين به طرف اجاق مي رفت و يا موقع غذا

 که چند لحظه نگاه تفتيشگر خود را زا آنهابر مي گرداند و شانه ها را بال مي انداخت

 مي بست .اوگوست را مقابل معصوميت ساختگي شو چشمان خشمگين

 آنروز صبح نزديک ساعت ده در هواي لطيف ماه ژوئن ، در حال برگشتن بودند که

 ناگهان پاهاي سباستين او را رها کردند، سعي کرد که شاخه هاي درخت فندق را

 بگيرد ولي دستهايش فقط در هوا تلش مي کردند و ناگهان احساس کرد که در حال

. افتادن در چاهي بي انتهاست

  را ديد که روي او خم شده بود.  سايه اياوگوستوقتي چشم باز کرد و نگاه پريشان 

 که در آنجا حاکم بود بيش از خلئي که در آن افتاده بود او را مي ترساند.  براي فرار

از آن به سرعت بلند شد و نشست
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 چيزي نيست.، اوگوستچيزي نيست -

 . شروع کرد به راه رفتن ، آماده هر کاري بودسعي کرد بلند شود و موفق هم شد 

 براي اينکه آن نگاهي را که سايه بيگانه ناخوانده را در آن مشاهده کرده بود نبيند. او

  مردي نيست که مشکلت کوچک و بي اهميت قادر بهاوگوستخوب مي دانست که 

 د . پس حتماf واقعه مهمي رخ داده بود ، چيزي که بايد نفي مي شد ، رباشندترساندنش 

 شد. می

 او را متوقف کرد و گفت:اوگوستسباستين ناگهان برگشت و با گرفتن بازوي 

 . به من قول بده که به سي پرينواسه اين بود که تند راه رفته بودم همين -

چيزي نگي .

.ولي فکر مي کنم که بهتره که با دکترت در ميون بذاريم -

! حالم خوبه.نه، جدي مي گم -

 ! خودشچرا سعي مي کرد از سي پرين پنهان کند؟ او که مظهر قدرت و شجاعت بود 

هم نمي دانست. 

 فقط اين را  مي دانست که به هيچ عنوان نمي خواهد نگاه مأيوسش را ببيند و نه آن

 تنهايي شومي را که در لحظه بهوش آمدن بر او سايه انداخته بود ، يکبار ديگر

.بيازمايد

.بمن قول بده-

باشه قول مي دم-

:بالجبار قول را داد ولي زود به خود آمد و ظاهري عادي پيدا کرد و با لبخندي گفت

.بايد عجله کنيم ديگه خيلي گرم شده-

 . صداي بال ملخها درتابش خورشيد تمام شبنم هاي شب گذشته را خشک کرده بود 

  از روي شاخه هاي پايين يک درخت آلويمريهاگذر  از چمنزار در هوا مي پيچيد.ق

 وحشي مي پريدند و در بالي سر ، رنگ آبي آسمان در عظمت خيره کننده روز

روشنتر و زيبا تر مي شد. 

  و سباستين قدمها را تندتر مي کردند تا هر چه زودتر به خنکاي ديوارهاياوگوست

خانه برسند. آنجا که سي پرين فرمانروايي مي کرد 

 دو  روز گذشته بود ، آنها عادت کرده بودند که عصر يا بعد از غذا زير زيزفونها

 . و بالخره در پايان روزهاي طولني ژوئن که فقط نوربنشينند و منتظر شب باشند
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  و سي پرين  قرار مي گرفت و خود را دراوگوستبود و گرما ، سباستين در ميان 

 قلب  دنيا احساس مي کرد،  در جايي اسرار آميز و امن و محفوظ از همه خطر ها.

 پيامي از دور دستها ، راز پايداري و مقاومتي  را بر او آشکار مي ساخت که در

 فکرش نمي گنجيد، گويي قلبي که در آنجا مي تپيد بر عکس قلب زنده ها هرگز از کار

  ناپذير قلب کوچکش را نوازشآسيبنمي افتاد. احساس خوشايند رسيدن به پايگاهي 

مي داد . پايگاهي که بيماري و بدون شک مرگ به  آن راهي نداشت... 

 . آسمان با نزديک شدن شب رنگ عوض ميبوي کاه خشک شده در هوا پيچيده بود

 کرد و از سبز به صورتي و سپس به قرمز تبديل مي شد. صدايي به گوش نمي رسيد

 مگر گاهگاهي صداي سگي از دور که از برگشت صاحبش از مزرعه استقبال مي

کرد.

 آنها با هم نخود سبزها رو از پوست جدا مي کردند  و يا دم لوبيا سبزهاي باغ سي

 . سباستين در اين کار که تازه ياد گرفته بود آرامش و امنيتي حسپرين را مي چيدند

مي کرد که ديگر نمي توانست از آن صرف نظر کند.

 اوگوست. او کسالتي احساس نمي کرد ولي گاه گاهي به ياد سقوطش در خل مي افتاد

  مي فهميد او را به تولوزربه قولش وفا کرده  و به سي پرين چيزي نگفته بود که اگ

 مي برد. با اين وجود سباستين احساس مي کرد که پدر بزرگش بيش از حد@ نگران

 است و انتخاب  سکوت فقط براي وفاداري به او و قولش بود و اينکه حس مي کرد

 نوه اش به آن احتياج دارد، همين  !  به طور غريزي اين طور تشخيص داده بود ،

  طور ديگري نمي توانستاوگوست زمستان" ر�زهايمثل يک ماه پيش و داستان "

زندگي کند، هميشه به نداي پر لطف و مهربان درونش اعتماد مي کرد.

 . مثل اينکه بوئي برده بود و شبي کهو اما نگاه سي پرين سخت تر و دقيق تر مي شد 

  به سباستين گفت که چهار ژوئن او را براي چيدن گياهان" سنت ژان" خواهداوگوست

برد ، حرفش را قطع کرد و گفت :

اين بچه بايد بخوابه-

.عيب نداره روز بعدش جبران مي کنه-

 آره آره درسته حال مي بيني  بزودي خسته تر از اوني  ميشه که به اينجا-

!اومده بود

 ديگر اصرار نکرد چون مي دانست که او کوتاه خواهد آمد.اوگوست
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 چون با تمام نگرانيش براي سلمتي پسرک فقط يک چيز را آرزو مي کرد ، او را

!خوشحال ببيند

  هم اين  راه حل را پيدا کرده بود که به سباستين بفهماند از اينکه باراوگوست

 ديگربتواند  او را با خود ببرد ترسي ندارد و واقعه آنروز کاملf در نظرش بي اهميت

است . از آن پس سباستين بي صبرانه منتظر شب "سنت ژان" بود.

 يک شب بعد از شام وقتي که خود را براي گذراندن لحظه هاي آرام و هميشگي روي

:نيمکت آماده مي کرد ، مردي از راه رسيد که با خوشحالي گفت 

سلم به همه -

 جواب داد:اوگوست

-    سلم" باتيست“.

 مردي بود بسيار تنومند که يک شلوار خاکستري و يک بلوز نخي بدون آستين پوشيده

.بود که بازوهاي سترگش را به معرض نمايش مي گذاشت

  و سباستين دست داد و با حرکت سر سلمي به سي پرين  کرد  طوريکهاوگوستبا 

 بنظر مي رسيد ميانه شان زياد مساعد نيست. سباستين فهميد که او همان نانواي قديمي

 ش را در همان خانه اي کهااست  که بعد از بستن مغازه اش ،  دوره بازنشستگي 

  او را مداوا مياوگوستزندگي کرده بود مي گذراند. او از آلبومين رنج مي برد و 

  معتقد بود که داروهاي شيميايي او را مسموم  مي کنند. سي پرين زير لبچونکرد

  نانوا را به بيرون هدايتاوگوستچيزهايي گفت و سرگرم تميز کردن اجاقش شد و 

کرد تا او را از صاعقه زنش نجات دهد !

 . مردها کمي درباره گرماي طاقت فرساي هوا و وضعسباستين هم پشت سرش رفت 

  رفت تا شراب پيازي را که براي اواوگوستسلمتي آشنايانشان صحبت کردند  و بعد 

تهيه ديده بود بياورد.

بيشتر از چهار قاشق غذا خوري در روز نبايد بخوري-

  ، هيچ دلم نمي خواد پشتش ريشهاوگوست!  نگران نباش آ ره  آره مي دونم -

قاصدک رو بخورم .

 " باتيست"آنها باز در مورد کارهاي دهکده و علف و غيره صحبت کردند و همين که

 احساس کرد وقت آن رسيده که سي پرين بعد از شستن ظرفهايش  به آنها بپيوندد، بار

ديگر دست آنها را فشرد و در حالي که بطري گرانبهايش را در دست داشت دور شد.
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:سباستين پرسيد

معالجه کردن مردم شغل دومت بود؟-

!مي دوني شغل که نمي شه گفتاوه -

:سباستين که دقت کرده بود ، نانوا بابت معجونش چيزي نپرداخته  ، گفت

.چرا ؟ واسه اينکه ازش پولي در نمياري-

نه ، من واسه اين کار هرگز پول نمي گيرم-

چرا؟-

 واسه اينکه گلها و گياهان واسه من خرجي نداره، من فقط خم ميشم و اونارو-

 مي کنم.عجم

... .بالخره بايد اونا رو خشک کني ، آماده کني-

 چند لحظه در فکر فرو رفت و بعد آرام گفت:اوگوست

 واسه چي مي خواي بابت چيزي که خدا مج@اني به من داده ، من از مردم پول-

بگيرم؟

 . آنها از بهشت و از مرگ صحبت کرده بودند ولي تاکنونسباستين مبهوت مانده بود 

  بر مي آمد ، اواوگوستحرفي از خدا به ميان نيامده بود.. پس اينطور که از حرفهاي 

به خدا معتقد بود . 

تو خدارو چطور ميبيني؟-

! من چيز زيادي نمي دونم !اوه -

اون وجود داره واسه اينکه مراقبمون باشه ، مگه نه؟-

  که صحبت بر مي داشت،بود ي  ر که کم کم در حال وحشت کردن از دواوگوست

گفت:

.آره -

پس واسه چي اجازه ميده که بچه هاي مريض وجود داشته باشن؟-

 سرش را خاراند و بعد جواب داد:اوگوست

.اون که همه جا نمي تونه باشه ، دنيا خيلي بزرگه-

...دليلي بي چون و چرا ، يا حدأقل جوابي که سباستين انتظار داشت

 هر دو ساکت مانده بودند ، تا اين که سي پرين با سبد لوبيا سبزش از راه رسيد و

 که بين آن دو حاکم بود حس کرد و پرسيد:رابلفاصله فضاي سنگيني 
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زبونتونو غورت دادين ؟-

 با دست پاچگي گفت :اوگوست

! داشتيم حرف... مي زديم.نه-

:چند لحظه ترديد کرد و در حال سبک سنگين کردن کلماتش بود که سباستين گفت

.داشتيم در مورد خدا حرف مي زديم-

! همينو کم داشتيم !آه -

:بعد در حالي که نمي توانست خشمش را از همدستي آن  دو پنهان کند، گفت

 مي تونين خدارو راحتش بذارين؟ فکر مي کنين اون کار ديگه اي نداره که-

حال بياد وقتشو صرف دو تا  قاچاقچي بکنه؟

 گفت:اوگوست

.منم اتفاقاf همينو گفتم-

که چي؟ شما دو تا قاچاقچي هستين؟-

! اينکه دنيا خيلي بزرگه و اونم کارش زياده.نه-

 . از فردا اون بايد تو کار باغ به من کمکآره درسته منم کارم خيلي زياده -

کنه، عوض اينکه با تو پرسه بزنه.

 . حس مي کرد که سي پرين همه چيز را حدس زده  و ياسباستين نفسش بند آمده بود

  به او گفته بود. ولي نه غير ممکن بود . به طرف پدر بزرگش برگشتهاوگوستاينکه 

  از نگاه کردن به او خودداري مي کرد. فکر اينکه شايد سي پرين ازاوگوستبود ولي 

 آمدن نانوا ناراحت باشد کمي آرامش مي کرد.شب کم کم فرا مي رسيد و هوا بوي

  و علف گرم مي داد. ستاره ها يکي يکي پس از چشمک زدن با ترس روشنزيزفون

مي شدند... .

  و سباستين ريخت واوگوستسي پرين به ميل خودش يک مشت لوبيا سبز جلوي 

  آنها شد و از آن دو خيلي سريعتر کار مي کرد.د�مخودش هم خيلي زود مشغول چيدن 

 بنظر مي رسيد که  خشمش کمي فرو نشسته و يا حداقل به چشم سباستين اين چنين بود

 افلگير شد وقتي شنيد که سي پرين با بال انداختن شانه اشغو به همين خاطر يکدفعه 

مي گويد :

!  هيچي کم ندارم  !قاچاقچي و مسموم کن-
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  آهي کشيد . چيزي نگفت. سباستين از گوشه چشم نگاهي به مادر بزرگشاوگوست

 شروع کرد به آواز خواندن.اوگوستانداخت که لبخند مي زد. 

... کولي چش سياه  من-

 ئی که! راست ميگي ! حال ديگه من کولي شدم !  بنظر ميا د که بيشتر توآره -

کولي هستي ... با اين پرسه زد نات تو دشت و بيابون..

 به آواز خواندنش ادامه داد:اوگوست

...وقتي با هم تو جاده ها مي رفتيم-

:سي پرين آهي کشيد و گفت

!من بيچاره  -

 ... شب لطيف ماه ژوئن دستان مخمليش را بدور آنها حلقه زدهو شروع کرد به خنديدن

 بود. سباستين آنچنان احساس نشاط مي کرد که مي خواست هر چه بيشتر  ساعت

خوابش را به تأخير بيندازد... .

 او مي دانست که در آنجا ، بين زن و مردي که در زير اين آسمان  پرستاره تابستان

 . چيزي که او در اولينمي خنديدند رازي مقد@س ، بي نام و بي قيمت وجود دارد 

 سفرش يافته  ولي قادر به بيانش نبود . فقط مي دانست اين همان نيرويست که توانايي

 ذوب کردن آن برفهاي کذايي را خواهد داشت. برفهايي که گاه گاه او را به زير خود

فرو مي بردند و آن هم درست در لحظه اي که انتظار نمي رفت .

  روز بعد همان طور که سي پرين خواسته بود سباستين بايد در باغ به او کمک مي

  نقشه گشت و گذار بر روي تپ@ه هااوگوستکرد . هنگام صرف صبحانه در حالي که 

 را داشت ، سي پرين تصميمش را عوض نکرده بود و خيلي سفت و سخت  قرار بر

 اين شد که از آن پس سباستين به جاي خسته کردن خود  در دشت و صحرا در کنار او

باشد . 

 باغ سي پرين با دقت و وسواس نگهداري مي شد و هيچ کس بدون اجازه او حق@ ورود

 . در آن به کشت کاهو ، گوجه ، تره فرنگي ، پياز ، کرفس، سيببه آن را نداشت 

 زميني، نخود سبز،  و لوبيا سبز که الن حسابي فصلش بود  مي پرداخت. بايد هر

 روز آن را جمع مي کردند . مقداري براي مصرف روزانه خودشان و بقيه را براي

 فروش در بازار " گوردون  ”. درخت ليلي توي باغ آخرين گلهاي سفيدش را بر خود
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 داشت، در حالي که يک ياس وحشي با مخلوطي از رنگ زرد و سبز مليم ،  آلونکي

را که در آن وسايل کار را نگهداري مي کردند،  بطور انبوه و زيبايي مي پوشاند.

 سي پرين که بخاطر مدام خم شدن کمر درد داشت ، يک گوني روي زمين  پهن کرد و

 در حالي که زانو زده بود مشغول کار شد و از سباستين خواست که به او کمک

 .سباستين دوست نداشت او را در حالت  زانو زده ببيند . کودکي ناتوانش را مجسمکند

 مي کرد که به کارشاق و  بي رحمانه اي گذشته بود. اين فکر او را ناراحت مي کرد

دلش مي خواست به سي پرين بگويد ولي جرأت نمي کرد.

 .بعد از جمع کردن لوبيا سبز يک چهار پايه برداشت و مشغول چيدن نخود سبزها شد

 اينطور بهتر به گياه رونده دسترسي داشت . سباستين بلفاصله خيالش راحتتر شد و با

 تمام وجودش سعي کرد به او کمک کند.چمباتمه زد و در اين صبح تابستان که هنوز

 خورشيد آتش افروختن را شروع نکرده بود، مست از بوي ياس وحشي و عطر زمين

  حصيري يکي پس ازیاهکه هنوز نمناک بود ، شروع به کار کرد. در کنار آنها سبد 

 ديگري پر مي شد . سي پرين حرفي نمي زد و سريع کار مي کرد بدون آنکه نگاهي

 به سباستين بيندازد که نمي توانست خود را با اوهماهنگ کند . بايد عجله مي کردند،

ساعت ده ديگر هوا خيلي گرم مي شد.

 حدود يک ساعت بود که به اين طريق مشغول بودند، ناگهان سباستين خون دماغ شد

 همانطوريکه چندين بار  در سال اخير برايش پيش آمده بود و در همين حال شروع

 . سي پرين زود او را به منزل برد و روي دماغشکرد به لرزيدن،سردش شده بود

حوله اي گذاشت و با پتوي گرمي او را پوشاند.

سباستين سعي کرد او را خاطر جمع کند 

. خوب مي شه چيزيم نيست سي پرين -

 . از آشپزخانهمادر بزرگ چهره اي سخت به خود گرفت که برا ي او نا آشنا بود

 صدايش را مي شنيد که زير لب چيزهايي زمزمه مي کرد با دقت حوله نمناک و سرد

 را عوض مي کرد ، سعي مي کرد لبخند بزند ولي قادر به باز کردن صورتش نبود،

نگاهش همچنان سخت روي او ثابت مي شد.

.الن مي رم دکتروخبر مي کنم-

. نمي خواد،چيزي نيست نه بابا -
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 . وقتيده دقيقه اي منتظر ماند ، ولي چون خون بند نمي آمد رفت که به دکتر تلفن کند

برگشت با قيافه اي که علي رغم کوشش نمي توانست نگرانيش را پنهان کند پرسيد:

بازم سردته؟-

نه خيلي-

.در واقع هرگز چنين سرمايي را به خود نديده بود

.سي پرين روي صندلي کنار او نشست، همان کاري که در تولوز مي کرد

: سباستين تکرار کرد

.چيزي نيست ، مي گذره-

  معلومه که مي گذره !خب-

  نگاهشسر خوردگئحالت محکم مبالغه آميزي که سي پرين به کلم خود داده بود با

رد مي شد و او را لو مي داد.

 که تمام اين حالتها طبيعيست با هم رسيدند، او آنها را مطمئن کرد اوگوستدکتر و 

  خواهند رساند.در ضمن مسافرت جديديBولي در هر صورت به اطلع پروفسور 

  براي آخر هفته به تولوز پيش بيني مي کرد. به سباستين سفارش مي کرد که بعدا ر

 از تمام شدن خون ريزي سعي کند در آفتاب  نماند. چيزي که پسرک به شد@ت به آن

علقه داشت و احساس مي کرد سرما براي هميشه او را ترک مي کند.

  رفت که هنوز غذا نخوردهاوگوستبعد از بلند شدن از رختخواب به سر ميز کنار 

بود.

 به حالت سرزنش به سي پرين گفت:اوگوست

.مي بينم که واقعاf لزم بود با خودت نگرش داري -

.سي پرين جواب نداد و در کمد مشغول جستجوي قابلمه اي براي ريختن نخود سبز شد

 ادامه داد:اوگوست

.تو واقعاf فکر مي کني که واسه اون خيلي خوبه که روي لوبيا سبز خم شه-

:سي پرين منقلب شد و گفت 

 !  حتماf براش بهتره که با تو علف جمع کنه که بدرد هيچ کارياوه چه حرفا -

نمي خوره.

....با من حداقل-
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  يکباره ساکت شد چون يکدفعه کسالت نوه اش در روز قبل به يادش آمد واوگوست

 احساس کرد که اگر به حرف زدن ادامه دهد دروغ خواهد گفت. سکوت بر آشپزخانه

 حاکم شده بود هيچ صدايي بجز قد قد مرغها در حياط و و غرش تراکتور از دور نمي

 آمد. سباستين بيرون رفت و زير زيزفونها نشست. کمتر احساس سرما مي کرد ولي

  گذشته بود  نمي شد ، نگران بود. آيا در سفر بعديکهقادر به فراموش کردن آنچه 

 پروفسور او را در تولوز   نگه خواهد داشت؟ با اين فکر شروع کرد به لرزيدن ،

 هم بيرون آمد و کنارش نشست.اوگوستخوشبختانه 

- ژانه، خودتو آماده کن. من روت حساب مي کنم.فردا شب جشن سنت-

 زندگي رنگ معمولي به خود مي گرفت و ترس آرام آرام دور شده و کاملf ناپديد

 اضافه کرد:اوگوست وقتي که گشت

. بيا بريم چوبا رو آماده کنيم.امشب مي ريم ماهيگيري-

 به طرف انبار وسايل رفتند و در يک لحظهاوگوستسباستين بلند شد و به دنبال 

  احسا س کرد که که تفت گرمايي که از زير سفالها  مي آمد خونش را در رگ به

جريان مي آورد و ... ديگر سردش نبود.

 شب سنت – ژان با ستاره هاي دنباله دار در آسمان خيلي قشنگ بود آنها موفق شده

.بودند از دست سي پرين رها شوند

:سي پرين که اسلحه را بر زمين گذاشته بود از روي ناچاري آهي کشيد  و گفت

.زياد دور نريد و قبل از ساعت يک صبح بر گردين-

  را در پيش گرفتند و در تمام طول راه مهتاب زيبا و عطر زمين ودشتآنها راه 

 صداي جير جيرکها همراهيشان مي کرد  همان جير جيرکهايي که هر شب براي

خوابيدن به کمک سباستين مي آمدند.

  مطابق معمول سر راه ذخيره اي از " مريم گلي" "پنيرک" و غيره تهيه کرداوگوست

 و براي سباستين توضيح داد که هر يک بدرد چه کاري مي خورد و قبل از رفتن به

 دهکده ، کمي براي استراحت در کنار چمنزار نشستند. خف@اشها در بالي سرشان به

 تاريکي چنگ مي زدند.     شب غرق در ستاره و شاد و سر خوش از آواز جير

 جيرکها بود که لحظه به لحظه اوج مي گرفت. سباستين چشمانش را بست و از خودش

 پرسيد آيا هرگز چنين آرامشي  را در خود سراغ داشته؟ در پاريس بخاطر صداي

 ماشين هرگز نمي توانست پنجره را باز بگذارد. در اينجا او چشيدن شبهاي تابستان را
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 آموخته بود. او احساسات جديدي را کشف کرده  و عزيز مي داشت، احساس پيچيده

 شدن  در ابريشمي خنک ، دريافت عطر از وراي منافذ پوستش، شنيدن زمزمه هايي

که از زمين آرام و خواب آلود بر مي خواست و يا از آسمان فرود  مي آمد... .

:چشمش را باز کرد و رد پاي آخرين ستاره دنباله دار را مشاهده کرد و پرسيد 

 تو فکر مي کني تو ستاره ها کسي باشه؟اوگوست-

.ممکنه-

تو فکر مي کني يه روزي بتونيم بريم اونجا؟-

.چرا که نه؟ البته نه من ، ولي تو بدون شک با يه موشک مي توني بري-

تو دلت نمي خواد؟-

! من جام خوبه.اوه -

 همه جا رو معطر کرده بود.اوگوست. سبد هر دو ساکت شدند 

 .در اين تماشاي عميق شب و د نيا ، همه چيز ساکت و بي حرکت به نظر مي رسيد

  و دوباره خاموش مي شد. در اينميخاستفقط گاهگاهي صداي بهم خوردن برگها بر

 زندگي دلچسب  معل@ق، سباستين احساس مي کرد چيزي را که از اول تابستان به دنبال

 آن بود کم کم به او الهام مي شد . در قلب اين شبها زمان از حرکت باز مانده بود . نه

 گذشته اي مطرح بود و نه آينده اي ، و مخصوصاf نه کوچکترين خطري . نوعي

 جاودانگي انسانها را از گرفتگي رها مي کرد. حالي آنچنان زيبا  که او آرزو مي کرد

براي هميشه در آن ذوب شود.

  که به نظر مي رسيد يکاوگوستمدتي طولني در اين سکوت باقي ماندند ناگهان 

دفعه چرتش پاره شده از جا پريد و گفت:

! بايد دير باشه سي پرين نگران مي شه .عجله کن-

  فرار خود به مزاحمتآشفتگی و با که سارهابا قدمهاي شتاب زده از بين پرچينها  

آنها اعتراض مي کردند، رد شدند.

 سي پرين بي حرکت در زير زيزفونها منتظرشان بود ، بر خلف آنچه که آنها را مي

.ترساند ،اصلf ملمتشان نکرد

  براي پهن کردن گياهانش  به انبار بالاوگوستسباستين کنارش نشست  در حالي که 

رفته بود . به اين طريق در طول تابستان خشک مي شدند.
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 سي پرين خيلي آرام به نظر مي رسيد و براي اولين بار سباستين احساس مي کرد که

 . ناگهان سي پرين مثلصورتش از سرسختي هميشگي رها گشته و مليم شده بود

اينکه مي خواست از خود دفاع کند  گفت:

.خيلي ديره بايد بريم بخوابيم-

 .و بدون اينکه فرصت جواب دادن به سباستين بدهد بلند شد و بطرف منزل رفت 

 سباستين هم با تأسف بدنبالش راه افتاد. چقدر دلش مي خواست در اين شب لطيف باز

  هم به آنها ملحق شد و بعد از گذراندن روزي ايناوگوستهم زير زيزفونها بماند . 

 چنين طولني خسته بنظر مي رسيد ،  چون او حتي در بازنشستگي  عادت  ساعت

پنج صبح بيدار شدن را حفظ کرده بود.

 سباستين بعد از بوسيدن آنها بطرف اطاقش رفت ولي پنجره را باز گذاشت  و آواز

 جير جيرکها او را تا سر حد خواب رسانده بودند که ناگهان صدايي از اتاق بغلي او را

 . اول فکر ميبيدار کرد ، با دقت گوش داد  و فهميد که سي پرين صحبت مي کند 

  است  ولي بعد آرام بلند شد و بدون صدااوگوستکرد که مثل هميشه مشغول سرزنش 

در اتاق را باز کرد و يک قدم در راهرو گذاشت.

 گفت:اوگوست

؟می خره! بفروش! من مي خوام ولي کي بفروش -

     ديگه کسي زمين نمي خواد . خودت مي دوني . همه رفتن.

اني ) چي؟س( شاپسراي -

. اونا حتي پول چندتايي رو که کرايه کردن  نمي تونن بدن-

خوب پس بايد چي کار کنيم؟-

!من نمي دونم-

 و چون يکي از صداها به در نزديک مي شد سباستين عقب گرد کرد و با عجله به زير

  داشتند. بدونماد@ي و سي پرين مسئله اوگوست بود مسل@م. آنچه  که ملفه اش رفت 

 شک@ بخاطر او : تمام اين سفرها به تولوز و غذاهاي رنگيني که که در مواقع عادي  و

  پيچ کرده بود : آياسئوالفقط براي خودشان ، به آن عادت نداشتند... خودش را 

 مادرش به آنها کمک نمي کرد ؟ سي پرين هر دفعه به دکتر پول مي داد و حت@ي

 داروها را مي خريد ، آيا بيمه آنها را بر مي گرداند ؟  شايد ،  ولي آيا مادرش دنبال

  مي دانست و بهمقص@رکارها بود ؟ اگر بود چرا اينقدر با تأخير؟ سباستين خود را 
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 خودش مي گفت فردا حتماf بايد به مادرش نامه بنويسد... و با اين فکر کم کم به خواب

رفت.

  تنها در آشپزخانه صبحانه سباسيتناوگوست. صبح وقتي بيدار شد سي پرين را نديد 

را آماده کرده بود.

سي پرين کجاست؟-

"گوردون“.رفته به -

:وقتي ديد سباستين نگاهي پرسشگر به او  مي اندازد  اضافه کرد

. تو اين فصل هفته اي دو سه روز به يه جاليزکار کمک مي کنه-

راست مي گي؟-

خوب آره -

قبل از اومدن منم کار مي کرد؟-

نه هنوز فصلش نبود-

واسه چي کار مي کرد؟-

 از دهانش بيرون پريد و بلفاصله پشيمان شد.سئوالاين 

 جواب داد :مشو@ش احساس مي کرد با حالتي مقص@ر که خودش را اوگوست

   دوست داشت : گل ، خونه ،  باغ ، سبزي. حتي وقتياينکارواون هميشه -

 اون باز بعضي روزا پيش اين جاليزکار مي رفت.مهمه زمينهارو داشتي

باغ اين جا چي مي شد؟-

 مي رسيد .همه شون خيلي زود و  غروبها به صبحهااون -

پس وقتي که مي خوايم بيريم تولوز چي مي شه؟-

.نگران نباش اون هر وقت که دلش بخواد کار ميکنه-

 در تلقي با نگاه پسرک به او فهماند که نبايد دورتر برود.اوگوستنگاه 

.نانش را در شير قهوه اش زد و صبحانه اش را در سکوت خورد

 پشتش به او بود و در ظرفشويي کار مي کرد .   اوگوست

:سباستين ناگهان گفت

وقتي بزرگ شدم همه زمينارو مي گيرم دستم-

 نشنيده اوگوستفکر کرد که 
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 ؟ من اينجا مي مونم و بمحض اينکه بتونم زمينارو بر مياوگوستمي شنوي -

دارم

!آره آره مي شنوم -

خوب ؟ پس چرا چيزي نمي گي ؟-

.آخه مي دوني ، الن اين کار خيلي مشکله -

تو خوشحال مي شي اگه من بمونم؟-

... ! اگه ممکن بود... بهتر از اين نمي شد. من از خدامه.آه-

 .  سباستين بهو چون پدر بزرگ مشغول کار جلوي  ظرفشويي بود ، بر نمي گشت 

 حياط رفت که غرق در نور بود . روي نيمکت نشست و به چمنها نگاه مي کرد  که

 آرام زير تابش خورشيد نفس مي کشيدند . از خودش مي پرسيد  آيا سي پرين در سايه

 کار مي کند ؟ با تصو@ر او ، زانو زده در ميان باغ ناگهان احساس کرد چيز دردناکي

در او مي پيچد  و گره مي خورد . 
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5
  بود مثل هميشه زيبا . مادر سباستين بعد از دريافت نامه او به " ميوئيهاواسط ماه ژ

 ياک " آمده بود . سي پرين  پيشنهاد او را براي کمک مالي با آزردگي رد کرد و جاي

 حرفي باقي نگذاشت  ولي با اين وجود به دو روز کار در هفته ،  در خارج از منزل

 ادامه مي داد ، به استثناي روزهايي که با سباستين به تولوز  مي رفتند . آنقدر خوب و

 دقيق همه چيز را برنامه ريزي مي کرد  که ديگر فرصت فکر کردن براي سباستين

  نتيجه آزمايشات موفقيت قابل توجهي را نشان مي دادتولوزباقي نمي گذاشت. در 

ولي سباستين تقريباf تمام موهايش را از دست داده بود. 

 . او شنيده بوددسي پرين قول داد که او را براي خريد کاسکت به بازار گوردون ببر

 که روز شنبه آينده هر سه با هم به آنجا خواهند رفت. سباستين با بي صبري  منتظر

 روز حرکت بود . از خودش مي پرسيد چرا تا حال سي پرين او را با خود نبرده بود

ولي زود از پيدا کردن جواب منصرف شد . 

 . در صبح زيبايي که با بال رفتن از جاده ،روز بزرگ حرکت فرا رسيده بود 

 خورشيد ، اينجا و آنجا پرده بزرگ مه را سوراخ مي کرد . بزحمت مي شد درختان

 ميان دره   و يا گله گاو  و گوسفند را که يکدفعه ظاهر مي شدند تشخيص داد . شهر ،

  نور گرم و زيبايي احاطه شده بود که ديوارهاي زرد طليي و سفالهايدرروي تپه ،

قهوه اي رنگ  خانه هاي کوچکش را بيشتر به جلوه مي گذاشت.

  وارد بلواري شد که مرکز قديمي شهر را دور مي زد . بزحمت توانستاوگوست

 جايي تقريباff دور از بازار  براي پارک کردن ماشين پيدا کند. بايد جعبه هاي سبزي

 سي پرين را به جايي که او بساطش را پهن مي کرد ، حمل کند همانجايي که چند

 فروشنده دوره گرد  مشغول بازار گرمي براي فروش به خانمهاي خانه دار  بودند ،

 اوگوستبين بلوار و ديوارهاي بلند قلعه . وقتي کارهاي لزم انجام شد  سي پرين از 

 خواست که شهر را به سباستين نشان دهد  و خودش در پشت بساط کاهو ، کلم ، گوجه

 مشتريها شد. منتظرو لوبيا سبز  ماند و

.تا يه ساعت ديگه بر گرديد مي خوام ببرمش  واسش کاسکت بخرم-

  دور شدند ،  ولي فاصله زيادي را نتوانستند طي کنند چوناوگوستسباستين و 

  مدام  براي فشردن دست مرداني که از کنارش رد   مي شدند مي ايستاد واوگوست

 صحبت کوتاهي را شروع مي کرد . اين کار موجب تفريح و سرگرمي  سباستين مي
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  برخورد مي کنند ،اوگوست که مي ديد ديگران با احترام خاصي با و از اين شد 

 احساس غرور و خوشحالي مي کرد . چيزي که بيش از همه باعث تعجبش مي شد اين

 همه کس را مي شناسد.اوگوستبود که بنظرش مي رسيد 

 . چقدر با پاريس متفاوت بود ! در آنجا آدمها نسبت به  همهمه به هم سلم مي کردند 

 بيگانه بودند . ديدن اين صحنه شادش مي کرد. د رآن نوعي امنيت  مي ديد ، يک

 لطف متقابل ،  نوعي احترام و بال خره نوعي زندگي کاملf متفاوت با آنچه که او مي

شناخت.

 او از ابراز محبت و قدرداني مردي  که سه سا ل پيش خود را نتوانسته بود اوگوست

 معالجه کرده بود ،   رها کند ، که علي رغم مخالفتش او را به درون کافه  مي برد.را

:بالجبار رو به سباستين کرد و گفت 

. يک دقيقه منتظرم بمون ،  الن ميام.زياد نمي مونم -

 . خيلي بيشتر از يک دقيقه ! به مردم نگاه مي کرد .سباستسن روي سکويي نشست 

 روستائيان را از لباسهاي کار کرده شان ، نحوه راه رفتنشان ،  بدون عجله صحبت

 کردنشان تشخيص مي داد. شهري ها که بهتر لباس پوشيده بودند عجله داشتند و با يک

 حرکت سر و لبخند اکتفا مي کردند . سباستين متوجه شد  که ديگران به سر بدون

 مويش با تعجب نگاه مي کنند،  مثل اينکه اول نمي فهميدند ولي بعد حالت ترحم بخود

 مي گرفتند که باعث ناراحتيش مي شد ، متأسف شد از اينکه چرا کنار سي پرين نماند.

 با ديدن چند پسر بچه همسن وسال خودش در پشت درختي خود را پنهان کرد  و

  فوري گفت:اوگوست پيدا شد ، احساس آسودگي کرد. اوگوستهمينکه  سر و کله 

 ! آخه مي دوني اون از کافهيادت باشه يک کلمه هم به سي پرين نمي گي -

خوشش نماد.

 نگران نباش.اوگوستباشه -

  مقداري نخ و سيم فلزي خريد و بعد از يک دور کامل بلوار بهاوگوستکمي دورتر 

  پشت بساط رفت واوگوستکنار سي پرين رسيدند که بي صبرانه منتظرشان بود . 

سي پرين به طرف سباستين :

!بيا بريم-

 بنظر مي رسيد که سي پرين مي دانست کجا بايد بروند و دقيقاf صد متر دورتر از

 . سباستين يکه خورد،بساطش به درون مغازه اي رفت که کله و کاسکت  مي فروخت
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 او هرگز نمي توانست يکي از اين کله ها و يا کاسکتها را که بنظرش مي رسيد بدرد

پيرمردها مي خورد  انتخاب کند.

 اول با خجالت رد کرد ولي بعد قبول کرد که يکي را امتحان کند ولي کماکان نتيجه

  جرأت عنوان کردنش را نداشت فهميداو. بالخره سي پرين چيزي را که اسفناک بود

 و پيش فروشنده قيمت گران را بهانه کرد و خارج شدند. همينکه بيرون مغازه رسيدند

پرسيد :

خوب حال ، چيکار بايد بکنيم؟-

:سباستين که يک مغازه ورزشي را نشان کرده بود  گفت 

من مي دونم کجا بريم -

 او اول مخالفت کرد و بالخره نرم شد و علي رغم ميلش بدنبال او راه افتاد ، کمي

"بيس – بال"  آبي رنگ را نشان داد:دورتر در يک ويترين يک کاسکت 

:فرياد خفه اي از نهاد سي پرين بر آمد و گفت 

اين کاسکته؟-

واسه جوونا ، آره ؟-

 چند لحظه او را ورانداز کرد و يک دفعه چهره اش آرام شد و بياد آورد که نوه اش ده

. ساله است و نمي تواند شهر بزرگ را فراموش کند

 قبل از اينکه داخل شوند قيمتش را بررسي کردند و به راحتي پذيرفت  که در واقع

 . سي پرين آرام اسکناسها را از کيفش بيرون آورد ، باهمينست که بدرد او مي خورد 

 دقت همه آن کساني که مي دانند هر يک از آنها با چه زحمتي بدستشان رسيده است .

از مغازه خارج شدند در حالي که سباستين سرمست مشغول پز دادن با کاسکتش بود. 

:چند قدم بالتر صدايي مادر بزرگش را فرا خواند

! لطفاf...سي پرين -

 .سي پرين با ترديد وانمود کرد که نشنيده در حالي که او ايستاده بود 

 خانمي که سي پرين را صدا کرده بود کت و دامن شيک و سبز رنگي

 به تن و  عينک نقره اي ظريفي هم بر چشم داشت . مثل خانمهاي

  زد . براي چه سي پرين ناراحتمیمحل@ه هاي بالي پاريس  و لبخند

شده بود ؟ با چهره درهمي نزديک شد و با حرکت سر سلمي کرد .
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:خانم کت و دامن پوشيده گفت 

 مي خواستم به شما بگم که هفته ديگه ترجيح مي دم بجاي سه شنبه ، چهارشنبه-

.بياين

:سي پرين با صداي سردي جواب داد

! خداحافظ خانم چشم -

  با آن مرد ، انتظاراوگوست. چون مثل و برگشت به طرف سباستين که متعجب بود

 پرحرفي داشت... پيش خودش مي گفت اين خانم هيچ شباهتي با آن جاليزکار که

 حرفش را زده بودند  ندارد ولي آن لحظه را مناسب براي ابراز اين سردرگمي اش

نمي ديد چون سي پرين در جلوي او حرکت مي کرد بدون آنکه برگردد.

  پرسيد چه  اتفاقياوگوست رسيدند قيافه سي پرين باز درهم بود . اوگوستوقتي پيش  

 ضيحي نداد . مقداري سبزيجات در جعبه باقي مانده بود . سيتوافتاده ، ولي او هيچ 

پرين گفت :

 اوگوست. تا ساعت يازده مي مونيم ولي اگه شما خواستين مي تونين برگردين -

 گفت که براي خريد بذر مي رود که فراموش  کرده بود و از سباستين خواست که او

 را همراهي کند  ولي سباستين گفت که با سي پرين مي ماند . احساس مي کرد که به

 او احتياج دارد  ولي از طرفي مي ديد که او تنهايي را ترجيح مي دهد ، نزديک بود

  بدود  که منصرف شد  و فقط سعي کرد مقداري از سي پرين فاصلهگوستبدنبال او 

بگيرد ... فکر خانم سبز پوش ترکش نمي کرد . 

واسه چي منو اين جوري نگاه مي کني ؟ از کاسکتت خوشش نمي ياد؟ -

.چرا خيلي هم خوشم مياد-

خوب پس واسه چي اين جوري به من زل زدي؟-

! هيچي.هيچي سي پرين -

 به نظر مي رسيد که سي پرين بيشتر از خودش عصباني است تا از او و دليلش را از

 . خانمهاي خانه دار تقريباf تمام سبزيهاي سي پرين را خريده بودند . وخود مي پرسيد

 او خيلي چست و چالک پول را در جيبش مي گذاشت و بعد از تشکر دوباره انتظار

يک دنده اش را از سر مي گرفت.
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 سباستين کمي دورتر رفت و توجه اش به فروشنده اي جلب شد که مرغها را جلوي

 . سباستين منقلببساطش آويزان کرده بود بنظر مي رسيد هيچ توجهي به آنها ندارد 

 را شنيد.اوگوستشد خواست مداخله کند که صداي 

.بيا ، داريم مي ريم -

 او به آنها ملحق شد و در جمع کردن بساط و گذاشتن جعبه هاي خالي در ماشين

  کرد و بعد با زحمت زياد توانستند از بين شلوغي راهي به بلوار پيدا کنند  کهشانکمک

آنها را از شهر خارج کرده و به طرف دهکده مي برد .

 آفتاب کاملf مه ساعتهاي اول روز را از بين برده و در اين پايان صبح گرما طاقت

 ان گلخانه ها و کشتزارها نمايان  ميستش. در يک سراشيبي در سمت رافرسا شده بود 

شدند.

سي پرين تو اينجا کار مي کني؟-

.نه اين جا نيست -

 او ديگر اصرار نکرد و احساس ناشناخته اي را بين خود و آنها حس کرد که رنجش

 . سعي مي کرد ديگر به آن فکر نکند و خود را به تماشاي مزارع ذر@ت ومي داد 

 تنباکو ، تراکتورهايي که مشغول کار بودند ، کبوترهايي که در آسمان ده مي گشتند

 مشغول کرده بود . بعد از دو هفته و علي رغم گرماي هوا از شدت  سرما مي

 لرزيد .بيماري که بنظر مي رسيد به همراه ريزش موهايش رو به خاموشي  مي

 رود ، بار ديگر به طور خشني ابراز وجود مي کرد . د رحالي که او تقريباf موفق شده

بود آن را از ياد ببرد .

 خوشبختانه به محض رسيدن به منزل و پيدا کردن دنياي لطيف و کوچکش سرما

 ترکش کرده و در چهره سي پرين هم با حضور در آشپزخانه اش ديگر اثري از

  در خارج از خانه بارها را از ماشينگوست. او گرفتگي ساعت قبل پيدا نمي شد 

پايين مي آورد .

 سباستين به درون حمام رفت تا در آينه کاسکتش را بهتر ببيند ، وقتي به آشپزخانه

 با تحسين و خنده گفت:اوگوستبرگشت ،

.منم بدم نمياد يه دونه بگيرم-

:سي پرين در حالي که سالد گوجه فرنگي را سر ميز مي برد گفت

!  چرا که نه   !    يه آدامس هم دهنت بذاري خوشبختيتون کاملآره -
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ه  !     مي ش

  از روي ناچاري شانه هايش را بال انداخت . ولي هر دو خنديدند ...و سرمااوگوست

 هم از سباستين دور مي شد ... خود را در دنياي کوچک و آشنايش مي ديد دنيايي که

براي فراموش کردن ترس و مخصوصاf آن "برف کذايي " به آن احتياج داشت.

 . پروفسور که از نتيجه آزمايشات راضياقامت بعدي در تولوز خيلي طاقت فرسا بود 

بنظر مي رسيد مقدار داروها و دفعات درمان را افزوده بود .

. تو مسير خوبي هستيم.بايد قبول کني پسرم -

.با اين وجود ، استفراغها سباستين را از پا در آورده بود ند

 خوشبختانه سي پرين مثل هميشه سرسخت و اميدوار در کنارش بود و از او مواظبت

 . او محکم و خستگي ناپذير روي صندلي ، کنار سباستين که تمام اعتمادشمي کرد 

 در او خلصه مي شد ، نشسته بود . بار ديگر صميميت و درد دلشان را از سر

 گرفتند. هر دفعه رازها را آسانتر از پيش به هم مي سپردند . سباستين يک شب از اين

 هواي دوستي استفاده کرد و قبل از خوابيدن سوالي را که در حال سوزاندن لبهايش بود

بالخره مطرح نمود.

 اونروز تو گوردون ، اون خانم کي بود ؟واسه چي نمي خواي به من بگي؟-

اينقدر مهمه؟

   دونستنش به چه درد تو مي خوره ؟من ! خداي بزرگ -

.سي پرين تو هميشه به من راست مي گي -

:سي پرين سعي مي کرد که از زيرش در برود ولي بالخره مجبور شد  و گفت

 ! راستش اينکه ما هيچ وقت پولي کنار نگذاشتيم و الن کهخوب راستش -

 احتياج داريم و هيچ کس هم زمينارو نمي خره ، من هفته اي دو روز تو يه خونه کا ر

مي کنم .

کار خونه؟-

  خودم کار مي کنم خوب جاينۀ!   مگه چشه؟ وقتي تو خوآره کار خونه  -

ديگه هم مي تونم. مطمئن باش چيزيم نميشه!

 و همانطور که عادت هميشگيش بود صدايش را بلند کرده و از چشمانش برق خاصي

:مي جهيد، شانه هايش را بال انداخت و گفت

.خيلي بيشتر از اينها کردم.اين که چيزي نيست -
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کار خونه؟-

. کاراي ديگه . وقتي جوون بودم.نه-

-fدقيقا!

دقيقاf چي ؟-

.الن وقت استراحتته-

!مي دوني چيزي که منو خسته مي کنه، کار نکردن و حرف بيخود زدنه-

 سکوتي برقرار شد و چند لحظه آنها را از هم جدا کرد ولي سباستين دوباره آرام

:پرسيد

قبل از اينکه من بيام تو خونه مردم کار مي کردي ؟-

 م کار کنم ، معنيشه  و! من اگه نتونم واسه نآخ که چقدر جر و بحث مي کني -

 بهت بگم؟همينواينه که بدرد هيچ کاري نمي خورم ، دلت مي خواد 

 سباستين ديگر اصرار نکرد و دلخور بود از اين که چرا تا اين حد به او فشار آورده

 ايي اش شود ، سنگري که برايش مقدس بود و بههبود که مجبور به برخورد با سنگر ن

طور وحشيانه اي آنرا از ديگران پنهان مي داشت...

 سباستين براي بخشيدن خود ، آنشب  از رازهاي کوچک زندگيش در پاريس پرده

.برداشت

 تکاليفي که از روي تکاليف دوستش کپي مي کرد ، دختري را که دوست داشت و

...اسمش سارا بود ، آب نباتهايي که با پول بليط مترو  مي خريد و 

:سي پرين بدون اينکه واقعاf ناراحت باشد  سرش داد کشيد

!تو يه تخم جن@ واقعي هستي -

.با نوعي توافق عنوان نشده از بيماري هيچ صحبتي نمي کردند

 . سباستينبه پروفسور گوش مي دادند ولي ديگر به تفسير حرفهايش نمي پرداختند

  را مياوگوست سنگينش در اوايل چقدر سي پرين و سئوالهايديگر ميدانست که 

 لرزاند  او تصميم گرفته بود تا آنجائي که ممکن باشد آنها را از اين رنج معاف کند...

  به خاطر دروغش در مورد کار سياوگوستولي در عين حال فکر نمي کرد که به 

 پرين پيش يک جاليز کار ! تخفيفي بدهد. در اين داستان چيزي بود که بايد برايش

 روشن مي شد . او عجله داشت هر چه  زودتر دهکده عزيزش را پيدا کند و همينطور

 را براي تصفيه حساب .اوگوست
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  حدس زده بود ، چون روز آخر از تنها ماندن با نوه اشاوگوستبنظر مي رسيد که 

 پرهيز مي کرد . و يک روز هم کار فوري را بهانه کرد و از او خواست که گاوها را

تنها به چراگاه ببرد و سباستين هم پذيرفته بود. 

 "گوردون " و تپه هاي کوچک غرب قرارچراگاه بزرگ در داخل دره و بين جاده 

 داشت . چمنزارها و مزارع ذرت با مرزهايي از چنار و بلوط و افرا ، بدنبال هم ديده

 مي شدند... اين صبح زيباي تابستان بوي علف تازه و برگ مرطوب مي داد ، بنظر

  بدون اميد بازگشت،مي رسيد که آسمان در پشت تپه ها در حالي که رنگ مي باخت

در حال دور شدن بود ... .

 . صد متر بعد از دهکده به دست راست پيچيد ند وگاوها جاده ها را مي شناختند 

 باريکه راهي را که بين دو رديف نسترن  قرار داشت در پيش گرفتند. هيچ صدايي

 شنيده نمي شد بجز صداي پاي حيوانات  و نفسهاي بلندشان . سباستين چوب بدست در

پشت سرشان حرکت و گاهگاهي با صدا حضور خود را ياد آوري مي کرد .

 گفت:اوگوست

.نرده رو ببند و بيا بال -

 . چند لحظه روي تنهده دقيقه اي طول کشيد تا سباستين مأموريتش را به اتمام برساند

 درختي نزديک نرده نشست و ناگهان احساس کرد که در حال له شدن زير فشاري

 است که بطور مبهم اهميت آن را مي دانست ... فکر بيماري و خطر در محيطي اين

 چنين زيبا برايش غير قابل تحمل بود . او مي ترسيد ... همه چيز بيش از حد زيبا

بنظر مي رسيد. سبزي درختان ، آبي  رنگ پريده آسمان ، موج طلئي ذر@تها... .

 .... براي کسي که مي توانست بميرد و همه را از دست بدهد . اوواقعاf خيلي زيبا بود 

 ا د ربه بيانش نبود ولي بطور دردناکي آنرا حس مي کرد . خود را تنها مي ديد ،ق

 خيلي تنها . بطور ديوانه واري شروع به دويدن به طرف دهکده کرد ، قلبش به قفسه

سينه اش مي خورد  و عرق از پيشاني اش مي ريخت.

 همينکه به حياط رسيد فوراf به انبار رفت و در آنجا بوي يونجه کمي حالش را جا آورد

 . عرق پيشانيش را پاک کرد  و قاطعانه تصميم گرفت از اين دلهره که بيوقت به

سراغش مي آمد و او را زير خود له مي کرد ، چيزي به سي پرين نگويد .
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  بودند ، سر ظهر رسيد .اوگوستآن روز در حالي که سي پرين و سباستين منتظر 

 بمحض اينکه در آستانه در ظاهر شد سباستين تغييري در او مشاهده کرد و بلفاصله

 فهميد براي چه ، حتي يه نخ مو هم روي سرش نبود ، مخصوصاf بالي پيشاني  که تا

صبح آنروز هنوز چند تايي ابراز وجود مي کردند . 

 در حالي که مي نشست گفت:اوگوست

!هوا خيلي گرم بود من هم رفتم آرايشگاه -

:سي پرين شانه هايش را بال انداخت و با تمسخر نگاهش کرد و گفت

!چه ادا اطوارا  -

  بدون اينکه لبخندش را از دست بدهد روبروي سباستين ، درجاي هميشگياوگوست

اش نشست و گفت:

! هر چه سنم بال تر مي ره گرما بيشتر اذيتم مي کنه .اينطوري بهتره -

 ... جرقه اي در اينسباستين نگاهش به نگاه او افتاد و قدرت مقاومت را از دست داد 

نگاه مي درخشيد که اسلحه را از او مي گرفت ... 

 : کلمي بين اندوه و شهامت، يأس و اعتماد. و مهمتر ازنوري بود عظيم و بي نام 

 همه تقاضاي بخشش براي دروغي که گفته بود. ناگهان سي پرين شروع به خنديدن

 کرد ، آنقدر بلند و صميمانه که سباستين هرگز نشنيده بود . خنده اي که باعث خنديدن

 هم شد و بالخره سباستين سرش را با خاطري آسوده بال گرفت.اوگوست

  اين مرد ! نمي دونم من چکاري با خدا کردم که منو باچه بی عقليهواي که -

اين بچه سبيل کلفت جوش داده  ! 

 گفت:اوگوست

! کجا شو ديدينحال وايسين -

. او بيرون رفت و چند لحظه بعد با کاسکتي شبيه کاسکت سباستين ظاهر شد 

:سي پرين ناله اي کرد و گفت 

  اين مرديکه ديوونه شده ! زود ورش دار که داري کفرمو دربر من ! واي  -

 اين مال جوونا ست نه يه پير مرد مثل تو .حسابیمياري . مرد 

 در حالي که نشسته بود  گفت:اوگوست

!من اونو خريدم که بذارم سرم-
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 . موجي قوي او را با خود مي برد ... بي جهت و باسباستين دهانش باز مانده بود 

 به او نگاه  کرد و پرسيد :اوگوستلجبازي قصد مقاومت داشت ... 

تو چي مي گي ؟ چطوره ؟-

:سباسستين لبخندي زد و گفت 

.جالبه -

 رو به سي پرين کرد و گفت :اوگوست

. من امروز قشنگ ديدم دخترا چه جوري نگام مي کنن-

  بايد تو اين سن و سا ل بشنوم!   يا مريم مقدس من با توچيزاواي  که چه -

 بي کتاب زير يک سقف انداختي ... خل که منو با اين کردمچيکار

 :اوگوستو رو کرد به 

ببينم  ، تو خجالت نمي کشي ؟-

 دارم ؟منه واسه چي خجالت بکشم ؟ واسه اينکه يه کاسکت عين نوه -

!مرد حسابي نوه ات ده ساله شه -

.خوب چيه؟ منم دلم يه کاسکت آمريکايي مي خواست -

     هيچکسم نمي تونه جلومو بگيره ، نه تو و نه هيچ کس ديگه !

غذا بخوريم تا اين حرفارو بشنويم ... بريم خيلي خوب بهتره  -

  هم همينطوراوگوست. بدون شک براي سباستين بين اشک و خنده متوقف شده بود 

بود ولي پنهان مي کرد . سي پرين شانه هايش را بال انداخت

  او نسبت مي داد که بشد@ت باعث خنده هاي کوتاه وکارو زير لب صفاتي را به اين 

تکانهاي شديد لحظه اي اش مي شد و بالخره آهي کشيد .

 ! يا مريم مقد@س!  به اين مرد بيچاره رحم کنيد ! من که ديگه نميخداي بزرگ -

شناسمش !

  ليه ! اينطوري که الن ما مسل@ح هستيم ديگه آفتاب نمي تونه ما رو بترسونهاع-

. مگه نه سباستين ؟

  بلند شده بود گفت :واويجه»"بادمجان سي پرين که براي آوردن ظرف

 !  خيلي وقته که آفتاب ترتيب کل@ه  تو داده ! ديگه کار ازتو  زياد نگران نباش -

کار گذشته !
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  شانه هايش را بال انداخت ولي جوابي نداد . با رضايت و خوشحالي لبخند     اوگوست

مي زد  و هيچ چيز قادر به محو آن نبود.

:سي پرين در حالي که ظرف را روي ميز مي گذاشت گفت 

 . بعد از ظهر اين بچه بايد مثلبا کاسکت يا بي کاسکت هيچ فرقي نمي کنه -

هميشه بره استراحت کنه. تو اين گرما بايد تو يه جاي امن و سايه موند.

 . در سکوت مشغول خوردن شدند و نگاه سي پرين از روي يکي بهجاي مخالفت نبود 

 به ستوه آمده و گاهي مليم و مهربان.هروي ديگري در حرکت بود ... گا

  را مي ديد که دراوگوستهر وقت که سباستين سرش را بلند مي کرد صورت گرد 

 آن چشمان آبي قشنگش در حال گفتگو با آبي کمي تيره تر کاسکتش بودند . همان

 نوري  که او را خلع سلح مي کرد باز در حال درخشيدن بود . سباستين با خودش

عهد بست که به او کمترين سرزنشي در رابطه با دروغش نکند. 

  حتي سي پرين که در پايان غذانهچه کسي مي توانست از اين مرد دلخور باشد ؟  

وقتي پنير را مي آورد گفت :

!اميدوارم تارسيدن به ماشين خودتو قايم کرده باشي -

- fتو همه مغازه هم رفتم .ابدا !

 . وقتي به اتاقش رفت صداي سي پرينسباستين نميدانست که او راست مي گويد يا نه 

  در راهرواوگوسترا مي شنيد که باز مشغول غرو لند کردن بود . بعد صداي پاي 

 پيچيد که او هم براي استراحت به اتاقش مي رفت . چند لحظه بعد صداي ظرف در

  بعد از ظهر ها هم چرتحتیآشپزخانه خاموش و سکوت برقرار شد . سي پرين  

 کوچکي نمي زد . بنظر مي رسيد که هرگز نمي خوابد . شبها ديرتر از همه به

رختخواب مي رفت و صبها زودتر از همه بيدار مي شد .

 د راين ساعت بعد از ظهر هم د رحالي که روي صندلي اش نشسته بود باز هم از

 اوگوست. هما نقدر که دستانش براي انجام بعضي  از امور جزئي  خانه کار مي کشيد

 بي قيد و سهل انگار بود ، او حتي يک لحظه استراحت نمي شناخت ، با اين وجود،

 سباستين در حالي که روي تختش مشغول خواندن کتابش بود فکر مي کرد که بين اين

 زن و مرد  رابطه اي عميق و آسيب ناپذير وجود دارد . چيزي به قدرت آنچه که سي

  نشاني از نيرو نداشت ولي نماينده بر حق@ لطف واوگوستپرين از خود نشان ميداد . 

مهر بود . و اين ترکيب ، آميزه اي بود ثابت  محکم و استوار ... .
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 سباستين در حالي که چشمانش را به سقف دوخته بود ، لحظه اي را مجسم مي کرد که

  با کاسکتش وارد آشپزخانه شد ، به خود مي گفت که اين لحظه را  هرگزاوگوست

 فراموش نخواهد کرد . سپس سي پرين را مجسم کرد که در خانه اي بزرگ و زيبا در

 گوردون ، تحت اوامر خانم کت و دامن سبز ،  مشغول انجام کار خانه  است . اين

 تصوير آنچنان نابجا و ناشايست بود که  با تمام وجودش آنرا رد مي کرد و در اين

کشمکش  به خواب رفت .

 بمحض بيدار شدن اولين چيزي که بنظرش آمد خنده سي پرين  بود از مشاهده

  با کاسکتش . با اين تجسم گشايشي در درون خود احساس کرد . ازاوگوست

 رختخواب بلند نشد چون مي دانست خوردن عصرانه در انتظارش است ، در حالي که

 اشتهايي نداشت . از چند روز پيش غذا خوردن برايش شکنجه بود . نمي توانست لقمه

 را قورت بدهد . مدتي آن را در دهان نگه مي داشت و حالت تهوع مدام به سراغش

 مي آمد.پروفسور گفته بود که اين حالتها طبيعي است ، ولي شدت و تداوم آنها ، او را

  کهسئوالتاز اينکه در مسير درمان باشد به شک مي انداخت   ، براي فرار از اين 

  بلند نشد . د رآشپزخانه نان و مرب@اي آلو ي ساعت چها رند او را به ستوه  مي آورد

 بعد از ظهر که سي پرين برايش آماده کرده بود انتظارش را مي کشيد . آنرا به عنوان

  رفت و از اين فرصت استفاده کرد تا ناناوگوستتوشه راه خود برداشت و به طرف 

 را براي مرغها خرد کند . البته دفعه اولش نبود و از اين کار شرم داشت  ولي چاره

 کوشش اوبرای قبولندن بی اشتهائی اش به سی پرين به جايی نرسيدديگري نمي ديد.

 چون اوگوشش بدهکار اين حرفها نبود. سی پرين متعل@ق به نسلی بود که غذا را تنها

 جبران کنندۀکار و فعا ليت می دانست و با ارزشترين و معجز آسا ترين درمانها.

اوگوست  هم بر اين عقيده بود.

 همينکه سباستين را ديد گفت:     اوگوست

 .گنديده ستنترس بوي گوشت -

مي خواي چيکارش کني ؟-

واسه صيد خرچنگه -

:و بلفاصله اضافه کرد 

 نه و بايد طوريغ نمي گي چون صيد قدچيزیحتي يک کلمه هم به سي پرين -

بريم که ديده نشيم . 
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اين چيه ؟-

. حال مي بيني  ، واست مي گم اين  طور صيد خرچنگه -

 کرد و گفت :ع وسايلش را جماوگوست

.بايد چوب ماهيگيري رو هم ببريم -

واسه صيد خرچنگ ؟-

 . چون صيد  خرچنگ قد غنه. فقط يه روزواسه اينکه بهمون مشکوک نشن -

 تو ماه اوت آزاده ، تا اون روزم خدا بيامرزدشون. خيلي وقته که ديگه تو رودخونه

پيداشون نيست.

-واسه چي ؟-

. همه  تا قبل از اون روز صيدشون کردنخوب معلومه-

سي پرين مي دونه که تو وقتي که قدغنه صيدشون مي کني ؟-

  به روش نمياره . فقط ما بايد کاري کنيمدر ضمن عاشقشونه .مي دونه ، ولي -

که موقع اومدن تو رو نبينه.

ژاندارما چي؟-

.تو اين فصل فقط صبحها ميان بيرون.هوا خيلي گرمه -

برو ببين سي پرين کجاست ؟-

  کرد و ازع وسايلش را جماوگوستسباستين از انبار خارج شد و نگهباني داد تا اينکه 

 گوشه باغ در رفت . او هم  با چوبهاي ماهيگيري که مجاز بودند در جاد@ه اي که

  پيوست و مثلاوگوستتوسط گياهان  کوچک و قرمز رنگي از باغ جدا مي شد  به 

. ددزدها پا به فرار گذاشتن

 کمي دورتر جاده را ترک کرده و روي چمنزارها رفتند و از زير سايه درختان به

 . گرماي هوا کمي افت کردهکنار رودخانه اي رسيدند که پشت بيدها قرار گرفته بود 

  تپاله خشکوبود و کوچکترين صدايي شنيده نمي شد. هوا بوی برگ و علف گرم 

 شده می داد.  همه چيز در سکوت و آرامش بود . گاو ها به زير سايه درختان بلوط

  هم دردر@هپناه برده و رويای طويله خنک را نشخوار می کردند.به نظر می رسيد که 

حال چرت زدن است و فقط رودخانه بود که  به حرکت خود ادامه ميداد.

  نباشد.جاد@ه و سباستين از رودخانه عبور کردند تا خطر ديده شدنشان از اوگوست

   شاخه بزرگي را که انتهايش به شکل چنگا ل بود  بريد و براي سباستيناوگوست
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 توضيح داد که به کمک آن تورها را بدون صدا در آب مي اندازد . در وسط هر کدام

  گوشت فاسد گذاشت و نخ بلندي از ميان چنگالها گذراند و با دست چپ  آنراتک@هيک 

 يکی از نخ را در ،نجا بعد از کنار زدن چند شاخه آگرفت و به ساحل نزديک شد .

  لغزاند و تورها آرام در آب رفتند . بعد نخ را به شاخه اي گره زد ، و همين کارآنها

  منتظر آمدن خرچنگها  مي شدند  تا بوي هوسبايدرا با تور دوم کرد وحال فقط 

ور هدايت کند .  تانگيز و اشتها آور گوشت گنديده آنها را به ميان 

 در سايه نشستند و چوب ماهيگيري را هم ، محض احتياط کنار دستشان

  کاسکتش را بال برد و پيشانيش را که از عرق برق مي زد ،  نماياناوگوست.گذاشتند

شد .

:سباستين گفت

.مجبور نيستي اونو رو سرت نگه داري-

 . تو فکر مي کني که منبه همين سادگي  ؟ يه همچي کاسکتي رو بذارم کنار -

چيزي مي خرم که بدردم نخوره؟

! نه  معلومه که نه -

 ! در ضمن من عادت دارم مي دوني ؟ اونوقتا که تو مزرعه کار  مي کردمآه -

يه کله داشتم نمي دونم چي شد .

  اوو . يک روز که در اتاقش باز بود سباستين مي دانست که کله مربوطه کجاست 

 بر حسب اتفاق از آن طرف رد مي شد آن را بالي کمدشان ديده بود . چيزي نگفت و

فقط با سر حرف او را تأييد مي کرد 

 گفت :اوگوست

 . اون وقتا شب قبلش ماشين ميومد و تمامماه اوت ، فصل درو و خرمن کوبيه -

 افراد ده  جمع مي شدند و کمک مي کردند . تو يک هواي گرم و پر از گرد و خاک و

سر و صدا  کار مي کرديم ... .

:آهي کشيد و ادامه داد 

 کدوم از اينا جلوي عيش و نوش مون رونمي گرفت . بزن و بکوبچولي هي-

 آخر خرمن  کوبي تا نيمه هاي شب ادامه داشت. يادش بخير ! چه دوراني بود ! خيلي

قشنگتر زندگي مي کرديم .
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  را در اين ده خلوتیوشجسباستين که به سختي  مي توانست چنين زندگي پر جنب و

 کند گفت :تصو@رو رها شده 

چرا؟-

 واسه اين که اولf ماشين درو و خرمن کوبي اومد و بعدش هم چون گندم   رو-

 . باخوب نمي خريدند ما هم ديگه اونو کنار گذاشتيم و جاش ذر@ت و تنباکو کاشتيم 

ماشين ديگه آدما به هم احتياجي نداشتند و همه اون چيزا گم شد.

 آمده باشد فرياد زد دو بعد يکدفعه مثل اينکه بخو

!تورامون-

  ل را از زيرادر حالي که سباستين به دنبالش مي رفت به اولين تور نزديک شد و چنگ

 نخ رد کرد و مواظب بود که تکان ندهد، کمي دورو برش را نگاه کرد ، همينکه خاطر

 جمع شد با يک تکان خشک و محکم آن را به عقب کشيد و تور بعد از جهشي در

   قطرات آب و همچنين خرچنگها را روي چمنها پرت کرد ، بجز سه خرچنگ،نور

  خيلياوگوستکه در ميان بافتهاي تور گير کرده بودند . رويهم هفت عدد بودند . 

 سريع آنها را در ساک پارچه اي گذاشت و در ميان بته اي پنهان کرد . سپس به تور

 دوم نزديک شد و عمليات را از سر گرفت : شش خرچنگ چاق و چل@ه ديگر به

  سه خرچنگ کوچک را در آب انداختاوگوستهمنوعانشان در ميان ساک پيوستند. 

و رو به سباستين کرد و گفت :

  شن تا يه روزي خدمتشون برسيم ، البته اگه تا اونبزرگبذار برن تا کمي -

روز قاچاقچيها  اونارو از ما ندزدن!   

:سباستين گفت

فکر نمي کني که بيشتر خودتي که قاچاقچي هستي ؟-

 ! نه بابا... من خيلي کم ور مي دارم . فقط به اندازه اي که يه غذا واسه سياوه-

پرين درست کنم .

  به ستوهۀ. د رميان دهکددوباره در سايه نشستند و منتظر نزديک شدن خرچنگها شدند 

 آمده از تابش خورشيد هيچ صدايي شنيده نمي شد جز وز وز مگس ها  و زمزمه

رودخانه.

 کمي سباستين  را ور انداز کرد و زير لب گفت :اوگوست. گرما دست بردار نبود

هيچ سوالي از من نداري؟-
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 ، هيچي .اوگوستنه -

پدر بزرگ آهي کشيد و سرش را به طرف تپ@ه ها چرخاند

.مي دوني من دلم مي خواد يه چيزي بهت بگم-

جوابي نداد. سباستين  

 ... همش تقصير منه . هرگز نتونستم يه ذر@ه پول کناراين کارخونه واسه مردم -

  ها بودم . وقتي نيکول براي کار کردن به شهرجاد@هبذارم . مدام مشغول پرسه زدن تو 

 رفت به خودم گفتم که زمينارو  براي بازنشستگي مي فروشم و راحت زندگي مي

  بديم. از طرفي زميناکرايه شونکنيم. ولي امروز مي بينم حتي به زحمت مي تونيم 

 کمه . پونزده هکتار با چراگاه، چيز زيادي نيست . مسئله اين جاست که ديگه کسي

 نمي خواد  تو ده کار کنه ، ما مجبور شديم با وام گرفتن  وسايل بخريم که هنوز داريم

قسطاشو مي ديم . ميدوني با پول بازنشستگيمون نمي تونيم راحت زندگي کنيم. 

آره مي فهمم-

.به همين دليل سي پرين مي ره خونه مردم کار مي کنه -

چرا ، اونطوريکه که يه روز بهم گفتي نمي ره واسه يه باغ دار کار کنه؟-

 .اون همه جاش درد مي کنه . تازه تو باغ خودمون سختشه  يهکار سختيه -

خورده خم شه .حتماf ديديش تا حال.

آره -

 همه اينا تقصير منه ، هيچوقت نگران آينده نبودم و همش در لحظه زندگي مي-

.کردم 

 آهي کشيد و با لبخند اضافه کرد :اوگوست

 ... مثلواسه همينه که سعي مي کنم با کارهاي کوچيک خوشحا لش کنم-

خرچنگ گرفتن ... حال مي بيني که چقدر دوست داره . 

  بلند شد و يکبار ديگر تور را بال کشيد و دوازده خرچنگ درشت از آناوگوست

بيرون  پريدند که بالفاصله آنها را در ساک گذاشت و دوباره برگشت ونشست :

 من خودم سعي کردم پيش جاليزکارا کار پيدا کنم  ولي به نظرشون خيلي تند-

  ادامه مي ديم.فقيرانه مون. اين کار مال جووناست . پس بالجبار به زندگي کار نبودم 

فروش يک گوساله ، يا قو و اردک در فصلش و فروش سبزي در بازار ... همين .
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  کاسکتش را برداشت و عرق پيشانيش را پاک کرد و آن را دوباره بر سراوگوست

گذاشت و ادامه داد ! 

 البته فکر نکني که بدبخت بوديم ، اصلf ، خورشيد بال سرمون بود و با سي-

نديم .و گذرروپرين روزاي خوشي 

:چند لحظه ساکت شد و به فکر فرو رفت و سپس آرام ادامه داد

.وقتي که تو حالت خوب شد خوشيمون باز بيشتر ميشه -

     هم نون زيادتر ميشه  و هم آفتاب ، مخصوصاf اينکه اگه يه ذره بيشتر پيش ما بموني .

.آره منم دلم مي خواد -

 سکوتي برقرار شد و سباستين دلش نمي خواست در جايي که موفق به فراموشي شده

:بود حرفي از بيماريش باشد زير لب گفت

!چه گرمه-

 پيشنهاد کرد :اوگوست

 اگه بهم قول بدي که به سي پرين چيزي نمي گي ، بهت مي گم که کجا مي-

 . صبر کن اول کار تورا رو تموم کنيم  بعدش ميريم. باز هم دوازدهتوني آب تني کني 

 تايي خرچنگ جمع کرد  و در کيسه اش در ميان علفها گذاشت و بعد با سباستين صد

 متري پايين تر رفتند،  جايي که سابقاf رختشور خانه بود و چيزي به شکل يک سد

کوچک  قرار داشت  که آب را در عمق يک متري جمع مي کرد .

 ! برو آبتني کن ولي زياد طولش نده . من مواظب دورو بر هستم.برو -

 سباستين بلوزش را در آورد و بند کفشهايش را باز کرد  و با شورت به درون آب

 رفت  که خيلي خنک بود . محلي بود کاملf محصور  در ميان شاخ و برگهاي پر و

 انبوهي که سايه اي تقريباf به سرماي خود آب  ايجاد کرده بودند . سباستين با چند

 وطه خوردن  خيلي زود از آب خارج شد .غحرکت شناي قورباغه  و دو سه بار 

 احساس سرمايي را که تقريباf  چند روزي مي شد  که  از ياد برده بود  بطور وحشيانه

اي به طرفش يورش کشيد .

  دستش را گرفت و به او کمک کرد تا بال بيايد  و سپس او را در زير تابشاوگوست

سخاوتمندانه خورشيد  رها کرد .

 را نگران نکند گفت :اوگوستبخاطر اينکه 

.آدم حالش جا مياد-
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 که انگشتش را بال آورده بود  و به تقليد از او گفت :اوگوستو با ديدن 

!نه حتي يک کلمه  به سي پرين -

! حال ديگه منو دست ميندازي!باشه -

هر دو با عجله بطرف تورها رفتند که فتح بزرگي را مژده مي داد 

  در سايه نشست  در حالي که سباستين کمياوگوست. خرچنگهاي درشت و جانانه 

دورتر زير آفتاب لم داده بود. 

 اوگوست. احساس دلچسب و زيبايي  به او دست داد . گرما خيلي زود بر تنش نشست 

 با اصطلحات جالب و منحصر به فردش  او را حسابي سرگرم مي کرد . سباستين

 نمي دانست کدام يک از آن دو اين اصطلحات را که مدام بکار مي بردند بيشتر مي

 شناسند. سعي  کرد به خاطر بياورد  ولي زود اين فکر را رها کرد  چون گرما کلفه

اش مي کرد .

 سا تا هشت شب ادامه يافت. حرفي زده نمي شد . آنها گاهگاهي برايآ      صيد معجزه 

 سرکشي تورها مي رفتند و باز به کرختي خود در آرامش  شب  که فقط صداي جير

جيرکها در آن شنيده مي شد  بر مي گشتند . 

 که به زحمت بلند مي شد  با تأسف گفت :اوگوستبالخره 

بايد بريم -

 از کنار رودخانه حرکت کردند و بعد از عبور از آن کم کم ناقوس دهکده را مي ديدند

 آسمان چسبيده است .ۀ...  به نظر مي رسيد به فيروز

  در فضا بيدار مي، بوي طويله ، آشپزخانه  و باغها ي آبياري شده،با فرا رسيدن شب

   با حمل ساکهايي که تورها واوگوستشد . سباستين با چوبها و با فاصله سي متر از 

 خرچنگها را در آن پنهان کرده بود  مي آمدند. صداي موتوري در جاده شنيده و سپس

خاموش شد .

 . ماشين ژاندارما آبيهبرو نگاه کن و به من علمت بده  اگه همه چي روبراهه-

زود ميشناسيش.

 سباستين از چمنزارها  بيرون رفت  و نگاهي به چپ و راست انداخت  ولي هيچ چيز

 .گويي که هنوز دهکده توان خارج شدن ازقصد آزار رساندن به سکوت شب را نداشت

 کرختي  گرماي روز را پيدا نکرده بود. رنگ آسمان در بالي تپه ها به سبزي مي زد

 علمت داد  که نزديک شود : جاده آزاد بود.اوگوست. سباستين به 
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 به کنارش رسيد گفت :اوگوستهمينکه 

! گاوها را فراموش کرديم !خداي من -

من مي رم -

.پس چوبا رو بدش من  ديگه تقريباf رسيديم-

مي کنه.ن! مي برمش اذيتم نه بابا  نمي خواد -

 .جاده را پيدا کرد و دوباره وارد چمنزار شد که بال خره سايه به آن راه يافته بود 

 بوي تازه اي به مشامش مي رسيد  بوي علف خلص شده از آفتاب . گاوها در نزديک

 مانع منتظرش بودند. سباستين آنها را به جلو راند  و خودش هم شروع به دويدن کرد .

 براي رسيدن عجله داشت ، مي خواست هر چه سريعتر صداي سي پرين را بشنود که

حتماf تمام مقدسين را به کمک مي طلبيد. 
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6
 ادر سباستين براي گذراندن يک ماه تعطيلت تابستاني  به دهکده آمده بود  و ازم

 آنجائي که  وظيفه خود مي ديد  پيشنهاد کرد که در سفر به تولوز  سباستين را همراهي

 کند. اين تصميم چندان باب طبع سباستين نبود ، چون او عادت داشت که به هنگام

 مبارزه اش در لحظات سخت  سي پرين را در کنار خود ببيند  ولي چطور مي توانست

اين پيشنهاد را رد کند؟

د کرد :کينيکول تأ

.بايد با پروفسور حرف بزنم-

 بنابراين با هم به تولوز رفتند و فرصتي بود براي دوباره پيدا کردن خلوت دوستانه اي

 . به نظر او مادرش کمتر خسته بنظر مي رسيد  و توانائيش درکه در پاريس  داشتند

 مقابله با اين مسئله بيشتر شده بود.  بالخره همه چيز به خوبي گذشت نظر به اين که

کنترل هاي انجام شده توسط پروفسور هم نتايج خيلي خوبي را نشان مي داد.

:روز قبل از رفتنشان پروفسور آنها را اميدوار کرد

.فکر مي کنم در حال برنده شدن هستيم-

کي صد در صد مطمئن مي شيم دکتر ؟-

 . اونوقت مطمئناf مي تونيم بگيم که اين  حالت يک بهبوديتا دو سه ماه ديگه-

 موقته، يا يک معالجه قطعي و نهايي. ولي نگران نباشيد همه چيز به خوبي پيش مي

ره .

 . از طرفي در اين اقامت اخير ، جلسات درمان سادهسباستين با اطمينان کامل برگشت

 تر جلوه مي کرد .خون دماغ هاي مکرر و سرما تقريباf ترکش کرده بودند  و اگر غذا

زياد نمي خورد استفراغ هم نمي کرد.

 بنظر مي رسيد که بالخره حق دارد هيوليي را که از چند ماه پيش تهديدش مي کرد و

 .دلهره و اضطرابي را که حت@ي در بهترين لحظات به سراغش مي آمدند  فراموش کند 

 حال ديگر مي توانست بطور کامل از تابستا نش و از حضور مادرش در خانه اي که

 و سي پرين استفاده کند و لذ@ت ببرد. اوگوستتول@دش را به خود ديده بود  در کنار 

  و سي پرين با مادرش باعث تعجب سباستين مي شد . براي آنها اواوگوسترفتار 

 هنوز همان دختر کوچولو باقي مانده بود. سر ميز سي پرين خرابکاريهاي دخترش را

 در زمان  بچگي  بياد مي آورد و از مسخره کردن هم معافش نمي کرد .  در مورد
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  ، هر دو بالجبار تن به چشم پوشي مي دادند  و يک بار براي هميشه پذيرفتهاوگوست

بودند  که او يک انسان منحصر به فرد است  و همينست که هست !

  هم هيچ اصرار نداشت که خلفش را به آنها ثابت کند. بر عکس : هميشه آناوگوست

  و سبد به دست کار می کردچه را که دوست داشت انجام مي داد و مطابق ميلش 

.د رجاده هاي جنگلي و پر علف پرسه مي زد 

 کاسکت تازه اش هم که از او هرگز جدا نمي شد  باعث تعجب دخترش نشد ، فقط

:گفت

! تو هيچوقت عوض نمي شي .حيووني باباي من-

  را با ايناوگوستولي سباستين بنظرش مي رسيد که وقتي مادرش براي اولين بار 

 کاسکت ديد  همانقدر متعجب شد که خود او ... سي پرين در جمع خويشانش سر مست

 بود . او ديگر به "گوردون" نمي رفت . نه سه شتبه ها و نه جمعه ها . روز قبل از

ورود نيکول به سباستين سفارش  کرده بود :

- مبادا يک کلمه به نيکول چيزي بگي .

 سباستين قول بي جاني داد  چون تصميم جدي داشت  که از مشکلت مادي آنها با

.مادرش صحبت کند 

  و بودن سي پرين در باغ استفاده کرد  واوگوستيک روز بعد از صبحانه ، از غيبت 

 ª خانه " را عنوان نکرد  ولي بطور کلي ازکار کلمه "البتهموضوع را مطرح نمود .

موقعيت سخت آنها حرف زد ، که باعث تعجب مادرش نشد:

. نبايد نگران بشي.هميشه اين طوري بوده -

. تو بايد بهشون پول بدي .اونا مي خوان زمين رو بفروشن ولي نمي تونن-

اونا قبول نمي کنن-

واسه چي؟-

 . اينطورين. ما نمي تونيمواسه اين که اونا هيچوقت از کسي چيزي نخواستن -

عوضشون کنيم.

 سي پرين که بوئي برده بود  و حس مي کرد در مورد او صحبت مي کنند  ناگهان در

. غرولند کنان گفت :چهار چوب در ظاهر شد 

.الن بيدار مي شن ؟ زود باشين تو باغ منتظرتونم -
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 .آنهانگاه مشکوکي به آنها انداخت و همانطور که ظاهر شده بود  به سرعت ناپديد شد

  مي گفت حت@ياوگوستده دقيقه بعد  به او پيوستند  و در جمع کردن لوبيا سبز که 

شبها در خواب هم آنها را مي خورد ، کمکش کردند.

 . هر وقتآنقدر زياد بودند که به نظرمي رسيد چيدنشان هرگز تمامي نخواهد داشت 

 که مطمئن مي شدند که ديگر پيدانمي کنند  باز زير برگ خوشه اي پيدا مي شد  و اين

  بی پايان جلوه مي داد . ساعت ده صبح بعد از اين کهراکار سخت و طاقت فرسا 

  رفت  که آنروز گياهان را بهاوگوستسباستين از دست سي پرين آزاد شد ،  به دنبال 

 خاطر رسيدگي به تاکستانش  رها کرده بود . او از دهکده که در بيدار شدن تأخير

 داشت  عبور کرد و راه تپ@ه ها را  در پيش گرفت. بوی خوشی از خزه درختان بلوط

 و سنگ گرم بلند می شد. سي متري از جاده را پيمود سريع به طرف تاکستان رفت

که در زير آفتاب آرام لميده بود.

  روي يک نيمکت سنگي نشسته   و به آلونکي که وسايلش را در  در آناوگوست

 . درسير ميکردنگهداري مي کرد  تکيه داده بود .  کاسکتش را عقب زده  و در رويا 

 کنار پاهايش  روي زمين ظرف کهنه اي محتوي  محلولي از سولفات قرار داشت .

از ديدن سباستين به زحمت عکس العملي  نشان داد  و فقط گفت:

.چه عجب فکر کردم با خانما هستي-

.لوبيا سبز واسه امروزتموم شد -

! از لوبيا سبز با من حرف نزن ! چه چيز بد هضميه !آه -

.سباستين کنارش روي نيمکت سنگي نشست 

 گفت:اوگوست

. ديگه وقتشه . گرماي جهنمي داره شروع مي شه.منم تموم کردم-

  آنجا که تپه های خوابوروبه روي آنها در@ه ،  بطول  چندين کيلومتر  تا دوردستها 

 مشاهده مي شد. ، بخار گرفته ای آرام لم داده بودند آبئآلود در پشت 

 درختان تبريزی کنار رودخانه مانند ستون مهره ها  از وسط آن عبور ميکرد، به نظر

 ميرسيد که تکه های مربع شکل و سبز رنگ چمنزارها و يا کمی روشنتر مزارع

 ند.هيچ صداي شنيده نمي شد ، مگر گاهگاهي صداي عوعويوذرت از آن جدا می ش

 سگي  که بطور عجيبي در صبح شيشه اي  طنين مي انداخت. پرنده هايی که بالی
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 سر اين دنيای ميخکوب شده از سکوت به طور خستگی ناپذيری دور ميزدند و شايد

ستايشش می کردند و حظ می بردند.

 گفت:اوگوست

 . حال که تو حالت خوب شده مي تويادم بيار که قبل از پايين رفتن هلو بچينيم -

بري رو درخت .

- fهنوز نه کامل.

. من مطمئنم که ديگه خوب شدي .چرا بابا -

چطور مي توني اينقدر مطمئن باشي ؟-

!خوب مي دونم-

  زمستان " احتياجي ندارم؟  راستي اسم واقعيشون چير�زهاي" پس ديگه به -

بود؟

هله بور-

. پس ديگه لزم نيست؟آره هله بور -

نه فکر نمي کنم-

تو چطور مي توني همچي چيزايي رو حدس بزني ؟-

 . اون مي تونست سوزش آتش را از رويمن اينو از مادرم به ارث بردم -

.روسوختگي برداره. همينطوري گاهي وقتا درد 

درد چي؟-

.ورم، جوش ، همينطور درد-

با گياها؟-

.نه با دست-

تو هم اينطوري مي توني ؟-

.ديگه الن نه-

:سکوتي برقرار شد و سباستين آهي کشيد و گفت 

حيف- 

.آره حيف-

  واقعيت را به او نمي گويد و احساس تلخي به او دستاوگوستسباستين حدس زد که 

داد . و براي از بين بردن فاصله اي که ايجاد شده بود گفت :
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حال نمي خواي با من امتحان کني؟-

!  از طرفي با افراد فاميل نمي شه.نمي تونم  -

 ولي مادرم به من گفت که وقتي بچ@ه بود تو يه دفعه مريضي شو معالجه-

.کردي

.آره درسته-

خوب پس چرا واسه اون شدو واسه من نمي شه؟-

.ديگه واسه تو لزم نيست-

اگه حالم خوب نشه چي؟-

 ست بلند شد و به نظرمی رسيد که راحت نيست و از اينکه  موضوع صحبت راواوگ

به اين سو کشاند متأسف بود.

 به من دروغ نگو . هرگز به من دروغ نگو... يا اين که .... اوگوست-

  آهي کشيد و عرق پيشانيش را پاک کرد و دو چشمه روشن چشمانش را بهاوگوست

طرف پسرک گرفت و گفت :

.مادرت دختر من نيست-

.سباستين مبهوت و ساکت بود

 من و سي پرين نتونستيم بچه دار بشيم، وقتي که فهميديم ديگه هرگز نمي تونيم-

.اونوقت نيکول رو به فرزندي قبول کرديم

      اوه ! چيز ساده اي نبود . اونموقع اين کار زياد متداول نبود ولي مارو نجات داد ،بدون

شک اونو هم همينطور.

      ما هرگز اونقدر خوشبخت نبوديم. تا وقتي که اون اومد تو زندگيمون مثل اينکه

 خورشيد وارد زندگيمون شده بود . ديگه شب و زمستون  معني نداشت. هميشه آفتاب

بود ، هميشه ، هميشه.

اون چي ؟ خودش مي دونه؟-

.البته که مي دونه-

پس واسه چي تا حال به من نگفته؟-

.از خودشه که بايد بپرسي -
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 . در همين حال ميسباستين باز هم مشکل مي توانست آنچه را که  مي شنيد قبول کند

 ست  تصميم گرفته بود که ديگر به او دروغ نگويد . از اين رو اعتمادياوگوفهميد که 

تازه و با توانی بيشتر در او اوج گرفت.

شما به مادرم گفتيد؟-

 ! البته بهتر بود که ما اين کارو  مي کرديم . اون تو مدرسه فهميد. مي دونينه-

که بچه ها اون چيزايي رو که مي شنوند واسه هم تعريف مي کنند. 

چطور شد که فهميد؟-

 . نيکول هم فرار کرد . ما يهبا يه بچه دعواش شد و اونم همه چيزرو گفت-

  گشتيم . خيلي ترسيده بوديم. بالخره اونو در دوازده کيلو مترینبا لشروز و يه شب د

اينجا، کنار رودخونه  پيداش کرديم... .

 خيلي سخت بود که دوباره بتونيم اونو به طرف خودمون بياريم و کاري کنيم-

. ولي خوب سي پرين موفق شد.که قبول کنه

ست دستش را روي دست نوه اش گذاشت و آهي کشيد و گفت:اوگو

.مي دوني ، سي پرين مي دونه چه جوري به دلها راه باز کنه-

.آره مي دونم-

 ست حالت حيران و سرگرداني داشت، مثل اينکه به اهميت چيزي که فاش کردهگواو

 بود کم کم پي مي برد . سباستين کاملf مي فهميد که او چقدر از خود مايه گذاشت  تا

بتواند چنين رازي را فاش کند  و مجدداf موفق به جلب اعتماد او شود.

ست .ومرسي اوگ-

:و با صداي رنجيده اي اضافه کرد 

واسه چي خودش بمن نگفت؟-

. آخه تو فقط ده سالته .حتماf فکر کرد فعلf عجله اي نيست-

:سباستين به درد دلهاي خودش با سي پرين در تولوز  فکر کرد و گفت 

سي پرين چي؟-

 ! سي پرين از اين جريانات خيلي رنج برده، هرگز ازشون حرف نمياوه -

زنه.
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  از نقره ای به طليی رنگ عوض می کرد. صدايدر@ه.دور ازآنها،هر دو ساکت شدند

 تراکتورها از بالي تپه ها  به گوش مي رسيد .گرماي شديد بر همه جا حاکم بود حتي

در سايه.

ست گفت:واوگ

. زود بيا. بريم چند تا هلو بچينيم.بايد بريم پايين-

.به سباستين کمک کرد تا از درخت بال برود و طول نکشيد که سبد حصيريش پر شد 

:وقتي سباستين پايين آمد به او گفت 

.بيا بخور-

 با چشيدن آب شيرين و خوشمزه هلو احساس  کرد که طعم اعتماد باز يافته را مي دهد

.را..: طعم خوشبختي و يا شايد باز هم بيشتر

 .مادرش رفت بدون اينکه سباستين توان پيش کشيدن اين راز را در خود ببيند-

 سي پرين مطابق معمول حدس زده بود که بين شوهر و نوه اش چيزي گذشته و

بمحض اين که با سباستين تنها  شد  نتوانست خودداري کند و پرسيد :

ست بهت چي گفته؟وباز اوگ-

هيچي -

 از گياهانش با او صحبت کرده گفت:اوگوستسي پرين که فکر مي کرد باز 

!حال که خوب شدي ديگه چيزي کم نداره-

 . سي پرين با سبد پر از سبزي که براي ظهر آوردهصبحانه را در آشپزخانه خوردند

 بود از راه رسيد و سباستين احساس مي کرد که او حرفش را باور نکرده  و يک

 ست با صداي نگراني رسيدوجلسه باز جويي را پيش بيني مي کرد  که خوشبختانه اوگ

و اطلع داد :

 "لروژ" کيسه آبش پاره شده ، ولي فکر مي کنم که گوساله بد جوري قرار-

 گرفته . من مي رم به دامپزشک تلفن کنم ولي تا اون بياد برو ببين چيکار مي توني

بکني.

 . سباستين از اين فرصت استفاده کرد  تاسي پرين ، دلواپس ، بلفاصله خارج شد 

 خوردن صبحانه را از سر باز کند و به او پيوست. بوي کاهي را که در طويله پيچيده

  گرم و صميمی بود. با نزديک شدن به،بود دوست داشت.اين بو بنظرش آرامش بخش

 آن خود را در پناهگاهی امن و دور از هر طوفانی می ديد. صدای سائيده شدن
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 زنجيرها با آخور را دوست داشت.صدای نفس حيوانات،صدای کوبيده شدن سم هايشان

 را بر روی کاه فشرده،هر وقت که پا ها را بلند می کردندتا مگس را برانند،رفت و آمد

 می داشت.دوست و تماس آن را با پهلوهای لرزانشان ... همه و همه را د�مشان

  "لروژ" روي پهلو خوابيده بود و چشمان درشت و پر از سئوالش را به سي پرين

 دوخته بود .  گاهگاهي نعره اي مي کشيد تا درد و درماندگی تأ ثر آورش را ابراز

کند.

 سباستين نزديک شد و با حيرت ديد سي پرين دستانش را در شکم حيوان فرو کرد و

:از او پرسيد

 نمي آري؟دردش-

 !  تو هم که معلومه مال شهري!  بهتره بياي کمک کني  بلندش کنيم.آه ه ه ه ه -

:وقتي سباستين در کنارش قرار گرفت او گفت

 آدم نمي دونه ، چون در حال درد کشيدنه يه دفه ديدي لگد زد.،نه برو جلو -

 . سي پرين با فريادبه دستور سي پرين خودش را به آخور چسباند و زنجير را کشيد

   "لروژ" را مي پيچاند و او را وادار به بلند شدن مي کرد. پنج دقيقه طولد�مزدن 

کشيد تا بلند شد و نعره کنان طلب کمک مي کرد .

 سباستين با ديدن هيجان و تنش شديد سي پرين احساس مي کرد که واقعه نا گواري در

ست نا اميد از راه رسيد: و. اوگپيش است 

 ... دامپزشک " پي راک " نيستش . فقط مال " گوردون"تعطيلت تابستونه -

کشيک ميده  که اونم رفته واسه عيادت .

 ژاک" می تونم پيداش کنم.ولهگفت که نزديکای "گرکرترش      س

 -خوب منتظر چي هستي ؟ زود باش !  گوساله از پشت داره مياد  بدون سزارين

ممکن نيست .

 ست رفت و سباستين با سي پرين که سعي مي کرد با حرف زدن حيوان را آرامواوگ

کند تنها ماند. 

ارم زياد درد بکشي . حال مي بيني.ذ. من اينجام... نمينگران نباش خوشگلم -

 دوباره دستش را تا آرنج در شکم حيوان فرو کرد ، در حالي که چيزي را به عقب مي

.راند و وقتي سباستين را گيج و مبهوت ديد توضيح داد
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  . کافيه که اونو بکشيم بعد سرشميادمعمولf سم پاهای جلوست  که اول  -

 مياد ،ولي الن سمهاي عقبه که سر راه قرار گرفته اگه دکتر به موقع نرسه ممکنه

گوساله نتونه بياد بيرون و خفه شه.

. سباستين آماده فرار بود که سي پرين با نگاهش او را متوقف کرد

!   کجا مي ري ؟ بهت احتياج دارم .واستا  -

     هر وقت که دستش را بيرون مي کشيد تا بازوهايش پوشيده از مايع لزج سبز رنگي

بود که حال سباستين را دگرگون مي کرد.

 بعد از چند حرکت محتاطانه بالخره موفق شد يک سم را بيرون بکشد و بعد دومي ،

 . او طنابي به سمها گره زد و دو بسته کاه بين خودش و لروژو سپس پاهاي عقب را 

گذاشت و از سباستين خواست:

-کمکم کن!

 سباستين طناب را گرفت و با سي پرين شروع به کشيدن کرد ،اول آرام و بعد حس

.کرد در مسيري است که راه برگشت ندارد و بايد تا انتها برودآن هم با تمام نيرويش

 : اول قسمت بالي پاهاي عقبش ، بعد ستونجسم گوساله کم کم به بيرون مي لغزيد 

فقرات ، و بعد از چند لحظه موقع بيرون آمدن سر متوقف شد . 

:سي پرين فرياد کشيد 

!نترس بکش-

 او خم شد و تمام نيرويش را به نيروي مادربزرگش اضافه کرد و بالخره ديد که سر

 .و با يک ضرب گوساله به روي بستر کاهکوچک و بعد پاهاي جلوي او بيرون آمد

 افتاد، با چشمان حيرت زده پوشيده از ماده چسبناک و لزج ولي سرزنده و با نشاط.

بلفاصله روي پا ايستاد و به مادرش نزديک شد و او هم شروع به ليسيدنش کرد .

...پس اينچنين بود تولد!سباستين به خود نمی آمد

 . او روي کاههيجان شديدي به او دست داد که دلش مي خواست با سي پرين تقسيم کند 

نشسته بود و نفس تازه مي کرد.

 سباستين هم کنارش نشست و خوشحال بود از اينکه اين لحظات استثنايی و زيبا را با

.او تقسيم می کرد

. آهي کشيد و گفت :او هم خيلي هيجان داشت 
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... اگه منتظر مي مونديم-

اون مي مرد؟-

. تازه حالم نرسيدنبدون شک-

حال چي ؟ اون نجات پيدا کرده؟-

 . ولي خطر خونريزي هست. چون وقتي پاهاشو به عقب خم کردماميد دارم -

 زخميش کرده باشن. حال دکتر مياد مي بينه. شممکنه سمها 

.چنين واقعه اي هرگز براي سي پرين پيش نيامده بود 

 دست چپش را روي شانه سباستين گذاشت و لحظاتي طولني ساکت ماند ، او هم به

 . به اين موجود پوشيده از خلطي که يکدفعه بيرونصحنه خشن تولد فکر مي کرد

 جهيده بود. از خودش مي پرسيد آيا براي بچ@ه هم اينچنين است .  به تولد خودش فکر

 کرد، به تولد مادرش و نزديک بود از سي پرين بپرسد که آيا او هم همينقدر درد

کشيده و يکدفعه بيادش آمد که سي پرين هرگز بچه اي به دنيا نياورده بود.

 .نزديک بود شور و هيجانش راوبخودش می گفت حتماfالن او هم در همين فکر است

به او نشان دهد ولی جرئت نکرد از طرفی سی پرين هم فرصتی نداد و يکباره

:برخاست و گفت

! تموم نشده.  کاه رو وردار و مثل من بکن.خوب-

 در دو طرف گاو قرار گرفتند و شروع کردن به پاک کردن گوساله که در جستجوي

.نوک پستان مادرش بود

 مادرش اين کار را با زبانش شروع کرده بود ولی هنوز مقداری مايع لزج روی سينه

.و پاهايش ديده می شد

:سی پرين گفت

. خسته اس.مي خواد بخوابه-

.گوساله را به طرف خود آورد ولروژ دراز کشيد

 !نگاش کن ، حال هيچي نشده افاده رو شروع کرده-

 سباستين هنوز باورش نمي شد ، يک ساعت قبل آنجا چيزي نبود و الن در طويله يک

  حضور داشت. دلش می خواست فرياد بکشد ، آواز بخواند ولیرموجود زنده ديگ

جرئت نمی کرد.
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 سی پرين بر عکس در خود فرو رفته بود شايد در فکر آنچه بود که رنجش می داد و

  از او بپرسدسئوال. سباستين بدش نمی آمد چند نمی توانست از چنگش خلص شود

ولي جرأت نمي کرد و احترام به سکوت را لزم مي ديد.

 ست ظاهر شد واوگوصداي ماشين در حياط شنيده شد و طلسم را شکست و خيلي زود 

گفت:

!رسيد-

:سي پرين با بال انداختن شانه هايش گفت

!خيلي به موقع رسيد-

. تونستي برش گردوني؟آره مي بينم-

مجبور بودم-

 سباستين از خودش مي پرسيد براي چه سي پرين اوقات تلخي مي کرد او دلش براي

 ست ضربه هاي مليم و مهرباني بهوست که به لروژ نزديک مي شد سوخت.اوگواوگ

پهلوي گاو زائو مي زد و او را نوازش مي کرد: 

 ....تو خوشگلی....توخوشگلکم.... خوشگلکم.....مي دوني که خوشگلي ؟-

خوشگلی  !

  ازد.شاگاو با چشمان خسته ولي سرشار از عشق و شادی به او نگاه مي کرد 

 همکاری با خداوند در خلقت و عشق به شاهکارش که جست و خيز کنان و پر از

زندگی در کنار او به دنبال پستانش می گشت ...

...فضا لبريز از خوشبختی بود

:سي پرين با نگاهي که رنگي از حسادت و عشق به معشوقي مشترک را داشت گفت

!  با حيوونا بهتر بلده حرف بزنه تا با زنش  !نگاش کن-

 و شروع کرد به خنديدن ،خنده ای صميمانه که او را از افکار سياهی که به ملقاتش

.آمده بودند رها می کرد

ست شانه هايش را بال انداخت و جواب داد:واوگ

!واسه اينکه که حيوونا مثل زنم دهنمو سرويس نمي کنن -

 ! يا مريم مقد@س  ! چه چيزا که نمي شنوم  ! خوشم ميادکه دست از زبوناوه-

درازيهات ور نمي داري !

ورت بدی !ق  همين روزاست که زبونت رو 
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 ست در فکر جواب دادن بود که صداي ماشين دامپزشک در حياط شنيده شد و اوواوگ

به استقبالش رفت و با مرد ريشويی حدود پنجاه سال با عينک کلفت از راه رسيد.

:او با سر سلمي مختصری به سي پرين و سباستين کرد و با حالتي زمخت پرسيد

چيکار کردين؟-

! پاهارو گردوندم -

و همينکه دامپزشک دستکش را بدست راستش کرد او اضافه کرد

!و بايد مي کردم چون شما نيومده بودين-

 مرد جوابي نداد و دستش را تا بازو در شکم  لروژ کرد ، چند لحظه اي به همان حال

 . مثل اينکه دنبال عوارض آنچه کهنگه داشت  و بعد بيرون کشيد  و او را معاينه کرد 

گذشته بود  مي گشت . و بال خره در حالي که راضي به نظر مي رسيد  گفت:

.تا بيست و چهار ساعت ديگه مي تونه خونريزي داشته باشه -

:سي پرين با خشم جواب داد

!اينو منم مي دونم -

:و با حالتي که رنگ اعتراض به دامپزشک را داشت گفت

هيچ دوست ندارم حيوونارو در حال رنج کشيدن ببينم-

 . فقط بايد ازش مواظبت کنيد  و اگه لزم شد منو خبريه آمپول بهش مي زنم -

کنيد .

:سي پرين گفت

.به اين اميد که اين دفعه زودتر بياين-

 ست که حالتش رنگي از عجز داشت انداخت  وودامپزشک نگاه پرسشگري به اوگ

سرنگش را در آورده  و به لروژ آمپولي زد و در حالي که بلند مي شد  گفت :

!گوساله خوشگليه-

:سي پرين جواب داد

!مخصوصاf اين که  زنده است -

 ست انداخت  و با حا لت درمانده اي سرش را تکانودامپزشک مجدداf نگاهي به او گ

داد.

ست که نگران شروع جنگي بود دستپاچه شد و گفت:واوگ

تشريف بيارين اينجا من ويزيتتونو تقديم کنم-
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:سي پرين گفت 

! درسته ! برو ويزيت آقارو تقديم کن .آره -

 .حال درو در طويله ماند تا اينکه صداي دور شدن ماشين دامپزشک به گوش رسيد

  با لذت می چشيد و سپس با غيضرا مقابل سباستين لبخند می زد و اين پيروزی 

براي نتيجه گيري گفت:

!   چون مدرسه رفتن فکر مي کنن اجازه هر کاري رو دارنواقعاf که  -

:و آخرين قطره زهر را هم بيرون داد

!دلقکا  -

 !  ولی به لطف او سباستين يکی از رازهای خلقتچيز ديگری برای گفتن نمانده بود 

را کشف کرده و در اين پايان صبح خود را بزرگتر و نيرومند تر می ديد .

.مثل اينکه لروژ به کمک سی پرين اندکی از نيروی خود را به او منتقل کرده بود

غروب همان روز حوالي ساعت پنج ، سي پرين او را  براي خريد نان به بقالي –

 . او معمولf تنها جاييخرازی سر ميدان که در ضمن محل فروش نان هم بود فرستاد 

ست بود.ونمي رفت و هميشه همراه اوگ

.سکوت مرده ای را که در ميدان و خيابان اصلی حاکم بود دوست نداشت

 fبعدازظهر که هنوز پيرمردها گلوله بازی خود را در زير درختاندرمخصوصا  

شروع نکرده بودند.

 . "می ياک" شهری بودچيزی که بيشتر از همه مايع تعجبش می شد نبودن بچه بود

 متعلق به بزرگسالن که اکثرشان هم سالمند بودند.مثل اينکه زندگی کم کم از آنجا

 کناره می گرفت. گاه گاهی دستهايی ناشناس پرده های خانه ها را کنار می زدند شايد

 هم از حضور او در خيابان متعجب بودند.چند سگ بی آزار ولگردی می کردند و

 يکی دو ماشين هم کنار شهرداری ديده می شد.در کليسا هم به طور سر سختی بسته به

 نظر  می رسيد،مثل اينکه خدا هم آنجا را ترک گفته بود.با اين  وجود آرامش ساکت

بعدازظهر پيامی جاودانه داشت ولی بيشتر يادآور مرگ بود تا زندگی.

 گاری ساز خطاب به دهقانانی که برای خريد ازو آن زندگی که نعلبند و چيلک ساز 

کسبه مستقر در ميدان می آمدند،خدماتشان را معرفی و عرضه می کردند.
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 ست حدس می زدوسباستين از اين زندگی بی خبر بود ولی با ياد آوری داستانهای اوگ

 که چيزی گران بها در آنجا نا پديد شده  :   بدون شک نوعی زندگی کردن و

 خوشبخت بودن.

 او وارد مغازه فروش نان  شد که توسط خانمي بدون سن و با موهای نيمه جمع شده

 در پشت سر که يک پيش بند سفيد و لباس گلداری هم به تن داشت و کاملf بی اعتنا و

 اداره مي شد.شوهرش بغالی کوچکی را که توسط دالن، بی تفاوت به نظر می رسيد  

  از آنجا جدا می شد ،اداره می کرد.،کوچکی که درش را هم برداشته بودند

 وقتي که در حال پرداختن پول نان بود ، صدايي به گوشش رسيد که او را مطمئن کرد

که در دکان بغلي مشتري است.

:به خانم فروشنده که پولش را جابجا مي کرد گفت 

مرسي-

.ولي او جوابش را نداد

 بيرون رفت و با تعجب پسري همسن و سال خودش را ديد که در حال ثابت نگه داشتن

.پدال دوچرخه اش  روي پياده رو بود

:پسرک خيلي ساده و صميمي به او گفت

سلم تو مال کجايي؟-

ست و سی پرينو.اوگمن پيش پدر و مادر بزرگم هستم -

واسه تعطيلت ؟-

آره واسه تعطيلت-

لهجه اينجارو نداري-

.پسرک سبزه و لغری بود با چشمانی زنده و باهوش

.من مال پاريسم-

!  شانس داري !لعنتي-

و به طرف مغازه رفت 

.يه دقه منتظرم واستا که کمکم کني-

 سباستين شيفته سادگی و زود جوشی پسرک شد و در کنار دوچرخه صورتی

 .رنگ منتظرش ماند
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 يک دقيقه بعد پسرک در حالي که چهار عدد نان گرد و بزرگ در دست داشت برگشت

:و با اشاره  به دوچرخه گفت 

.مال خواهرمه-

.سباستين به او کمک کرد تا نان ها را روی باربند ببندد ولی خطر افتادن وجود داشت

-لعنتی ! می دونستم نمی شه.

:و بعد با بی صبری رو به سياستين کرد و گفت 

 -به مادرم گفتم ولی اون وقت نداشت و مجبور شدم بيام.حال به جهنم پياده می رم.مياي

با من ؟

کجا ميري؟-

 .رو جاده "گر وله ژاک" تو مزرعه  "ورديه" زندگي میدو کيلومتري اينجا-

کنم.

 با هم از ميدان عبور کردند در حالی که پسرک فرمان دوچرخه را در دست داشت و

 نگه داشته بود که نيفتد. بعدسباستين هم با يک دست گلوله های قهوه ای رنگ نان را  

 از کليسا به سمت چپ پيچيده و جاده ای را که به طرف رختشورخانه و در نزديکی

  در پيش گرفتند.،ست آنجا را چراگاه کوچک می ناميد وجايی که اوگ

.همان جايی که سباستين در اولين روز ورودش با پدر بزرگ به دنبال گاوها آمده بود

ه" ر" پي يمن اسمم-

.اسم منم سباستين-

:پي ير گفت-

کاسکتت عاليه از کجا پيداش کردي؟-

تو گوردون-

زياد مي موني اينجا ؟-

نمي دونم-

حوصله ات زياد سر نمي ره؟-

 منو مي بره ماهيگيرياوگوستنه -

ست خيلي آدم جالبيه.و! اوگآآآره -

تو ميشناسيش؟-



104

 ست رو همه ميشناسن. از طرفي به پدرم زمين کرايه داده. اسم فاميلی ماواوگ-

(شاسانی) هستش ازش بپرس.

. تو خودت تابستون چيکار مي کني؟باشه -

! من کار مي کنم. مي دوني پدرم شوخي بردار نيست.اوه کوفتي -

هر روز؟-

.آره هر روز-

مدرسه که ميري؟-

!   مدرسه واسه من مثل تعطيلتهخوشبختانه  -

-اينجا دوستي نداري؟-

 . تو ده زندگي نمي کنن ، همه شون تو مزارع اطرافن .اونام مثل من هستن-

زياد همديگرو نمي بينيم .فقط تو مدرسه.

 اک "هست  سباستين را مجذوب کرد.پس اوي" می فکر اينکه هنوز بچه ای در اطراف

 تصور اشتباهی از موقعيت آنجا داشت ! اگر چه مغازه ها اکثرشان بسته بودند ولی به

هر حال زندگی وجود داشت اگر چه پنهان ولی در هر صورت زندگی!

مدرسه کجا مي ري؟-

تو مي ياک -

  دور وتو" گروله ژاک" و بعد هم به" پيراک" ميرفتم آخه می دونی کلf سارو اول به

بر تقسيم کردن.

.يهاک "چهارم و پنجم ابتدايي"می تو

-بعدش کجا می ری؟

 . واسه راهنمايی.گوردون-به 

 . سنجاقک ها در بالیبه رختشور خانه رسيده بودند و در سايه نفسی تازه کردند

سرشان در رفت وآمد بودند.

 روب ولی سقف آن هنوز پا بر جا بود و مثل پناهگاهیمخديوار رختشور خانه تا نيمه 

برای در امان بودن از    تابش خورشيد به نظر می رسيد.

:پي ير گفت 

. خودم يه کارش مي کنم.من مجبورت نمي کنم با من دورتر بياي -

. بر عکس  !نه نه اصلf اذيتم نمي کنه-
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 چند لحظه به زمزمه رودخانه گوش کردند و سباستين به فکر خرچنگها افتاد و نزديک

:بود از پی ير بپرسد که آيا اوهم صيد می کند يا نه که او گفت

! چند لحظه مي ديش به من؟کاسکتت خيلي قشنگه -

 سباستين کمي ترديد کرد  ولي اعتماد عجيبي به اين پسر هم سن و سال خودش و تا

. کاسکتش را برداشت و به پي ير داد.اين حد راحت و با صفا  پيدا کرده بود 

! موهاتو چيکار کردي؟لعنتي  -

.مريض شدم ريختند-

 سبستين اين را گفت و بدون اينکه چشمهايش را پايين بيندازد عکس العملهای پی ير را

.ارزيابی می کرد

مهم که نبود؟-

.چرا خيلي مهم بود-

 . خيلي زوداولين بار بود که با پسري به سن خودش از بيماريش صحبت مي کرد 

اضافه کرد :

.ولي حالم خوب شد -

:پي ير در حالي که کاسکت را روي سرش جابجا مي کرد گفت 

منو ترسوندي-

باستين بدون اينکه بداند چرا به او اعتماد می کند گفت :     س

-    سرطان خون بود

لعنتی   !!  اين سرطان  آخ -

 در حالي که کاسکت را بر سر نگه داشته بود  نگاهي به سباستين انداخت که سر شار

 .سباستين به خاطر اينکه ازاز نوعی اتحاد و همبستگی دلگرم کننده و نيرو بخش بود

هد ، گفت :ش بکاف آور اعتراشوکشدت اثر 

مي دوني که الن معالجه مي شه ؟-

.خوشبختانه-

:پي ير خودش را در آب نگاه کرد  و گفت 

.نوئل يه دونه واسه خودم مي خرم -

:و در حالي که کاسکت رو به سباستين  مي داد گفت 
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 کون سوزيش اينجاست که وقتی حالت خوب شد و موهات در اومد ديگه نخواي اينو-

بذاري سرت.

چرا مي ذارم بهش عادت کردم -

:پي ير که خيالش راحت شده بود  گفت 

! اين شد يه حرفي !آها  -

     بعد از اينکه مدتی به سباستين خيره شد سرش را تکان داد و گفت:

ريقت  در اومده باشه ! بايد حسابي -

-يه ذره . ولي خوب ديگه تموم شد .-

 کردن ؟معالجه تتو پاريس -

.نه تو تولوز، سي پرين منو مي بره-

 واسه خودش !کسيهناکس !  اين سی پرين هم يه -   

 ؟-تو می شناسيش

ناوجلوميدونیخهآميشناسدش.خوبپدرممآره!-اوه!

 نداره!عر@ و گوز  جرئت

:آهی کشيد و گفت

ست هم نداره  !   چه قاچاقچی ای  يه  اين يکی  ! و- البته اوگ

 ست نگران شد چون فکر می کرد که کارهایوسباستين يک لحظه از شهرت بد اوگ

خلفش را پنهان می کند .

  بندازيم و چون پرسش ور  - اگه دوست داری يه روز صبح زود می برمت که تو

نگرانی را در چشمان سباستين ديد اضافه کرد :

-  بی خيالش ! اينجا همه قاچاقچيين  ! 

:  وبلفاصله به ساعتش نگاه کرد وگفت

 دهنمو سرويس کنن  !النه که! اي داد و  بيداد -

 دوچرخه را بلند کرد ودر اين حرکت نان ها افتادند و او هم تمام فحش هايی را که بلد

 . فحش های جالبی که سباستين هرگز نشنيده بود .به او کمک کردبود رديف کرد 

 دوباره نانهارا روی باربند ببندد و به پی ير گفت که او را تا مزرعه همراهي خواهد

کرد .

:پي ير گفت 
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تو واقعاf يه رفيقي-

 . در اين ساعتجاده اي را گرفتند که از کنار درختان شاه بلوط رد مي شد-

 گرما کمی افت کرده بود وسايه ها در ميان عطربرگ های خشک شده که با گرما

  کمی دورتر ، در،شدت بيشتری می گرفتند وسيع تر می شد . درآنسوی سرباليی 

 ای کوچک يک مزرعه از ميانهفاصله يک کيلومتری سقفهای قرمز   رنگ خانه 

سبز يکدستی ظاهر می شدند .           

:پي ير گفت 

. خودم يه کاريش مي کنم.اوناهاش ، اونجاست ، ولي مي خواي تو برو -

! باهات ميام .نه -

 برای او کمک کردن به پی ير خيلی مهم جلوه می کرد وهمچنين ، بدون شک ايجاد

 . اين رابطهرابطه با پسری به سن وسال خودش که متاسفانه با بيماری قطع شده بود 

 برای او علوه بر ساير چيزها ، گواه بر اين بود که او جاده ی معمول زندگی ، همانی

را که در گذشته داشت، دوباره باز يافته .

.جاده ای خالی از خطر، دلهره واضطراب

 .سباستين يک دست برروی نانها ، و پی ير درباهم زير آفتاب سوزان راه می رفتند 

 جلو ودر حال هدايت کردن دوچرخه که گاهگاهی بر می گشت برای سوال پيچ کردن

سباستين در مورد پاريس .

  به به شهر بزرگ ترجيح مي دهد ،ا"مي ياک" رپي ير از اينکه مي ديد سباستين 

خيلي خوشحال ، مغرور و در عين حال متعجب بود.

:پي ير گفت 

تو اونجا مي تونستي بري سينما؟-

 .ولي مي دوني ، پاريس اگه تو محل@ه هاي خوبش زندگي نکني...آره گاهگاهی -

مگه تو کجا بودي؟-

" شوازي"تو-

و ترجيح مي دي اين جا باشي؟-

آره -

 عجيب وغريبه !ۀايد-

چرا؟-
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.واسه اين که تو شهر آدم خيلي کارها مي تو نه بکنه-

.خوب اين جا هم مي تونه-

! ولي آدم نبايد کار ديگه اي داشته باشه. آره درسته -

اگه بخواي مي تونم کمکت کنم-

 مي کنم .غلطی!  خودم يه نه بابا -

 . نفهميد براي چه وليسباستين خود را در مقابل مانع غير قابل عبوري مي ديد 

 پذيرفت .همان طوريکه توقف ناگهانی ، خداحافظي و تشکر پي ير را در ورودي جاده

گلي که به مزرعه ختم مي شد پذيرفت.

واسه  تور اندازی خبرت  می کنم .! خداحافظ و مرسي -

.باشه-

 . پی ير درميانوبا تاسف دوستش را که در حال دور شدن بود با نگاه بدرقه کرد

 حياطی که سگ سياهی عو عو کنان و با تمام وجودش به استقبال او آمده بود ناپديد شد

.

 سباستين به جاده برگشت و راه ده را در پيش گرفت  يکدفعه متوجه شد که دير وقت

 و به خود گفت که سي پرين بايد خيلي نگران شده باشد.شروع به دويدن کرد است 

 . گرمای هوا خيلی کمتر شده بود . بهولی آسان نبود چون نان را هم در دست داشت 

 چلچلهنظر ميرسيد که درخشش روز از ميان شکافی به سوی آسمان پرواز می کند .

       در حوالی درخت در تعقيب هم بودند و سپس ديوانه وار اوج می گرفتند بهاه

 طرف آبی سفالين آسمان که به شکل گنبد غير قابل عبوری آنها را به سوی زمين که

به نظر می رسيد در تماس با آن خود را می سوزاندند ، پس می فرستاد .  

 سباستين چند دقيقه دم رختشور خانه براي نفس تازه کردن و آب خوردن توقف کرد  و

 ست سر ميز بود و سي پرين هم مقابل اجاق کهو.وقتي رسيد اوگدوباره به راه افتاد 

ناگهان برگشت و گفت :

از کجا مياي ؟ مگه عقلتو از دست دادي که اين طوري مارو مي ترسوني ؟-

:و در حالي که نان را روي ميز مي گذاشت اضافه کرد 

ست همه جا دنبالت گشت ، کجا رفته بودي ؟واوگ-

پي ير رو ديدم -

کدوم پي ير؟-
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شاساني-

ست گفت :واوگ

! پسر" پل" . مي دوني اون خيلي پسر شجاعيه.آه -

آره مي دونم-

:سي پرين غرشی کرد و گفت 

! هر چي که مي خواد باشه ! مسئله اينه که ما نگران شديم !مسئله اون نيست -

واسه چي؟-

 واسه چي ؟ واسه چي ؟ واسه اينکه اگه حا لت بهم مي خورد و ما نمي-

دونستيم تو کجائي ، چطور مي خواستي بر گردي؟

.من ديگه حالم خوب شده-

: سی پرين که سعی ميکرد جلوی خشم و ترسش را بگيرد گفت 

 ! ولي دفه ديگه هر جا خواستي بري به ما بگو که اين طوري ما همدرسته -

خيالمون راحت باشه.

.باشه اين دفعه مي گم -

 ست که می خواست اين موضوع فراموش شود شروع کرد به صحبت از پلواوگ

شاسانی و خانواده اش.

  خيلی،خرخره تا قرض ،. روی يه زمين کوچيک واسه اونا ساده نبود -

سختشون بود که بتونن دو سر قضيه رو به هم بيارن .

 سباستين حس کرد که حال برايش کمی روشن شده که به چه دليل پی ير سردر ورودی

.مزرعه ناگهان توقف کرد 

ست گفت :وبه اوگ

.اون بهم پيشنهاد کرد که يه روز صبح باهاش برم واسه تور اندازي-

:سي پرين گفت 

!همينو کم داشتيم -

.ولی خوشبختانه در صدايش اثری از خشم نبود

 ی وديگر سباستين به حرفهای پدر بزرگ و مادر بزرگش در مورد خانواده ساشان

  گوش نمی کرد. او دوباره پی ير را می ديد با موهای قهوه ای و چشمانان مشکلتش
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  بياد میا ،شيطنت و فحشهای رنگ و وارنگ و شيرينش ریسياه.زودجوش

آورد.صدايش را می شنيدکه با هيجان و خوشحالی به او می گفت:

 تو ميای؟راست  می گی با  من ميای؟از خودش می پرسيد آيا بايد خيلی منتظر بماند تا

 خبرش کند،پی ير برای ملقاتی ديگر که او از الن بی صبرانه در انتظارش بود

:سی پرين که می ديد او به حرفهايش گوش نمی کند ناگهان گفت

  -کجايی؟

همينجا  !  همينجام!- 

-بنظر نمی ياد!

 .در واقع سباستين به همراه پی ير به سوی رودخانه ای می دويدنداو اشتباه نمی کرد

 که آب زنده و با نشاط آن از همين لحظه در حال توان بخشيدن به يک دوستی ثابت و

خدشه ناپذير بود.
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7
  

 پنجم را در ده آغاز کرد .با موافقت پروفسور و همچنين مادرش ، سباسيتن کلس

  شاگرد  ديگر در کل سش بودند . در مجموع پانزده نفر ، نه دختر و ششچندپي ير و

 در محيطی  پسر و يک معلم جوان ريشو و عينکی که هرگز کروات هم  نمي زد 

 رشباهتی به آنچه او دهيچ  که   به آنها درس ميداد.  در  فضائی ساده و صميمی 

 .                                                         پاريس می شناخت نداشت

 . هر شاگردیهيچ چيز خيلی خشک و جدی نبود نه در کلس و نه در زنگ تفريح 

 نظر خود را خيلی آزادانه در هر موردی عنوان می کرد،چيزی که در روز های اول

بسيار باعث تعجب سباستين می شد.

 به دليل کمبود شاگرد فقط يکی از دو ساختمانی که برای مدرسه در نظر گرفته شده

 .کلسها هم که به زحمت پانزده شاگرد داشتند دربود مورد استفاده قرار می گرفت

واقع می توانستند پذيرای سی نفر باشند. 

 حياط دخترها و پسرها مشترک بود البته در اصل دو فضای مجزا در زير دو سايبان

 برای جدا کردن آنها از يکديگر منظور شده بود که ديگر کاملf بی مورد به نظر می

.رسيد

 باعث جدائيشان از ساير پسرها نمی را به هم پيوند می داد سباستينآنچه که پی ير و 

 را داشتند:ا لشد چرا که آنها هم همان دل مشغولی و فکر و خي

 . عطشی برای آزادی که باعثکار در مزرعه ،ماهيگيری ،مسابقه فوتبال و تلويزيون

 که اکثراf دچار مشکلت فراوانی بودند .می شدناراحتی پدر و مادرها 

  معلم برایموافقتسباستين بيماريش را از شاگردان پنهان نکرده بود چون احتياج به 

نگهداری کاسکتش در کلس بود .

 بچه ها همه در جريان بودند ولی کسی در اين مورد حرفی نمی زد،برعکس کنجکاوی

 عجيبی در مورد شهر بزرگ و مخصوصاf پاريس داشتند که باعث تعجب سباستين می

.شد

 . چون خطر بر انگيختهاو در مورد زندگی گذشته اش با بی ميلی صحبت می کرد 

 می کرد .تهديد ش در ذهن او با آن زندگی ارتباط داشت،که  بيماری فکرشدن 
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 رار نمی کردند و يک مسابقه فوتبال را با دروازهصدر مقابل  خودداری او بچه ها ا

های کوچک يک متری به خاطر اينکه به پنجره ها آسيب نرسانند ،شروع می کردند.

 "ماشين کاروان" معلمدخترها به زير سايبانی که نيمی از آن به خاطر پارک کردن 

 قبلی خراب شده بود پناه می بردند و زير چشمی شاهکارهای پسرها را تفسير می

  نيز موجب حسادتها و تفسيرهای ديگری می شد البته بينآنسوکردند، چيزی که در 

 آنها اتحاد مردانه ای وجود داشت که پی ير هم با آن بيگانه نبود ،اگر چه با اين کار

 خصومت خواهر بزرگترش را بر می انگيخت . سباستين به نگاه دخترها که در او نه

 حساسيت، دوستی صاحب (گنج اسرار) را می ديدندل يک پسر مريض بلکه احتما

 زرقبيشتری داشت:آنچه که مربوط به شهر بزرگ بود،نورهای رنگارنگش و ابهام و

  ، که آنها به لطف تلويزيون کشف کرده و به اميد راهآن زندگی افراد عو برقش ، نو

يافتن به آن بودند.  

 ي وين " بود برايش يادداشتهاي کوچکي مي نوشتد" لويکي از دختر ها که اسمش 

 و توسط دوستي به او مي رساند . او هم در راه برگشت به منزل آن را می خواند و با

 دقت بسيار نگه داري مي کرد ولي جواب نمي نوشت  چرا که آن را نوعی پشت پا

 زدن به اعتماد پی ير می دانست که البته بی خبر نبود ولی شانه هايش را بال می

انداخت و مي گفت :

 ! عين کنه مي مونن شايدم بدتر ! اگه مي تونستن يه خوردهآخ که اين دخترا -

ولمون کنن خيلي خوب بود !

 ي وين ول کن قضيه نبود ، حتي در کلس . هر وقت که سباستين بطرف چپدولي لو

 بر مي گشت ، چشمهاي درشت و سبزش را مي ديد،حلقه های قهوه ای رنگ و زيبای

  و لبخندش  که به تنهايی ياد آور و تداعی کننده تمام لطافتها و زيبايی های،موهايش را

 جهان بود .   او کوشش می کرد با تمرکزی تقريباf هميشه نيمه جان به معلم گوش

 ی وين" بودند که در جلوی چشمش میودکندولی فقط کلمات يادداشتهای کوچک" ل

رقصيدند و از خودش می پرسيد که اين کلمات را او از کجا و چگونه می يابد:

fد مگر برای تو) و يا (آيا روزی اين چنين ،که من تو را دوستپ(قلب من نمی تمثل 

 دارم دوستم خواهی داشت؟) و در جايی ديگر (نترس عشق من ،در کنارت هستم و

 هيچ چيز قادر به جدا کردنمان نخواهد بود) به خود می گفت که با اين کلمات می توان

 وبه دنيايی زيبا و شگفت انگيز راه يافت. دنيايی که برای هميشه اضطراب و دلهره 
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 بيماری را مرخص خواهد کرد. گاهی شب ها قبل از خوابيدن اين جملت را می

 ی وين را در حالی که نزديک صورتش ايندخواند به اميد آنکه امکان ديدن خواب لو

کلمات جادويی را زمزمه می کند فراهم نمايد کلماتی را که مخفيانه برايش می نوشت .

 خوشبختانه اين پريشانی نتيجه کارهای مدرسه اش را تحت تاثير قرار نداد او بهترين

.کلس بود و درست قبل از پی ير ،که اصلf باعث دلخوری او نشد

 من لزم نيست که کسي رو دستما ل بزنم، چون در هر صورت مزرعه بيخ-

.ريشمه

:سباستين گفت 

.اگه ميل نداري کسي نمي تونه مجبورت کنه-

! معلومه که پدرمو نمي شناسيعجب -

 ست ووسباستين که نمي توانست يک چنين بي عدالتي را هضم کند موضوع را  با اوگ

سي پرين در ميان گذاشت  که آنها هم با شناختن پدر پي ير اصلf متعجب نشدند.

ست گفت :واوگ

ارن درسشو بخونه . چون اينجا ديگه خيلي مشکل شده.بذبهتره -

:سي پرين گفت 

! انگار سختي هايي که کشيده بسش نيست .خوب آره -

وردن آنها هميشه چيزی بود که سباستين قادر به حل آن نمی شد!  آدر دليل

 برای چه نمی شد در آنجا زندگی کرد در حالی که همه چيز برای خوشبخت بود ن

 بود !مهي@ا

آيا خود او در نظر نداشت که در می ياک زندگی کند ؟ او می دانست که آرزوی

 پی ير هم همين است ، حتی اگر نخواهد در مزرعه کار کند:

-سباستين از پي ير پرسيد :

پس مي خواي چيکار کني ؟-

.مي خوام دامپزشک بشم -

. واسه اين کار بايد درس خوند -

آره مي دونم -



114

 سباستين که داستان گوساله لروژ را از ياد نبرده بود برای پی ير تعريف کرد و باعث

.شگفتی بيشترش شد

:به او گفت

.بيا هر دومون دامپزشک بشيم و با هم کار کنيم-

 پی ير آهی کشيد و با علمت سر جواب منفی داد ولی در چشمانش نور اميد ديوانه

.واری روشن شد

! لعنتي ! چه خوب بود اگه مي شد .آخ خ خ-

 و به خاطر اينکه هيجانش ديده نشود سرش را بر گرداند اين برنامه که راز بين آن دو

 مطرح می شد ،  آنها را برای هميشه به يکديگربود و فقط در زمانی که با هم بودند 

 پيوند می داد.آنها موفق به پيدا کردن راه حلی برای يک آيندۀ نا مطمئن شده بودند . با

 اين همدستی و اتحاد خود را قوی تر و قادر به مبارزه با هر چيزی که زندگی

جوانشان را تهديد می کرد می ديدند...

!حتی آن چيز که مقد@ر بود  

 يک روز شنبه ماه سپتامبر پی ير وفادار به قولش از سباستين خواست که صبح خيلی

زود نزد او برود تا با هم برای برداشتن توری که او شب قبلش در رودخانه  

  « ته زو» در صد متری خانه اش می انداخت بروند. رودخانه نا  همواری بود با آب

زلل که ماهی آزاد و اردک ماهی برای تخم ريزی به آنجا می آمدند.

:سی پرين که از موضوع با خبر شد گفت 

 !   حال ديگه غمی ندارم  ! دوتاشومثل اينکه يه دونه قاچاقچی واسه خونه م  کم بود 

 دارم از بدترين نوعش ! اوگوست برعکس در نهان از اينکه توانسته بود اين علقه پر

 شيطنت و خلفش را به نوه اش منتقل کند لذت می برد و به او قول داد که صبح او را

با ماشين پيش خانواده «شاسانی» ببرد تا مجبور نباشد که خيلی زود بيدار شود .

:سی پرين با غر و لند گفت 

 -   درسته!    حال منو   به حساب نيارين .  ولی فقط مطمئن باشين اونی که بايد شما

رو از دسته ژاندارما بيرون بياره من نيستم !

  اوگوست شانه ها را بال انداخت و موضوع حرف را عوض کرد و سباستين فهميد که

 اوضاع زياد وخيم نيست و به خاطر اينکه سی پرين را بيشتر ناراحت نکند شب خيلی
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 زود برای خوابيدن رفت ولی نتوانست بخوابد بس که فکر اين صيد قاچاقی با پی ير او

را ملتهب کرده بود .

 لزم نشد که اوگوست او را بيدار کند چون با گذاشتن اولين قدم در راهرو سباستين سر

 . به سرعت صبحانه خوردند تا اينکه دوباره مجبور به تحويل گرفتنپا ايستاده بود 

ضربه های سی پرين نشوند و حرکت کردند...

 شب سنگين و معطر سپتامبر هنوز به دور درختانی که مثل ارواح ظاهر می شدند

 .   ده دقيقه بعد به   «ورديه» رسيدند که در آنجا سباستين با  پدر  پی يرپيچيده بود

 آشنا شد. او با سبيل های آويزان و چشمان سياه از حدقه بيرون آمده و کله شکاری به

نظرش وحشتناک می آمد.

 پسرها اوگوست و پدر پی ير را در گفتگويشان رها کردند و با هم جاده گلی را که در

.دو طرف آن مزارع ذرت به چشم می خورد در پيش گرفتند 

 . دربارندگی چند روز اخير باعث سبکی و نشاط زمين و علف های جوی شده بود 

 صبحی که به خاطر هوای مه آلود روی دره ، برای بيدار شدن اين پا  و اون  پا می

 کرد بوی خوش علف به مشام می رسيد . با اين وجود مه سبکی بود و در مقابل روز

 مقاومت نمی کرد . پی ير اين را می دانست و با ساک سيب زمينی زير بغلش در جلو

حرکت می کرد .

 همين که به کنار رودخانه رسيدند بی حرکت و در ميان عطر جنگل مرطوب بی

.صبرانه منتظر ماندند تا امکان خوب ديدن فراهم شود 

:پی ير گفت

 . آب حسابی بعد از چند روز بارندگیطناب اينجاست زير پاها م −

بالاومده ، عا ليه ! 

:سباستين گفت

 - پس منتظر چی هستيم ؟

 -  اگه خوب نتونيم ببينيم خطر گم کردن ماهی ها روی علف  و دوباره افتادنشون توی

آب وجود داره .

.ده دقيقه ای را که در کنار هم منتظر بودند برای سباستين يک ساعت طول کشيد 
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 چند خروس آواز می خواند ند  و چند تای ديگر با صدای گرفته خنده داری جواب می

 .از روی درختان قطرات جمع شده از مه بر رويشان می چکيد و غافلگيرشان میدادند

کرد .

 . خم شد و طناب را گرفت و کم کم تور رابالخره پی ير تشخيص داد که ديد کافيست 

 که در وسط جريان آب قرار داشت به طرف ساحل کشيد ، آن را به طرف علف ها

لغزاند ولی می دانست که خالی است .

  -  تعجبی نداره !  واسه اينکه جاش خوب نبود . دو تای ديگه م گذاشتم !  بيا  !

 از کنار رودخانه که با شروع روز، خاکستری به نظر می رسيد قدم زنان رفتند تا

 اينکه پی ير در کنار خليج تاريکی که آب در آن می جوشيد ايستاد و يک طناب کلفت

.را کشيد و زمزمه کرد 

 - توی اين يکی هست ! سنگينه .

 تور ظاهر شد و بل فاصله پرشهای شديدی که برق نقره ای به چشم می آورد پسر ها

.را هيجان زده کرد هردو روی آن خم شدند 

: پی ير گفت

-  دوتا ماهی آزاد جانانه !

.تور را از ته بلند کردند وروی علف ها لغزاندند 

 . سباستين هرگز به اين درشتی نديدهماهی ها مثل مار به خود می پيچيدند و د�م ميزدند

بود هر کدام در حدود پناه سانتيمتر  و بيشتر از يک کيلو بودند .

 پی ير بدون هيجان آشکار آنها را در ساک گذاشت و تور رادر ميان بته ها پنهان کرد

.

: سباستين پرسيد

-   نمی ترسی اونو ازمون بدزدن .

-    نه اينجا مال بابامه ! کسی خودشو به خطر نمی ندازه .بيا !

 ده متر دورتر سباستين هم همان قدر هيجان زده وبی صبر بود که پی ير با دقت تور

.را بال کشيد 

-   بازم هست . خيلی هم گنده ست ! 
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 به محض اينکه تور ظاهر شد آنچنان حرکت شديدی آن را تکان داد که طناب از دست

 پی ير رها شد واو هم فحشی نثارش کرد ودوباره آن را گرفت وبا حرکت محکم

.بازو ، آن را به روی ساحل آورد 

-  اردک ماهيه. مواظب انگشتات باش ! 

 گوشتخوار بيچاره وحشيانه تلش می کرد وخود را به در و ديوار تور می زد پی ير

.با زحمت زياد توانست آن را به ميان علفها ببرد ، بس که درشت بود

 بعد از اين کار بايد با ضربات چوب او را از پا درمی آوردند ، که اين کار برای يک

 ماهی هفتاد سانتيمتری با دهانی گشاد که به هر طرف می چرخيد وانگشتانشان را

.تهديد می کرد کار ساده ای نبود 

 . بعداز آن پی ير تور را در يکده دقيقه طول کشيد تا کار را به اتمام رساند ند 

پرچين فور کرد و ساکش را پرکرده و روی شانه هايش اندخت وگفت: 

_ زود باش ! روز شده ! ديگه بايد فلنگو ببنديم و درريم !

 .در مدت کمتر از يک ربع ساعت مه ناپديد وروز در قشنگترين حالتش نمايان شد 

اولين اشعات خورشيد به نوازش زمين و مزارع پرداختند .

 سباستين مثل اينکه ناگهان از خواب پريد ودنيايی را که درآن بود ترک کرده و به

....واقعيت برگشت 

 ...... دنيايی که پی ير راه يافتن به آن رادنيای زيبايی بود ، دور از همه چيز ، 

 برايش ممکن کرده بود ...... به ساک روی شانه دوستش که عجله داشت و بر نمی

گشت نگاه می کرد .

 دره لحظه به لحظه روشنتر می شد و حال ديگر با نزديک شدنشان به مزرعه جرقه

 .قبل از رسيدن ، پی ير برگشت و به سباستين لبخند زد و چند بار ساک را پايينميزد 

و بال کرد برای اينکه نشان دهند سنگين است .

: سباستين گفت 

-   مرسی 

پی ير با تعجب پرسيد خوب 

-  واسه چی به من ميگی مرسی ؟

-  واسه اينکه ! همين جوری  !

-  لعنتی  !
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...مثل اينکه اوهم کلمه ديگری برای بيان اين هم دستی پيدا نمی کرد

...... وبه رفتن ادمه دادند 

 ي وين ، اجباردعلي رغم مدرسه ، همراهي پي ير و پسر هاي ديگر ، علي رغم لو

رفتن به تولوز مثل هر ماه بر سر جاي خود باقي بود.

  بود  چرا که دنياي او در ده زيبا تر شده و دردشوار بيش از پيش برايشاين سفر 

  با آن ، اتاق بيمارستان بنظرش سختتر و تحمل ناپذير تر از دفعات گذشته جلوهمقايسه

 واقع لجه شده ولی درا معکهمي کرد .   تا کنون کوشش کرده بود به خود بقبولند  

 تر نيست ... روزها و لحظه های گذشته در ماه پيش بيشچنين می دانست که اين خوب

 رود .سئوال زيبا و مطلوب بود تا اين طور زمخت وخشن به زير آن از 

      احساس مي کرد براي سي پرين هم همين قدر  دشوار است که از روز دوم بي

  قبل ازتاصبرانه منتظر نتيجه آزمايشات انجام شده در لحظه ورودشان بود . پروفسور

 تمام روز منتظرش بودند.آنها غروب  پيدايش نشد  در حالي که 

چطوري جوون؟-

 پروفسور لبخند زنان اين را گفت البته بدون اينکه بتواند سختي حک شده در چهره اش

.در ارتباط با دردها را ترک کند

!خيلي خوبم-

 ! معلومه که خيلي خوبي . پس اگه اجازه بدي به کارمون ادامه بديم ومعلومه -

ميخ رو براي هميشه بکوبيم.

.بله-

 . يه روز که  چيزي نيست. مگه نه؟ سباستيناين دفعه يه روز بيشتر ميموني-

چيزي نگفت  ولي سي پرين اخم کرد  و پروفسور به طرف او برگشت  و ادامه داد:

 يک و تعويض خون  يک دوره کورتيزون هم روش انجامتعلوه بر آنتي ميتو-

مي دهيم.

:و چون صورت سي پرين گرفته تر مي شد ، اضافه کرد 

 نو. فقط ما بايد تمام امکاناتمنگران نباشيد همه چيز داره خوب پيش مي ره -

 به کار بگيريم و چيزي رو فراموش نکنيم.ور
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  کذايي"مای" سرسباستين براي اولين بار بعد از آمدنش به تولوز يکباره چنگ انداختن

را احساس کرد . 

 از خودش می پرسيدآيا پرفسور واقعيت را می گويد و به محض اينکه با سی پرين تنها

 را ازاو هم پرسيد .سئوالشد اين 

معلومه که راست می گه ! - 

... ولی سباستين فهميد که شک و ترديد او را هم در چنگال خود گرفته 

 ی وين ...دست ، لوو     در يک لحظه همه چيز دهکده را از ياد برده بود ، پی ير ، اوگ

 به ملقاتش آمد .،و دوباره حالت روزهای اول اقامت 

 او به پروفسور اعتماد کرده بود ولي امروز به نظرش مي رسيد که او قادر به پنهان

.کردن واقعيت است 

:و ناگهان به سي پرين که او هم متزلزل به نظر مي رسيد گفت 

.پس تا حال بهمون دروغ گفته -

چي چي داري مي گي ؟-

.خيلي خوب مي دوني که همه تون دروغ مي گيد -

 که نبايد بشنويم !يیچه چيزا-

سي پرين آهي کشيد و شانه ها را بال انداخت 

:سباستين با نااميدي گفت 

-fتو هم دروغ مي گي !کامل !

! چي داري  مي گي؟خداي من -

:و بلفاصله بدون اينکه به او فرصت جواب بدهد  اضافه کرد 

به من داري ميگي؟-

 . تو هرگز در مورد مادرم به من راستشو نگفتي!  من ميآره به تو مي گم -

 اونو بزرگش کردين .اوگوستدونم که اون دخترت نيست و تو و 

 . سي پرين که به نظر مياو بلفاصله از گفته خود پشيمان شد ولي ديگر دير شده بود

 رسيد توانش را از دست داده يکدفعه از جا برخاست  و در ميا ن راهرو ناپديد شد

 .سباستين هم مي خواست بلند شود  و به دنبالش برود ولي نمي توانست چون

 دستگاههايي به او وصل بود. او دردي را که از چشمان اين زن  گذشته بود دوباره
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 مجسم کرد . کسي را که تا اين حد به او  احتياج داشت و با اين وجود با خواست خود

 و عمداf او را رنجانده بود . موفق شد که با زنگ پرستار را صدا کند ولي او هم

منتظرش گذاشت .

 يکدفعه خود را خالي احساس کرد.

 در جستجوي راهي براي بخشش خود بود ولي چيزي شايسته جبران کلمات گفته شده

 . پنج دقيقه گذشت پرستاري که معمولf مأمور رسيدگي به کارهاي او بودنمي يافت

وارد شد . وقتي از او پرسيد که چه چيزي لزم دارد جوابي نداشت.

 پرستار خانم جوانی بود با يک پرده گوشت و مو طليی و چشم سبز و پر جنب و

 جوش و سباستين خيلی دوستش داشت وقتی که در حال بررسی دستگاه های وصل

شده به او بود ،  

:سباستين گفت 

.دنبال مادر بزرگم مي گردم-

. چطور مگه؟ حالش خوب نبود؟تو راهرو نديدمش -

.چرا حالش خوب بود-

:در حالي که بيرون مي رفت گفت

! استراحت کن.خوب نبايد دور رفته باشه، همينجاهاست-

  حدس می زد ،که آشفتگئ اورا  نمي شد . و سي پرين موف@قدلش مي خواست ولي 

 غيبتش طولنی نشد او زنی نبود که با يک بچه برای انتقام جويی ، تصفيه حساب کند.

 او  برگشت، کاملf مصمم که از آنچه بر او گذشته بود چيزي وانمود نکند. و با صدايي

که يک خشم ظاهري وساختگی را نشان مي داد گفت :

 .اين طوری گوشم زياد درداين دفعه که خواستي روم زهر بپاشي خبرم کن-

 .گيرهنمي

 سباستين خوب می دانست که درد مربوط به گوشش نيست ولی در حال حاضر به

 روی خودش نمی آورد و او هم حس  کرد که نبايد آنچه را که گذشته بود دوباره

.مطرح کند 

 آه !  صدای چرخشون مياد . فکر کنم دارن ميان دستگاه ها تو واکنن . وبلفاصله-  

مثل اينکه همه چيز فراموش شده بود گفت:

گشنته؟-
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 فکر مي کنم گشنمه.امشب .  آره -

.چه بهتر-

 او سعی کرد با اشتهای زياد غذايش را بخورد وبه سی پرين نشان دهد که چيزی

.روزشان را تيره و تار نکرده 

 سی پرين هم با رضايت مبالغه آميزی ، غذايی را که اصلf هم دوست نداشت خورد و

 بعد از اينکه خانم های خدمت کار سينی را برداشتند او هم به حمام پناه برد تا اينکه

.خودرا برای خوابيدن آمده کند 

.سباستين از پا در آمده بود 

 . از ورایحتی برای عذر خواهی توان برگشت به واقعه رخ داده را در خود نمی ديد 

 با  کشيدنچشمهای نيمه بازش سی پرين را می ديد سي پرين تختخواب را باز کرد و 

 دراز کشيد .صدای او باعث تعجب نبود ولی با شنيدن اولين کلماتش منقلب شد :،آهي 

 ! دخترم نيست !  فقط به اين دليل که آدم بچه اي رو نزائيده کمتر دوسشدخترم نيست 

 داره؟    کي ميتونه بفهمه که معنی  شب بيدار شدن واسه اون، فقط فکر کردن به

اون ، زندگي کردن واسه اون چيه؟

  منه  !  همونيه که هميشه منتظرش بودم. اگرممالوقتی که اون اومد فوری فهميدم که 

 ؟ مال من شد. آدم می تونه در مورد اين چيزها حرف بزنه،واقعاf مال من نبود

 هترينم روبکي اين چيزا رومي فهمه؟ از طرفی مگه اين چيزا گفتنيه ؟ واسه کی ؟ من 

به اون دادم و بقيه رو قايم کردم . 

 .درسته که چيز زيادی نبود. ولی به من ، نهبه اون چيزايي رو ياد دادم که بلد بودم

چيزی بهم دادن ، نه چيزی يادم دادن !  خوب من اون کاری رو کردم که

 می تو نستم . بدون اينکه هيچ وقت حساب کنم و ناراحتيهای خودم رو بشمورم .

.امروز هيچکس نمی تونه بهم بگه که کار خوبی کردم يا کار بدی کردم

. هر چه کردم با تمام وجود کردم ، با دستام ،با همون يه ذره ای که تو کله ام هست 

.فکر نمی کنم اون جای ديگه می تونست خوشبختر باشه

  از چند لحظهبعد. سباستين آرزو می کرد که او تمام کرده باشد. ولی صدا خاموش شد 

دوباره با صدای آرامتری گفت:

 . واسه نفع خودم هرگز دروغ نگفتم .من هميشه اون کاری رو کردم که می تونستم 

  چرا . يا حداقل فکر می کردم که اينجوری بهتره . در هررانولی واسه نفع ديگ
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  شروع کنمم حال ، من هميشه اول به اون فکر کردم تا به خودم . اگه قرار بود امروز

بهتر از اين نمی تونستم .  

 .سباستين تکان نمي خورد .  وانمود مي کرد که خوابيده .بالخره سکوت برقرار شد 

از خودش دلخور بود .

 فقط در اين فکر بود که به خواب رود و ديگر صدايی را که اينچنين در او نفوذ کرده

.بود و با ندامت و پشتيبانی او را از پا در می آورد نشنود 

. سي پرين به تختخوابش برگشت ، آهي کشيد و ساکت ماند

 سباستين کمي تسکين يافت و بخواب رفت و بالخره روزی را که اينطور بد تمام شده

.بود ، ترک کرد

 در دو روز بعد اعتماد بيشتري پيدا کرد در واقع پرستار برايش توضيح داد  که

 کورتيزون جزو برنامه معالجاتي در اين حالت بيماريست و با صراحت به تمام

  سي پرين  جواب داد. با دقت نکات مبهم را روشن کرد که برايشان قانعسئوالهاي

 کننده بود . آنتی ميتوتيک مانع تقسيم سلولها و در نتيجه زياد شدن گلبولهای سفيد می

 شد . تزريق خون برای تازه کردن آن و کوريتزون يک ضد تورم بود که مربوط می

شد به تمام سيستم خونی که آن را به سوی سلولها هدايت می کرد .

 سی پرين خود را مسحور کسانی می ديد که اين گونه دانستنی ها را از خود نشان می

. دادند 

 سي پرين به خاطر نرفتن و يا شايد خيلی کم رفتن به مدرسه ، به آنها اعتماد مي کرد ،

جوع می داد . رچرا که دانش آنها او را به کمبود آن در خود 

  نمی توانند اشتباه  کنند . او مدامند  او فکر مي کرد انسانهايی تا اين حد دانشمند 

سباستين را بعد از هر ملقات با پروفسور و يا پرستار شاهد مي گرفت و مي گفت :

!شنيدي؟ خيلي چيزا بلدن  -

     بالخره اين اقامت چند روزه بهتر از آني که شروع شده بود  پايان يافت.

 در اين سپتامبر زيبا ، هر دو با اطمينان به اين که بهبودی نهايی نزديک است ،

.بيمارستان را ترک کردند 

 دوباره مدرسه ، پي ير ، و ساير دوستانش را همانگونه که ترک کرده  بودسباستين  

 يشتر به سوی سی پرين برداشته و کشف کرده بود کهبباز يافت. مع الوصف يک قدم 
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  خود ، حساس و آسيب پذير است .قسم خورده بودحامئاو تا چه اندازه در زير لک 

 که ديگر هرگز او را به سنگر نهايش نزديک نکند . چرا که صدايش را در آن شب

در تاريکی و در حال عريان کردن درونش ، هرگز از ياد نمی برد .

 ست که از اضافه شدن يک روز به اقامت در تولوز نگران شده بود با توضيحاتواوگ

سي پرين آرام و مطمئن شد. پي ير فقط يک سوال از او کرد :

خوبي؟-

آره خوبم-

! ديروز نگران شده بودم.لعنتي-

.نه ، همه چي روبراهه-

 ي وين که در اول جدي و سنگين مي نمود با گذشت لحظات روشن و نرمدلبخند لو

 شد. سباستين مي دانست که در طول روز نامه اي از او دريافت خواهد کرد . و

 بالخره در پايان بعد از ظهر بدستش رسيد. و با اينکه سعي مي کرد خود را بي تفاوت

نشان دهد ولي لذت عميقاf در او چنگ انداخته بود.

  از صميميتي  منقلبسرشارچند کلمه اي نوشته بود با دستي لرزان ، کلماتي پخته و 

کننده:

 "چهار روز بدون تو ،چه طولنيست!"... سباستين آن را با دقت تا کرد و در راه

  وينلوديبرگشت از مدرسه چندين بار آن را خواند . او متأسف  شد از اين که منزل 

دور است، چون او در دهکده اي نزديک "گروله ژاک" زندگي مي کرد.علي رغم

  پي ير ، بدبيني و احتياطش در مقابل دخترها ، به خود قول در نوشتن جواب را داد.

او مي دانست که در اين حضور ، نيرويي  است که به او کمک خواهد کرد.

 ست براي شنبه بعد انگور چيني را در صورت ادامهو.  اوگافتاب هم بر گشته بود 

 داشتن هواي خوب پيش بيني مي کرد. بارندگی اول ماه بعد از حسابی چلندن آسمان

 دور شده و بعد از گرمای طاقت فرسا ، زندگی دوباره ای به دره و تپه ها بخشيده

بود .

 ست با دقت انگور چينیو داد . اوگمیهوا بوی بشکه و چليک و خوشه های انگور را

 را تدارک می ديد .کاری که بيش از هر چيزبرايش اهميت داشت. در تمام طول

 ننوشيده بود.شزندگيش بجز شراب تاکستان
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  صبح زود بيدار شدند . اگر چه بيش از يک نيم روز برایهر سه  ،آن روز شنبه

انگور چينی تاکستان کوچک لزم نبود .

 بدون آنکه وقتي براي صبحانه خوردن به خود بدهند، سي پرين سبدهاي مخصوص را

 ست عازم تاکستان شدند. سی پرين وو طلوع خورشيد هر سه با تراکتور اوگباآورد و

 دهای انگور در نظر گرفتهسبسباستين روی بارکش پشت تراکتور که برای آوردن 

شده بود نشستند. 

 . هنوز تعدادهوا مليم و مه آلود بود و دهکده کم کم از رخوت و سستی بيرون آمد 

 تاکستان های کوچک خود را بر روی تپه ها حفظ کرده بودند.، قابل توجهی

 همينکه به بال رسيدند سباستين با سبد و قيچي باغباني اش را در طرف راست رديف

 بريدن.او شروع کرد به اول قرار گرفت، سي پرين هم روبه روي او در طرف چپ

خوشه هايی که هنوز رطوبت شبنم را بر خود داشتند.

 ست آن روز صبح هيچو. او گخيلی زود انگشتانش سرد شدند ولی چيزی نگفت 

 شوخی نمی کرد چون کار تاکستان و انگور چينی برای او مقدس بود . سبدها را در

 ظرف بزرگی که در انتهای گذرگاه گذاشته بود خالی می کرد و هر وقت دستش آزاد

 رديفی را که به او نزديکتر بود می بريد. ایبود خوشه ه

 سی پرين از سباستين پرسيد که آيا سردش نيست ولی بدون اينکه منتظر جواب باشد

:گفت 

الن مه می ره .-  

 نطور هم بود. ده دقيقه بعد مه به طور ناگهاني شکافته شد و نور خورشيد تاکستانميه

را روشن کرد . زمين بخار می کرد . 

. تابش آفتاب تار عنکبوت و برگهاي مرطوب را مي درخشاند و نمايان مي ساخت

:سي پرين بلند شد و گفت

!نگاه کن-

 : نور آفتاب مثل آب يک درياچه بزرگ ميسباستين سرش را به طرف دره چرخاند 

 درخشيد...سباستين به طور مبهم پيش خود فکر مي کرد که اين نور همان نور تولد

 جهان است .بنظر می رسد که آن روز در زيبايی اصيل و ابتدايی خود می توانست

ايی باشد و اين فکر برايش بی قيمت بود .هاولين روز يک بهبودی ن



125

 قبل از صرف غذاي مختصري در آفتاب ، يک ساعت ديگر کار کردندو بعد از غذا

. هم پر کردن سبدهايشان را در رديفهاي تاکستان ادامه دادند

 سباستين ديگر سرمايی در دستانش احساس نمی کرد بر عکس آنقدر گرمش بود که

.  مجبور به در آوردن بلوزش شد

 .هوا بوي انگور له شدهسرو کله زنبورها بزودي بدور خوشه هاي بنفش رنگ پيدا شد

 نها آمد و هر سه با سبد هایآ ست برای تمام کردن رديف آخر به نزدورا مي داد. اوگ

پر به طرف بارکش رفتند .

  لبخند می زد . سوار بارکش شدند و به آرامي دراوگوستکارشان تمام شده بود ،و 

سکوت نوراني روز ، در زير آسمان سفا لين آبي رنگ برگشتند.

 همينکه رسيدند سي پرين فوري به منزل رفت  ولي سباستين در گرفتن آب انگور به

ست کمک مي کرد. کار سختي نبود.واوگ

 . انگور های لت و پاره شدهکافی بود که دسته لوله های دستگاه کوچک را بچرخاند 

 ست به کمک سباستين آنها را در لگنچه های بزرگ بر میودر ظرفی می افتاد که اوگ

. ميجوشيدگرداندند . انجايی که بايد 

 ست ، علي رغم صدا زدن هاي مکرر سي پرين ، مي خواست قبل از غذاواوگ

خوردن کار را تمام کند و به سباستين گفت:

.بعد از غذا مي ريم مي خوابيم-

 . او نمي دانست که شراب همسباستين براي يک بار هم که شده بود او را جدي مي ديد

 مثل نان چقدر براي کساني که با دستانشان کار مي کنند ، مثل دهقانان و کارگران، با

ارزش و محترم است.

 ست از قبيله اين مردان بود و اين سنت . سی پرين هم همينطور که با غذايشواوگ

 شراب می نوشيد و از ديدن نوه اش که چندان به اين آب حيات ارج نمی گذاشت تعجب

می کرد .

.خوردن غذا در شادي برگزار شد

ست خوشحال بود ...به سباستين گفت:واوگ

.شراب تازه رو بايد با گردوي تازه خورد-

 سباستين وانمود کرد که از اين خبر خوشحال است، اگر چه نه مزه شراب را مي

.شناخت و نه گردوي تازه را
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 ست براي استراحت به اتاقش رفت و سباستين هم به دستور سي پرين به اتاقواوگ

 ي وين از جيبش افتاد . آن رادخودش . در حالي که لباسش را در مي آورد ، نامه لو

 چندين بار خواند و باز هم قلبش فشرده شد.... از دستي که به سويش دراز شده بود ،

از اين همه  شور و هيجان و دلبستگي ، از کلماتي که پيش از اين نمي شناخت ... .

... .روي تختش دراز کشيد و چشمهايش را بست -

 چطور مي تواند او را تنها ببيند و با او صحبت کند ؟  تا محل زندگي او در ده

 ست ميو" نزديک "گروله ژاک"  شش کيلومتر راه بود . آيا با دوچرخه اوگ“گرانژ

 توانست تا آنجا برود؟ در حال حاضر اين مسئله زياد مهم نبود. آنچه که اهميت داشت

 جواب دادن به نامه هاي او بود که فکر نکند پيامهايش با بي تفاوتي روبه رو مي شوند

  که از فکر اواتی. سباستين بلند شد و کنار ميزش نشست و شروع کرد به نوشتن کلم

 فراتر مي رفتند و در عين حال به او آرامش و اطمينان  مي دادند . چند برگ کاغذ را

پاره کرد و بال خره روي يکي متوقف شد که مي گفت:

 "براي توست که بهبود خواهم يافت ." ... و به خواب رفت و سپس با ايمان به پيوند

تازه اي با زندگي چشم باز کرد ... .

 پيوند با يک  زندگي واقعي ، هماني که در هر لحظه او را مطمئن مي ساخت ، مطمئن

 از تنها نبودن ، محبوب بودن،  دوام آوردن با کلمات ،  نگاه و حضوري که کمکش

.مي کردند تا در اين نبرد پيروز شود
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 . سباستينماه اکتبر گذشته بود، با هوايي سنگين و طوفاني  همراه با زمزمه هاي باد 

ست را بگيرد ، و تا دهکده "گرانژ " همانجايی که وموفق شد که دوچرخه اوگ

  وين زندگي مي کرد رفت ولي جرأت نکرد وارد مزرعه شود. در شروع جادهلودي 

  توقف کرد  و يک ساعت منتظر ماند و بعد به خاطر اينکه سي پرين راکیخا 

 ي وين صحبت کرده بود، نه بهدناراحت نکند برگشت . چندين بار در مدرسه با لو

مدت طولني ولي همين مختصر براي کفري کردن پي ير کافي بود که مي گفت:

!واي که اين دخترا چه مصيبتين -

 ي وين به نام شارلوت که بهد. دختري از دوستان لونامه رسانشان هميشه همان بود 

مأموريت خود با ايثار و محب@تي استثنايي ادامه مي داد . پي ير مي گفت:

لزم نکرده خودتو قايم کني ،  همه مي دونن ، خوب حال که چي ؟-

 دوستيشان کمي جريحه دار شده بود مخصوصاf وقتي سباستين دليل دشمنيش را با دختر

:ها مي پرسيد او جواب مي داد

!معلومه که آبجيمو نمي شناسي-

.همه شون که يه جور نيستن-

!!    متخصص پياده کردن مخ   !همه شون يه گل اند  -

 يک روز ديگه با هم برای تور انداختن آمدند که يک ماهی بزرگ گرفتند ولی هوا

.ديگر برای کسانی که قبل از سپيده دم می آمدند بسيار سرد بود

:سی پرين با نگرانی هشدار می داد 

 وير يه گريپ هم خر تو بگيره !و همين مونده که تو اين هير-  

  مرغ " درست می کرد . يک زرده تخم مرغ که رويششير"و فوری برايش يک  

 شير و شکر و عسل می ريخت و سباستين را مجبور به خوردنش می کرد ، او هم بی

 سرو صدا می خورد برای اينکه از خلق خوش او استفاده کرده و هر وقت دلش

خواست از منزل خارج شود . 

 ست او را برای پيدا کردن قارچهایوعلی رغم نارضايتی فرو خورده سی پرين اوگ

 بزرگی که در اواسط اکتبر می روئيد به جنگل می برد . يک بار هم با پی ير رفت که
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 تخصص اين قارچها بود و با اين موهبت الهی شوخی نمی کرد: فروش اين قارچهام

 در بازار يکی از منابع اصلی درآمد خانواده آنها محسوب می شد که به هيچ وجه از

نظر نمی کرد .فآن صر

 "سپ" اين قارچهای بزرگ را بشناسد ، قارچهایسباستين ياد گرفته بود که چه طور 

 سر سياه که بيشتر زير کاج و قارچهای سر سفيد که زير درختان شاه بلوط و در ميان

سرخس ها ديده می شدند . 

 به تبعيت از پی ير قارچ های سفت را که دم زبر داشتند کنار می گذاشت و سپ های

 واقعی را تشخيص می داد و انواع ديگر را هم خوب می شناخت و نوعی از آن را که

 ژيرول نام داشت برای سی پرين کنار می گذاشت که با آن املت معطر و بسيار

.خوشمزه ای درست می کرد 

 . نه منفی و نه مثبت و مثل دفعه پيشاقامت در تولوز چيز تازه ای در بر نداشت 

 چهار روز طول کشيد سباستين احساس می کرد که حالش خوب است اگر چه بسيار

 رنگ پريده بود و بنظر می رسيد خون صورتش را کشيده اند .ماه نوامبر از راه

  و صدای ماشين های غول آسايی که ذرت راسرد شرسيده بود ، با هوای مه آلود  

 می بريدند. برگها رقص کنان با اولين تند بادی که در يک روز و يکباره هوا را سرد

 ، شروع به ريزش کردند.   بودکرده 

 اوايل نوامبر  مادر سباستين براي گذراندن تعطيلت عيد درگذشتگان به نزد آنها رفت

 "مي ياک" که با پروفسور تولوز  در ارتباط بود، راضي به نظرو از تماس با پزشک 

  کار ، برگشت ، بدون آنکه قادر بهۀ بعد مثل هميشه با عجلروزمي رسيد .او هشت 

 ست سباستينو اوگاو  دادن کوچکترين دلگرمي به پسرش باشد . فرداي روز برگشت  

 " کردن آنها راگه وه لغر که با سی پرين قصد "هایرا با خود براي خريد اردک

داشتند به بازار برد.

 " عمل به زور خوراندن مواد چرب و پر کالری به اردک و قو می باشد که ازگه وه"

 جگرطريق گذاشتن لوله هايی در دهانشان انجام می گيرد. اين عمل بخاطر تهيه  

چرب است که در شب نوئل صرف می شود.

 ست و سی پرين تهيه جگر چرب و فروش ان در بازار برایويکی از کارهای اوگ

.بودشب نوئل 
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  وکردهوه" شرکت ه "گهمان شب سباستين برای اولين بار بود که در اجرای عمل 

  با نگه داشتن،مبهوت مانده بود: سی پرين اردکها را بين دو زانويش می فشرد 

 بالهايشان آنها را زندانی کرده و اوگرست لوله دستگاه را  در حلق بيچاره فرو می

کرد.

 سباستين که از خونسردی پدربزرگ و مادربزرگش حيرت می کرد به حالت سرزنش

:گفت 

با اين کار دردشون ميارين-  

ست گفت :واوگ

مگه تو راه ديگه ای سراغ داری ؟-  

 . سباستين ترجيح داد که از انبارسی پرين چيزی نگفت و فقط شانه ها را بال انداخت 

 هرمان ويل .مو بی ديک خارج شود . به اتاقش رفت و شروع کرد به خواندن داستان 

  نهنگ را فقط بااينکهنهنگ سفيد ، سرنوشت اردکهای بيچاره را از يادش برد. او از

 ديد لذتی قادر به سرنگون کردن قايق صيادان م، دم غول پيکر خود دادن  تکان

 برد.می 

 وه ) نباشد و ديگره (عمل گدر طول روزهای آينده سعی کرد که شاهد اين صحنه 

  و سی پريناوگوستکلمه ای در اين مورد بر زبان نياورد . در ضمن پی برده بود که 

 .کننداز عملی تا اين حد بی رحمانه هيچ احساس گناه و تقصير نمی 

 آنها مثل همه ساکنين ده عادت به ديدن رنج حيوانات که دير يا زود برای خوردن

 چنينf عادت به ديدن طبيعتاقربانی می شدند داشتند ولی يک بچه شهری مثل سباستين 

 ست وو را نداشت . چند روزی طول کشيد تا او خود را قانع کند که اوگيیصحنه ها

 سی پرين اين عمل را روشی برای امرار معاش می دانستند که مجبور به انجامش

بودند . 

 ست آخرين برگ چيني هاي سالش را هم انجام داد.ودرآخرين روزهاي تعطيلت اوگ

 در شروع بعد از ظهر سباستين را براي جمع کردن ميوه هاي قرمز  و کوچک نسترن

  براي درد معده استفاده مي کرد ، برد . خورشيد بهراو ريشه پنيرک که دم کرده آن 

 زور سعي مي کرد که مه را بشکافد . هوا گرمتر از صبح نبود ولي سباستين با قدم

 زدن حسابي احساس گرما مي کرد و از کشف کردن نسترنهاي دست نخورده که ميوه

ست (کون خراش ) مي ناميد ، لذت مي برد .وخاردارشان را اوگ
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 ست که او راويد ولی با احتياط لزم تا دستش را زخمی نکند و اوگچبايد آنها را می 

  گاهگاهی نگاه تمسخر آميزی به نوه اش که از چيدن ترس داشت،زير چشمی می پاييد

 می انداخت ،او که دستهايش بر اثر کار با لوازم سخت زمخت و برخورداری از يک

 . ندليه پينه ، ضد ضربه شده بود

  دستش را زخمي کرد و خون جاري،سباسيتن علي رغم احتياطش در چيدن 

 ست با دستمال کاغذي پانسمان موقتي درست کرد ولي کافي نبود وخيلي زودوشد.اوگ

 خيس از خون شد.با اينکه زخم عميق نبود ولي بند نمي آمد. و او را به ياد خون

دماغهای شروع بيماريش می انداخت . 

ست گفت:واوگ

.بايد برگرديم، چون چيز ديگه اي واسه پانسمان نداريم-

.نه بابا ، نمي خواد چيز مهمي نيست خودش بند مياد-

 ست جوابي نداد و به چيدن در بته هايی که دو چمنزار را از هم جدا می کردواوگ

ادامه داد.

 سباستين هم در حای که با دست ديگرش انگشت زخمی را محافظت می کرد به دنبال

 او رفت ولی همين که انگشتش را رها می کرد خون نمايان می شد و گاه گاهی به

ست با نگرانی چند بار برگشت ولی چيزی نگفت .و. اوگروی چمن ها می چکيد 

  بيد زيبا قرار گرفته بود و آنجاهبه دره عميق و مرطوبی رسيدند که در زير سايه س

 ناگهان سباستين خود را در چنگال بی رحم "سرمای کذايی" ديد . سرمايی که خيلی

 راغش نيامده بود . ترس هم به دنبالسخوب آن را می شناخت و مدتی بود که به 

ست گفت:وسرما سر رسيد و به اوگ

.برگرديم-

 اوگرست جوابي نداد و فوري برگشت و شروع کرد به قدمهاي تند برداشتن و بدون

 . و فقط بهتوجه به ميوه های قرمز رنگ نسترن ها ، سباستين هم به دنبا لش مي رفت

يک چيز می انديشيد هرچه زود تر گرم شدن !

  که دوباره از راه رسيده بود در حالی که او فکر می کرد براییترسکردن فراموش  

هميشه از شرش رها شده .

 ست خون را باو.اوگمقابل سي پرين موفق شد که بر خود مسلط باشد و خود را لو ندهد

يکي از پمادهايش بند آورد و و سرما خيلی زود سباستين را ترک کرد .
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  سباسيتن  خود را در اتاقش حبس کرد و سعی کرد آنچه را که گذشته بود از ياد

ببرد .

  خيلی خوب می دانست  که بيماری برگشته و اقامت بعدی درعمق درونش درلیو

 ئيد خواهد کرد . دوباره بايد خود را برای مبارزه و شنيدن حرفهايی کهأ تولوز آن را ت

 مته بر استخوانش می گذاشت ، آماده ميکرد ، و مواظب سی پرين می شد ، چرا که

  بمراتب برايش دردناکتر از" سرمایشدصبح آن روز آنچه که در نگاهش ديده می 

کذايی" بود .

 سه روز بعد در اتاق سفيد بيمارستان که بيش از پيش رنگ برف را بيادش مي آورد ،

.بدون تعجب  خبر عود قابل توجه بيماري را دريافت کرد

:پروفسور ، همانطور که مطابق معمول روي تختش نشسته بود گفت

 بود و بيماري دوباره برگشته.موق@ت يک بهبودي متأس@فانه-

     نتيجه آزمايشات خوب نيست.

:وقتي ديد که سي پرين و سباستين سکوت کرده اند اضافه کرد

 . در وحله اول ارگانيسم به درمانالبته خيلي پيش مياد ، نبايد نگران باشيد-

 عکس العمل نشون داد و بعد گلبولهای سفيد خودشون رو تطبيق دادند. بنابر اين

  بود ولی به اين معنا نيست معالجه نهايی غيرموق@تبهبودی فقط برای يک دوره 

ممکنه.  

     بايد ادامه داد ، با يک کمي تغيير در برنامه ها.

 . به پروفسور هم که با صدايیسباستين جرأت نگاه کردن به سي پرين را نداشت 

  پذيرايی ازآمادهيکنواخت و مليم صحبت می کرد توجهی  نشان نمی داد. وجودش 

کلمات نبود . فقط آخرين جمله را شنيد :

 اين دفعه پانزده روز نگرش مي داريم بعد مي تونه بره، بايد خوب استراحت-

. کنه و موقتاf مدرسه نره

 دفعه ديگه پيشرفت را برآورد می کنيم ، اگه بهتر بود ، ژانويه برای اقدامات بعدی

.تصميم می گيريم 

.سباستين از خودش می پرسيد که چرا پرو فسور او را مورد صحبت قرار نمی دهد 

 . ولی سیبعد فکر کرد حتماf به خاطر اين است که او به پرو فسور نگاه نمی کند 

 عمقپرين نه تنها به او چشم دوخته بود بلکه با چشمان سياه و نافذش سعی می کرد به 
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 انديشه اش دست يابد و او هم در اين نگاه نوعی سوء ظن و ملمتی خاموش و بی

 صدا احساس می کرد ..... و اين احساس ، مرد بزرگ و مهربان را می آزرد.. . زير

 :آرام  گفتلب 

 می دونيد خانم ، علم هنوز خيلی ديگه راه واسه پيشرفت جلو روش داره -  

 بله ! می بينم !   -   

 پروفسور به همراه پرستار که سعي مي کرد لبخندش را حفظ کند ، اتاق را ترک

.کردند

 همين که در بسته شد سباستين چشم هايش را به طرف سی پرين بال گرفت که محکم

 . در نگاهش اثری از ضعف و شکايت نبود .ايستاده بود و او را ورانداز می کرد 

 . سی پرينشدهيچ يک از آن چيز هايی که او را به وحشت می انداخت مشاهده نمی 

آنجا بود ..... 

: با تمام وجود و اراده اش ، برای بر زبان آوردن تنها کلماتی که او در انتظارش بود 

  دو ماه دير تر يا زودتر !   تو سن تو چه فرقي داره ؟  بزودي قاچاقت رو از سر-    

مي گيري.

:و بدون آنکه لحن صدايش ضعيف شود گفت

ست تلفن کنم.ومي رم که به اوگ-

 سباستين توان نگهداری او را در خود نديد . 

 سي پرين بلند شد  ولي در يک لحظه فکر اينکه اگر سباستين تنها بماند ممکن است که

  کرد ومتوق@فکلمات شنيده شده از  پروفسور را دوباره  در ذهنش مرور کند ، او را 

نشست:

. چون الن با گاوا مشغوله.بهتره يه خورده ديگه صبر کنم-

  کرد تا شايد در ماندگی ومی سکوت برقرار شد . سباستين  مادربزرگش را ور انداز

 ضعف را در او بيابد ولی او مثل هميشه محکم بود و فرار نمی کرد . با اين وجود

 سباستين کاملf حس ميکرد که او تا چه اندازه لرزيده بود و با چه کو ششی سعی می

کرد که از اعماق وجودش توان لزم را برای نبرد بيابد . 

:سباستين گفت 

 ست تنها باشه خيلي زياده.تو برو من دوست دارموپونزده روز واسه اينکه اوگ-

تنها باشم.حال ديگه به اين جا عادت کردم.
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.من باهات مي مونم.حرفشو هم نزن-

 .و بدون اينکهاگه دلت مي خواد چهار روز مثل هميشه، ولي نه پونزده روز-

منتظر جواب او باشد اضافه کرد:

ست باش.اون نمي تونه اين همه وقت تنها بمونه.وبه فکر اوگ-

     سی پرين شانه هايش را بال انداخت و گفت : 

 ست نيست. من به مادرت قول دادم که مواظبت باشم ووحال فعلf مسئله اوگ-

همين کاروهم مي کنم.

.خواهش مي کنم سي پرين من دوست دارم تنها باشم-

!  باشه  !   فهميدم. من فقط به درد کار خونه مي خورم.آه -

!  نه  ! خودتم مي دوني که اين جوري نيست  !نه سي پرين -

     به اوگرست فکر کن ، به خاطر من، خواهش مي کنم.

:سي پرين چند لحظه فکر کرد و بعد نرم شد و گفت

.حال ببينم-

 ست نبود.به سي پرين فکر ميو. چون در واقع نگراني او به خاطر اوگکمي آرام شد 

 کرد، پانزده روز زنداني شدن در يک اتاق براي او مثل شکنجه اي بود که در سکوت

از آن رنج مي برد.

 سباستين فکر ميکرد که حق تحميل اين شکنجه را به او ندارد و از طرفی می دانست

  نوه اش خود راتصو@رکه اگر حقيقت را به او بگويد ، او برای اثبات قدرتی بيش از 

مجبور به ماندن خواهد کرد .

 . سباستين می دانست که سی پرين به گفته هایآنشب هر دو به زحمت غذا خوردند

 پرو فسور فکر می کند و در حال محک زدن و وزن کردن هريک از کلمات است و

در جستجوی راهی برای آرام کردن نوه اش . 

.او هر وقت با مشکلي روبرو مي شد سعي مي کرد از زندگي خودش صحبت کند

 . آناز کودکی پر رنجش و اينکه چطور انسان می تواند بر همه مشکلت پيروز شود 

 شب هم يک بار ديگر قبل از خواب همين کار را کرد. و سباستين در حالی که کم کم

تسکين می يافت ، ترس را در دور شدنش بدرقه می کرد .

.اون سالي که تيفوئيد گرفته بودم ، هنوز تو طويله مي خوابيدم-
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      هه! فکر مي کني مي ذاشتن برم تو خونه   ؟   ابداf.  البته با حيوونا هيچ وقت سردم

 نمي شد.تو وسط کاه واسه خودم يه رختخواب درست کرده بودم واسه اينکه تو تنهايي

خودمو مشغول کنم ، موشهايي رو که رو تيرهاي چوبي رژه مي رفتند ، مي شمردم.

.او آهي کشيد و ادامه داد 

 .خيلي طولني بود.مي دوني يک ماه وقتي آدميکماه همينطوري مي خوابيدم-

 باشه.ی  تنها تنها 

 سباستين فهميد که او سعی در نزديکی خود به او دارد و می خواهد به او نشان دهد که

. تا چه اندازه احساس اورا درک ميکند 

 .تبم اونقدر زياد بود که هذيون مي گفتم.يک شب فکر کردم دارم مي ميرم-

 موشارو خيلي بزرگتر مي ديدم. و فکر مي کردم دارن ميان منو بخورن.هي جيغ

کشيدم، جيغ کشيدم ، ولي هيچ کس به کمکم نيومد.

:دوباره آهي کشيد و اضافه کرد

  گنده پيشت هستم که از اينس�روم�رو.امروز ولي مي بيني که همه چي گذشت-

چيزا واست حرف بزنم.

 سباستين مي خواست به او بگويد که تيفوئيد ربطي به سرطان ندارد، ولي منصرف

 . صداي بلند شدنش را شنيد که بطرفش نزديک و خم شد و لي او حرکتي نکرد وشد

بي صدا دوباره به تختخوابش برگشت. 

 که مثل هميشه نيست وسباستين با گوش کردن به صدای تنفسش احساس می کرد 

 سريعتر شده . فکر کرد شايد گريه مي کند . خيلی ترسيد . دوباره در حالی که نفس در

 سينه اش حبس شده بود ، گوش کرد .  نه !   او اشتباه می کرد ، بطور معمول نفس

می کشيد . 

 ديد و خطر رهاه تاز  با اين اطمينان کم کم خودرا به دست خواب سپرد که او را   

می ساخت . 

 روزهاي بعد هم سعي کرد او را براي رفتن قانع کند، از طرفی مگر قرار نبود

مادرش آخر هفته آنجا باشد ؟ 

 سی پرين تا آخرين لحظه ترديد داشت و حتی بعد از گرفتن تصميم هم دوباره با

 . تنها راه باقيمانده ، اصرار اواحساس تقصير و وجدان ناراحت حرفش را پس گرفت 
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 در تمايل به تنها ماندنش بود. پروفسورو خانم پرستار هم به کمک او آمدند و کار قانع

کردن را به اتمام رساندند . 

 : واقعاf رفتن . صبح آنروز بعد از نظافت روزانه ومشکلترين قسمت هنوز باقی بود 

مرتب کردن وسايلش ، سی پرين آخرين سفارشات خود را کرد و گفت :

 ...و آهياگه يه روزي يکي به من مي گفت که من همچي کاري مي کنم ،-

کشيد...

...نوه امو، تک وتنها بذارمش تو بيمارستان-

.من خودم اين طوري مي خوام.من که بهت گفتم سي پرين -

! باشه ! هر چي باشه!باشه -

     او مقابل تخت بي حرکت مانده بود و نمي توانست تصميم بگيرد.

.اولين قطارو مي گيرم و ميام.هر وقت خواستي که بيام ، بگو بهم زنگ بزنن-

. حال ديگه برو .آره مي دونم -

 دلم مي خواد ولي نمي تونم.-

.خواهش مي کنم-

! تو مي خواي که من برم.که اينطور -

ست فکر کن.و. به اوگسي پرين در اين مورد خيلي حرف زديم -

ست فکر مي کنم ، ولي به تو هم فکر مي کنم.ومن به اوگ-

! خواهش مي کنم.برو -

! خداي بزرگ .اوه -

     و با حالت دفاعی طبيعی اش که تقليد از يک  خشم ساختگي بود ، گفت:

! من باهات چيکار کردم که بايد اين جوري قاب دستمال بشم !يا مريم مقدس -

 و اين صحنه ساختگي به او اجازه داد که ساکش را بردارد و بدون بوسيدن سباستين و

 باستينس از در خارج شود . همان صحنه ای که آرزو می کرد وتأم@لبدون لحظه ای 

خوب فهميده بود و احساس آرامش می کرد .

 و حال تنها بود ! البته خودش اين طور مي خواست.

  برای اتوبوس ورااو يک لحظه سی پرين را در حال خروج از بيمارستان و انتظار او

 را مجسم کرد.شرفتن به ايستگاه قطار ، بی حرکت و مردم گريز و خشن  نشستن
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 ست چه عکس العملی نشان می داد ؟ آيا او را برای تنها گذاشتن نوه اشوراستی اوگ

سرزنش نمی کرد ؟

  ورود ناگهاني خانم پرستار هميشه خندان ، او را از تخيلتش  بيرون کشيد . با

گذاشتن يک دست بر روی بازوان او گفت :

.من اينجام -

     و در حال آماده کردن شيشه ها اضافه کرد :

ه .خوب کاري کردي ، اينجوري بهتر-

  غيبت سي پرينتحم@ل.کم کم در پايان صبح ، سباستين از اين مسئله  مطمئن بود 

 سخت تر از آنچه که فکرش را مي کرد ، حس مي شد . تازه مي فهميد که حضور او

  کننده چقدر حياتی و با ارزش بود . با اين وجودتهديد و متخاصمدر مکانی اينچنين 

 نای حرف زدن نداشت . مداوای جديد بشدت خسته اش می کرد . مدام خواب آلود بود

 و فقط با حالت تهوعی که گاه گاه به سراغش می آمد ، بيدار می شد . خانم پرستار

 ند تند به اتاقش سر کشی میتتلويزيون را روشن کرد و صدايش را پايين آورد . خيلی 

 کرد . مثل اينکه تصميم گرفته بود جای خالی سی پرين را پر کند . با حالت مادرانه

  شد و دسش را در دست می گرفت و خيلی آرام صحبت میمیای به او نزديک 

کرد . 

 

.نگران نباش ، همه چي درست ميشه-

 سباستين خيلی از او سپاسگذار بود ، درست مثل زمان کودکيش همان گونه که خود را

 ... خودبه دست مادر می سپرد ، به دست او سپرد و به اين طريق اندکی تسکين يافت 

 را شناور در آبی ولرم می ديد که بوی عطر خانم پرستار را می داد ، عطری که در

 تصو@ریهيچ جای ديگر به مشامش نخورده بود . او ضعيفتر از آنی بود که بتواند 

  داشته باشد. هنوز نمی دانست که به او آرام بخش هم تزريق میواقعي@تدرست از 

کنند تا دچار تشنج و ضعف روحی نشود.

 ... تا اينکه مادرش از راهدو روز گذشت و او سعي کرد به اين تنهايي عادت کند و 

 رسيد . بعد از ظهر شنبه حدود ساعت چهار ... مغلوب و در هم ريخته و کاملf از پا

 در آمده . درست مثل زمان شروع بيماريش. زمانی که با هم در پاريس تنها بودند . او

 بخاطر اين ماسک ترس ، از مادرش دلخور بود . ماسکی که کلمات عنوان شده اش
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 را با صدايی مغلوب و ناتوان باز وحشتناکتر جلوه می داد .و اين صدا چقدر متفاوت

بود با صدای خانم پرستار ....

 او دلش مي خواست که مادرش هر چه زودتر برود ولي جرئت تقاضاي آن را نداشت

 . فقط اميدش به اين بود که ظهر روز بعد او مي رفت و خوشبختانه زمان هم زود  مي

گذشت.

 شب در ملقات با پروفسور آنقدر تب آلود و هيجان زده بود که پروفسور به او فهماند

.که بهتر است سباستين تنها باشد 

 - جای نگرای بيش از حد نيست ، بهبودی موقت و عود بيماری تا معالجه نهايی مدام

با يکديگر جا عوض می کنند . ما آنچه در امکانمان باشد انجام می دهيم . 

  که کاملf استراحت کند البته اين مداوا هم او را بسيار خسته خواهد کرداينستمهم 

ولی کاملf طبيعی است .

-پروفسور شما فکر می کنيد که ...

 "آيا او روزی واقعاf معالجه خواهد شد ولی جمله اش را تماماو می خواست بگويد 

نکرد بس که اين سوال به نظرش بيجا و نادرست آمد و اين طور عنوان کرد :

شما فکر می کنيد خيلی طول می کشه ؟

:پروفسور بدون آنکه بتواند کلنگی خود را از اين سوالت پنهان کند گفت 

ه ، راون اصلf مهم نيست ، مهم اينکه معالجه بشه و اوهم اراده لزم رو دا-

     مگه نه سباستين؟

. پروفسور به او دلگرمی می داد.سباستين با تکان دادن سر تائيد کرد و لبخندی زد 

 بزرگ و "عود بيماری" مژده يک اميد«بهبودئ  موق@ت»طبيعی  بودن  تعويض جای  

 را در خود داشت . و از آن لحظه به بعد با اين فکر که به نظرش يک استحکام و

  کذايی "بود که وقت وی زندگی کرد . تنها نگرانيش آن" سرمابود  ، بزرگ  مقاومت

 بی وقت و مخصوصاf شب ها زمانی که کمتر از همه انتظارش می رفت به سراغش

  که بچه ها در حياط مدرسه درستيیمی آمد. خود را به شکل يکی از آدم برفی ها

 می کرد .مجس@ممی کردند 

  و ولو شدن آدم برفی ها را اصلf دوست نداشت . اين تصويرن کم کم آب شدتص@ور

 بطور مبهم يک خروجی منفی را به او نشان می داد که به شد ت و با تمام قدرتش در

 مقابل آن مقاومت می کرد . هر وقت که سرما به سراغش می آمد سعی می کرد با
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 اصليشست ، ياران و همراهان وفکر ديگری او را از خود دور کند : سی پرين و اوگ

 ی وين  که امروز به نظرش خيلی دور می آمدند . خيلید، و همچنين پی ير و لو

 او را ياری کنند . بتواننددورتر از آن که 

  باز شد که خوشحال واوگوستچهارشنبه بعد از ملقات مادرش ، در اتاق با چهره 

 خندان دستهايش را به هم مي ماليد و در حالي که به تخت سباستين براي بوسيدنش

نزديک مي شد گفت :

.اينجا هوا خيلي بهتر از بيرونه-

ستواوگ-

 : ناگهان خود را منتقل شده به سرزميني ديد کهسباستين اصلf منتظر اين ملقات نبود 

تاريکي و نگراني به آن راهي نداشت.

 به همراه پدر بزرگ،عطر برگ و خاک ، بوي صميمي منزل ، مخلوطي از بوي قهوه

 .عطري که يک خوشبختي دور دست را تداعي ميو موم زنبور و گياه در فضا پيچيد 

کرد.

ست لبخند زنان گفت:و اوگ

. سي پرين بهم گفت:بيا واست کتاب آوردم -

     که تو بايد بري اونو ببيني . اين جوري يه روزش با تو مي گذره.

     سباستين خوب مي دانست که او براي تصميم گرفتن و آمدن به تولوز احتياجي به

 ستو و در ضمن اين را هم مي دانست که براي اوگنداشت     در خواست سي پرين 

 گذراندن لحظه ها در خارج از دنياي با صفاي خودش چقدر مشکل  بود و اين کار را

به چه قيمتي انجام داده بود. 

ست به راحتی چرمی نزديک شد و کنار تختش نشست :و اوگ

 . تو اين فصل که آب زياده اونابارون مياد ولي خوب واسه ماهي آزاد خوبه -

گروهي ميان بال .

:و بلفاصله اضافه کرد

- راستي پي ير رو ديدم که گفت بهت بگم واسه تور اندازي منتظرته .

- نمي دونم اگه بتونم.

 - معلومه که مي توني . الن يه دوره سختيه که بايد بگذره ، ولي روزاي قشنگ تو

 راهن. وقتي که آفتاب دوباره بياد ، من مطمئنم که همچي تاختي بزني و چهار نعل
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 بري که من ديگه نتونم بهت برسم . سباسيتن دل نداشت که نشان دهد تا چه اندازه به

بهبودي خود مشکوک است .

ست گفت:واوگ

 !با اين هواي نحس فعلf هيچ کاري نميشه کرد پس تا مي توني ذخيره کن -

 سباستين دقت کرد که کاسکتي که او در دست داشت ، کاسکت آمريکايي اش نيست ،

شم اسکاتلندي .پکاسکت ديگري است از 

ست که متوجه اين دقت سباستين شده بود گفت :و     اوگ

    مي دوني واسه قطاره . چون اون وقت مردم فکر مي کنن من کارم تمومه !،- آره

 ارم سرم واسه اينکه سرم سرماذواسه همين مال خودمو برداشتم همون که زمستونا مي

نخوره .

:و بعد با غش غش خنده اضافه کرد 

- آخه مي دوني سي پرين هميشه مي گه : من از ناحيه سره که اشکال دارم !

:سباستين لبخندي زد و زمزمه کرد 

.ولي من سرم چيزيش نيست ،  بقيه جاهاست که اشکال داره-

 .مي دوني که آدمبي خود خودتو بيشتر از اونچه که هستي به مريضي نزن-

معالجه نمي شه مگه اينکه واقعاf بخواد .

  سباستين نرسيده بود . به همين خاطر آنرا بسيار جالب وذهناين فکر هرگز به 

وسوسه انگيز ديد و پرسيد :

- واقعاf اين طوري فکر مي کني ؟

  مي تونن به آدم کمک کنن ولي قسمت اصلي اراده خودذر@ه. بقيه ها يه خوب معلومه 

آدمه . و من مي دونم که تو مي خواي خوب شي حداقل واسه  ماهيگيري .

:سباستين لبخند زد و گفت

.به شرطي که تو هم کمکم کني -

.هر کاري که بگي مي کنم -

قول مي دي ؟-

.معلومه که قول مي دم-

  شدن بودند و جگرشان لذيذر: از اردکهايی که در حال پروااز هر  دري سخن گفتند 

 ست به آن اميدوار بود- از سی پرين که دردهايش عود کرده بود ،وحداقل اوگ-می شد 
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 از گاوها که ديگر به چراگاه نمي رفتند ، و از پي ير که چندين بار براي احوال پرسي

اش آمده بود.

 . ولي در همينورود پروفسور صحبتشان را قطع کرد، اگر چه زياد طول نکشيد 

 ست حالتي مطيع و مظلوم به خود گرفته بود که سباستين اصلf دوستومدت کوتاه اوگ

نداشت ، هيچ دلش نمي خواست اين چهره پدر بزرگ شيطان را ببيند.

 بعد از پروفسور ، زماني که خانم پرستار در حال وصل کردن دستگاههاي انتقال خون

  نوه اش را متصل به اينو  ست به راهرو رفت و وقتي برگشت  وبود اوگ

 دستگاههاي نگران کننده ديد ، لبخندش محو شد . تمام نيرويي که از زمان حرکتش از

ده در او شکل گرفته بود يکباره در چند دقيقه ذوب شد .

حال ديگه مي توني بري -

. قطارم واسه ساعت سه بعد از ظهره.وقت دارم -

ست مي دونم . ولي من ترجيح مي دم تنها باشم.وآره اوگ-

 

 اين حرف او واقعيت نداشت چرا که حضور اوگوست دنياي آرام و با صفاي ده را به

 ارمغان مي آورد ولي سباستين از ديدن ناتواني او  و اين که سعي در پنهان کردن

.اندوهش داشت رنج مي برد

 اوگوست حدود ساعت يازده و نيم براي خوردن غذايي سرپايي بيرون رفت و بعد

 . کمي آرامتر شده بود . با نااميدي به دنبال مطلبيبرگشت و کنار سباستين نشست  

 براي گفتگو مي گشت . از اين که نمي توانست به نوه اش کمک کند ، احساس

بيهودگي و حتي تقصير  و گناه مي کرد.

 اولين کلماتي را که به ذهنش رسيد عنوان کرد، با آگاهي کامل به راه پر خطري که در

.پيش گرفته بود

 .اگه خوب بگردم مي تونم هلهمي دوني من فکر مي کنم امسال يه سال برفيه -

بور رو پيدا کنم.

ر�زهاي زمستون رو مي گي؟-

. گاهي وقتا تو دي ماه و حتي تا اواخر بهمن پيداشون مي شه.آره -

.آره خيلي لزمه-
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 او مي دانست که اين تنها راهي بود که اوگوست براي آوردن اميد بيشتر به آن متوسل

.مي شد و به همين خاطر وانمود کرد که باور مي کند 

دنبالش مي گردي؟-

از اول دسامبر-

مرسي-

 . مثل اينکه شرم داشت .باز از چيزهاي مختلف و بياوگوست سرش را برگرداند 

 اهميت صحبت کرد. ولي زياد طول نکشيد و با قيافه اي مته@م که سباستين اصلf دوست

 نداشت رفت و پسرک دوباره خود را تنها يافت . سر در گم و گيج ، کمي گيجتر از

 قبل از ملقات با پدر بزرگ. در طول هفته بعد از گفته هاي پروفسور و خانم پرستار

 فهميد همانطور که قرار بود بزودي بيمارستان را ترک خواهد کرد . رهايي نزديک

 بود . با تمام وجودش به ده و دو  سالمند مهربانی که آنجا در انتظارش بودند می

 انديشيد . بيرون رفتن از اين اتاق،از اين بيمارستان ، به معناي يافتن اميد به يک

 زندگي معمولي بود، به معنای فراموش کردن ترس و سرما « آنجا»همه چيز ممکن

بود اين را خوب می دانست.

 " مي ياک " برگشت با ايماني که ازاعماق وجودش بر مي خاست ،ايمان بهاو به 

 حرکتی ديگر بسوي بهبودي . بعد از گذراندن پانزده روز در يک اتاق  کوچک ، خانه

 بنظرش بزرگتر مي آمد . بالخره عطری را که اينقدر دوست داشت می توانست در

 سينه ذخيره کند . عطر موم زنبور، قهوه ، سبزی و سوپ نان . چون فعلf حرفی از

 مدرسه نبود ، سي پرين در سالن  و روي کاناپه مقابل تلويزيون برايش گوشه

استراحتي ترتيب داد.

  بيرون هوا سرد بود .سباستين بين اتاق خودش و سالن در حرکت بود ، برای مطالعه

و تماشای تلويزيون ، بدون اينکه هيچوقت تنها باشد . 

 سي پرين و اوگوست برنامه شان را طوري تنظيم مي کردند که يکي از دو نفر کنار

 . اينجا ، در نزد آنها، پسرک خود را طور ديگری احساس می کرد . قويتر واو باشد 

 در امنيت کامل . دلگرم از ايمان استوار و محکم آنها به بهبودی او    . اينجا هيچ چيز

تهديد کننده ای وجود نداشت ، نه بوی داروی اتاق سفيد و نه بيماری. 

 سي پرين با روشن کردن شومينه قديمي که در طرف راست کاناپه قرار داشت ،

 . اينجا همه چيز از آرامش و خوشبختی سخنگرماي مطلوبي در اتاق برقرار کرده بود



142

 می گفت .سباستين  ديگر  سردش نبود.  فقط مدرسه ، پي ير و لودي وين راکه ديگر

پيامهايش به دست او نمی رسيد ، کم داشت .

  طولي نکشيد که يک روز عصر پي ير ، با کم رويي بعد از مدرسه به ديدنش آمد.

 سي پرين از اين فرصت براي کمک به اوگوست در"گه وه" کردن اردکها ،استفاده

کرد.

.پي ير دست سباستين را فشرد و در يک راحتي روبروي او نشست 

 در اين اتاق که برای او آشنا نبود خود را عاريه احساس می کرد و با چشمان سياهش

در حالی که خيلی جدی به دوستش خيره شده بود دنبال مطلبی برای گفتن می گشت 

:و بالخره گفت 

! اين دفعه خيلي طول کشيد.کوفتي -

آره ، دفعه ديگه هم بايد همينطور باشه-

! مهم اينه که خوب شي ، همين.بي خيالش-

خوب مي شم-

 . پي ير بطور خلصه از آنچه که در مدرسه گذشته بودچند لحظه ساکت ماندند 

 برايش تعريف کرد . از اين که دوستانش و همينطور لودی وين چقدر نگرانش هستند .

 سباستين با علم به آنچه که پی ير در مقابل دخترها در ذخيره اش داشت ، حس کرد که

 اعتراف آخر چقدر برای او گران تمام شده . او از توراندازی و اينکه آنرا خالی يافت

 صحبت کرد . ولی از آنجايی که خيلی در مورد جزئياتش صحبت کرد سباستين حدس

 زد که نبايد واقعی باشد هر دو معذب بودند و خيلی خوب می دانستند که نگرانی

 اصليشان از اين صحبتهای پيش پا افتاه کاملf جداست . يکبار ديگر سباستين او را

مطمئن کرد : 

- اگر چه طول می کشه ولی من خوب ميشم .

- می دونم ! کاريت نباشه !

:و با صدای محکمی اضافه کرد 

 - در هر صورت تو زمستون نميشه کاری  کرد ، مهم اينه که واسه روزايی که هوا

خوبه ، حالت خوب شه . 
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 پي ير که در انتظار يک تائيد و رضايت بود با سکوت سباستين جريحه دار شد و

 . يک دفعه مثل اين که چيز مهمي بيادش آمده باشد دفتری را ازديگر اصرار نکرد 

کيفش بيرون آورد و گفت : 

 . و با دادنمعلممون گفته که تکليف اين پونزده روزی رو که نبودي بهت بگم -

دفتر به دست سباستين اضافه کرد:

.البته گفت که مجبور نيستي انجامش بدي-

:سباستين با گرفتن دفتر گفت

مرسي-

... مثل  اينکه خود را مقص@رميديد.پي ير چشمانش را پايين انداخت

.سباستين که فکر مي کرد پي ير نسبت به او احساس ترح@م دارد ناراحت شد

  در واقع پي ير از خودش دلخور بود ،از ناتوانی خود در کمک کردن به او . دلخور

 از سنگينی اين بی عدالتی که قدرت  مبارزه با آن را نداشت . بالخره هر دوی آنها با

 ترک کردن يکديگر تسکين يافتند . هر دو واقف به تولد بيگانه ای در ميان خود

بودند ، که وجودش را ليق اين مکان نمی ديدند:

 تولد يک زشتی ، يک خدشه ، حضوری که از ناراحتی لبريزشان کرده و آنها را

.منقلب می ساخت 

 پي ير گفت:

.بازم ميام-

!   من بهت مي گم کي مي توني بياي  !   باشه؟نه-

!باشه -

 دست همديگر را فشردند و پي ير بعد از  نگاه کوتاهی که سباستين را گيج و مبهوت

.بر جا گذاشت ، دور شد

 واقعه اي که سباستين در دل خود مخفيانه انتظارش را مي کشيد دو روز بعد به وقوع

 .او از لحظه برگشتش اميدوار به اين بود که روزي لودي وين به  ملقاتشپيوست 

 بيايد ولي باورش نمي شد. تا اين که شنبه بعد در شروع بعد از ظهر ماشيني در حياط

 خانه متوقف شد  سي پرين براي استقبالشان بيرون آمد  و سباستين از پشت پنجره

 لودي وين و مادرش را ديد ، يک خانم سبزه که بنظر مي رسيد سي پرين او را مي
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 شناسد . هر سه وارد اتاق شدند . مادر لودي وين سباستين را بوسيد و همچنين لودي

وين بعد از چند لحظه ترديد . سي پرين لبخند زنان گفت:

.خوب حال ديگه تنهاتون مي ذاريم-

 دو خانم با هم خارج شدند و سباستين خود را در مقابل لودي وين که چشمان درشتش

 . حرف زدن برايشان غيرممکن جلوه ميروي او خيره مانده بود ، تنها يافت 

 کرد ... .بس که هيجان زده بودند....اولين باري بود که روبروي هم تنها و دور از

 نگاه کنجکاو بچه ها در حياط مدرسه قرار مي گرفتند . لودي وين بر جای ميخکوب

 شده بود . حلقه های موی تيره اش که بر روی شانه اش می افتاد ، ماتی صورتش را

 برجسته تر می ساخت . صورتی در انتظار خبرهايی که او را می ترساند و تمام و

 کمال آنرا مقابل سباستين قرار می داد .جرئت سئوال کردن نداشت ، فقط مثل پي ير

گفت :

.خيلي طول کشيد-

واسه منم همينطور-

:پاکتي از جيب خود بيرون آورد و به او داد و گفت 

.هر روز واست نوشتم-

مرسي-

.الن نخون ، خواهش مي کنم -

. مي برم بذارم تو اتاقم.نه منتظر مي مونم که تنها باشم -

 از اينکه چند لحظه از اين نگاه جستجوگر و پرسنده ای که در حال عريان کردن

 . وقتی برگشت لودی وين از جايش تکاندرونش بود ، فرار می کرد ناراحت نبود 

 نخورده بود . همانطور جستجوگر و دستها بر روی زانو نشسته ، بنظر می رسيد که

 چشمهايش با درخشش طليی رنگ خود که مژه هم نمی زدند قصد انتقال اندکی از

نيروی او را به سباستين داشتند .

- بالخره گفت :

.من مي دونم که حالت خوب مي شه -

 و قبل از اينکه منتظر جواب باشد اضافه کرد: 

- بايد خوب بشی.

- آره البته که خوب ميشم



145

- به من قول بده .خواهش مي کنم 

:بعد از ترديد کوتاهي گفت 

. بهت قول مي دم -

با صدايي جدي و محکم جواب داد

مرسی سباستين-

 و با کشيدن آهی ادامه داد 

! بدون تو ...بايد ، خودت مي دوني -

 براي اولين بار بعد از ورودش چشمهايش را که مي خواست از نگاه او فرار کند پايين

:انداخت ولي بلفاصله سرش را بال گرفت و گفت

وقتي حالت خوب شد مياي منو ببيني ، مث امروز که من اومدم؟-

 او به پي ير فکر کرد ولي نتوانست مقابل نگاهي که لودي وين تمام وجودش را در آن

:به وديعه گذاشته بود مقاومت کند و گفت

.البته که ميام-

پيش من؟-

.آره اگه تو بخواي-

 او لبخند زد و بعد مثل اينکه کار اصلي به اتمام رسيده باشد شروع کرد به تعريف از

.مدرسه ، پسرها  و پي ير که خيلي ناراحت بود  و اعتراف کرد 

.ما هر روز از تو حرف مي زديم -

 . چرا که دنيای ديگری بودسباستين از آنچه در بيمارستان بر او گذشته بود حرفي نزد 

 و مخصوصاf نبايد بر روی آن ديگری قرار می گرفت . اينجا در ده جز به  مبارزه

 برای زندگی نمی انديشيد . آنجا گاهگاهی نا اميدی و بيزاری بر او چنگ می

 انداختند . و او قصد اعتراف به آن را به هيچکس و مخصوصاf لودی وين نداشت .

 صحبتشان رنگی آرامتر و آسوده تر به خود گرفت . لودی وين چند راز و آرزو از

قلبش را به او سپرد 

.و سباستين علی رغم اراده اش شرکت و حضور خود را در آن برنامه ها می ديد

 و بعد همينکه صداي ماشين مادرش را  در حياط شنيد برخاست و با عجله او را بوسيد

 . سباستين حتي فرصت حيرت و باز داشتن او را پيدا نکرد . او مثل يک پرنده رم

 کرده و وحشت زده به مادرش که دوباره صحبت  با سي پرين را در حياط شروع
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 کرده بود پيوست . لودي وين با آخرين تکان دادن دست به طرف پنجره دور شد در

 حالي که او در فکر حفظ گرماي شيرين آن لطف مطبوع و دلنشين روي صورتش

بود.

 شب در حال غذا خوردن سي پرين و اوگوست نگاههاي پر شيطنت و معني داري به

.او مي انداختند

چيه ؟ چتونه؟-

ست گفت:واوگ

! اگه من يه همچي نامزدي تو ده سالگي داشتم -

:سي پرين اضافه کرد 

!اونم چي ، با ماشين واسه ديدنت مي اومد -

! خوبه ! شماهم ! اون دوستمهاوه-

ست گفت:واوگ

! ولي دوستي که يه خورده شبيه نامزده!آره -

:سباستين گفت

.تو که اصلf نديديش-

!يه دفه ديدمش بسمه  -

:سي پرين گفت

 نمي مونه.یمخصوصاf با اون چشماش ديگه جايي واسه فراموش-

 در تمام طول شام آنها به سر به سر گذاشتن سباستين ادامه دادند که اصلf باعث

 . او مي فهميد که آنها در اين بازي نه تنها يک امکان برايناراحتيش نمي شد 

 فراموشي نگرانيها جستجو مي کردند ، بلکه از وراي خنده و شوخي اميدي را در او

 که بسيار به آن نياز داشت.دميدندمي 
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 . عليدر آخر ماه نوامبر با وجود سرما چند روزي هوا بسيار خوب و آفتابي شده بود 

 ست خارجورغم مخالفت سي پرين ، سباستين توانست در شروع بعد از ظهر با اوگ

 شود . بجای رفتن به دشت که هميشه قسمتهای بزرگ سايه حتی در وسط روز در آن

 ديده می شد ، به روي تپه ها رفتند که خورشيد در حال ذوب کردن يخ هاي صبح

 ست از شروع پاييز شاخه های تاک بريدهوبود . آنها در کنار تاکستان ، آنجا که اوگ

 شده را می سوزاند ، توقف کردند . ايندفعه شاخه ها بر اثر بی توجهی و رها شدن

 بسيار زياد شده بود . سباستين روی نيمکت نشسته و بوی خوش چوب سوخته را

 استشمام می کرد . چشمهايش را بسته بود تا جريان آن را در رگهايش احساس کند و

 خود را با اين رويا که اين جريان نرم و مطلوب در حال درمان اوست سرگرم می

 کرد . گاهگاهی با ترس از حضور ناگهانی "سرمای کذايی" سرش را به طرف

 خورشيد می گرفت و دستهايش را باز می کرد و احساس خوشايندی به او دست می

 داد اگرچه پاهايش در زير بدنش می لرزيدند . او با دقت اين لحظه های ضعيف را از

 ست حواسش جمع بود و قبول نمی کرد که ازوست پنهان می کرد ولی اوگواوگ

  بود و چراگاهي کهدر@هيل زياد مشغول تماشاي متاکستان بال بروند . با علقه    و 

  و درخشانبر@اقهنوز از يخ سفيد بود و درختان  بي برگ کنار رودخانه را ، سقفهای 

خانه های ده و آسمانی را که بنظر می رسيد از پشت شيشه ای نازک چشمک

  را میمااه شده از سرسي ، نشان می داد . هوا بوی دود شومينه ها و برگهای ند می ز

 داد .  سباستين سعي در تهيه ذخيره از همه چيز داشت ، عطر و تصوير ، چون اقامت

  زيبا رادر@هجديدي در تولوز نزديک مي شد و به نظرش مي آمد تا مدتي طولني ، 

نخواهد ديد.

  اصرار کرد که روي تپه ها باز بالتر بروند ،اوگوستروز قبل از حرکت او به 

آنجايی که سرزمين بلوط هاي کوتاه  و شاه بلوطها بود.

 ست با بي ميلي پذيرفت ولي مدام بر می گشت و مراقب قدمهای او بود که رویواوگ

 بودند .  د@دزمين سخت مر

  و اين فکر دردناکتوق@ف کردسباستين به نفس افتاده بود و ناگهان در کنار برکه ای 

 که ممکن است آخرين باری باشد که آنها را می بيند ، از تمام وجودش عبور کرد .
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 ست که به عقب برگشته بود در ميانو نداشت و آن را با اوگاتحمل نگهداريش ر

 گذاشت . او با حالتی که کار هميشگيش نبود پسرک را به طرف خود کشيد و زمزمه

کرد :

 -يعنی چی ؟  دنبال چی می گردی ؟ من بهت قول می دم تا قبل از آخر ماه با هم بيايم

.اينجا

 ۀ صدای او همانی نبود که سباستين اميدش را داشت . در واقع او خبرترن@مولی 

کارکشته ای در تعبير صدا ، سکوت و نگاه شده بود .

 ست کم کم ناتوانیو . اوگبدر ميبردفقط سی پرين بود که از اين باريک بينی او جان 

@ و ناراحتيش نشان می داد.شکخود را در پنهان کردن 

  که آنروز بعداظهر برای برگشت عجله کرد و تا شام خود را در انباری برایحد@یتا 

تعميرات جزيی مشغول نمود.

 

 سباستين با آرامش به تولوز برگشت ، اگر چه سي پرين مثل هميشه او را همراهي

.کرد ولي قول داده بود  که فقط يک شب با او بماند و با قطار روز بعد برگردد 

 البته او می دانست که سی پرين قصد اطلع يافتن از نتيجه آزمايشات اولين مرحله را

 . متاسفانه نتيجه نه تنها خوب نبود بلکه بدتر از هميشه به نظر مي رسيد .دارد 

پروفسور سعی در خلصه کردنش را داشت ولی سباستين کاملf می فهميد .

 سی پرين هم همينطور ، بدون شک خوب فهميده بود ، چون يک لحظه کوتاه متزلزل

:شد ولی زود چهره عوض کرد و گفت 

ميکر بتو بمن بده ، و من می دونم با اون ! می دونم چه بليی بايد سرش بيارم.- اين 

 سباستين کاملf حس می کرد که او در گفته اش صادق و صميمی است و واقعاf آرزو

 می کرد که به جای او مريض بود و اين فکر چنان او را منقلب کرد که به آن طرف

.اتاق رفت که تا سی پرين او را نبيند 

ش گفت :دلسی پزين از  ته 

 . اميدوارم که نخوای به من بگی که نمی تونی اون کاری کهيه خورده بجنب -

 من کردم بکنی .تازه من تو بيمارستانم نبودم و تک و تنها بودم . او مدام به داستان

تيفوئی دش که در سن او بر آن پيروز شده بود بر می گشت .
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 با سادگی معصومانه ای دلش می خواست بين اين دو مبارزه به شباهتی ايمان بياورد ،

  دور می شد و او با تمام وجودشاوچون راه ديگری برای باور يک پيروزی که از 

 اين دورشدن را رد ميکرد ، نمی يافت. با خشمی واقعی که از تار و پود وجودش

 گفت :،ست خا برمی 

وه" شون می کنم تاه ونقدر "گا. مثل اردکها اين ميکرو بتو بدن دست من -

بتر کن   !     

سباستين موفق شد لبخند بر لب بياورد

. خيلی پيچيده ترهاين ميکرب نيست -

 ! همون بهترتو از کجا می دونی که خيلی پيچيده تره ؟تو منو توی کاه  نديدی -

که نديدی ! مثل يه جادوگر شده بودم فقط کله و جارو کم داشتم !

     سباستين دوباره خنديد ولی سعی کرد که نگاهش با او تلقی نکند .

 

 . مدتي طولني در حمام ماند و بعد هم قبلسي پرين آنشب کمتر از معمول حرف زد 

از خواب به مرتب کردن اتاق پرداخت . 

  کارهای بيهوده ای که برای خود ايجاد می کرد . سباستين دلش مي خواست صداي او

 را بشنود  چون علي رغم حضورش احساس تنهايي مي کرد، چيزي که بيشتر از همه

ست ، با وجودواو را به وحشت مي انداخت همين بود: با وجود او ، با وجود اوگ

 ی وين ،او خود را تنها مي ديد و بدتر از همه اينکه تمام کسانی کهد پی ير و لو

 دوستش داشتند در کمک به او درمانده و ناتوان بودند . يکي دو دقيقه صبر کرد و بعد

پرسيد:

خوابيدي؟-

نه-

 سي پرين واسم بگو ، چرا اين سرطان ؟ چرا واسه من ؟  مگه من چه کار-

بدی کردم؟

 . او باحس کرد که او در جستجوي جوابي ناياب است و دلش براي او سوخت 

خشونتي که درماندگيش را لو مي داد  جواب داد:

تو اين سن چه کار بدي مي توني کرده باشي؟-

پس واسه چي سر من اومد؟-
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من از کجا بدونم؟-

:و بلفاصله اضافه کرد 

 - تنها چيزي که مي دونم اينه که دلم مي خواست که اين مريضي به جاي تو سر من

بيافته تا تو رو روي اين تخت نحس نبينم.

.او آهي کشيد و ساکت شد

 سباستين چند لحظه صبر کرد و دوباره پرسيد:

به چي فکر مي کني؟-

بعد از سکوت کوتاهي جواب داد ؟

بهتره بخوابيم-

 . اواو دلش مي خواست ، ولي خواب ،آنشب ، علي رغم خستگي از او فرار مي کرد 

 از احساس جدايي و تنهايي بيشتر در خواب وحشت داشت ، چرا که در بيداري

نزديکي با سي پرين و شنيدن صداي تنفس او برايش امنيت مي آورد.

سي پرين -

چيه ؟-

باهام حرف بزن-

 او آهي کشيد و احساس کرد که آنشب بيش از هر وقت بايد محتاط و حاضر و در

  نشست و پتو را تا شانه هايش بال آورد و شروع کرد بهراحتی و در ا.دسترس باشد 

تعريف آنچه که از سرش  مي گذشت:

 ست درخانه کوچک "می ياک" آنجا که هنوز پدر و مادروشروع زندگيش با اوگ

ست زندگي مي کردند . واوگ

  که مدتی طول کشيد تا ازدواج آنها را بپذيرند واينکهئمی»" آنسلم" و" نوبودن با

  که زندگی با او کار ساده ای نبود ولی خيلیئمیست خيلي شبيه پدرش بود و نوواوگ

 زود در پنجاه سالگي  درگذشت و از آن به بعد سی پرين به تنهايي خانه را اداره مي

 هم دو سال بعد به همسرش پيوست . سی پرين از آنها تا آخرين روزآنسلم کرد .

زندگيشان  ، به رسم آن زمان مواظب و پرستاری کرده بود :

...هر کس در خانه می مرد ، در ميان محبت نزديکانش 
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 او ناگهان ساکت شد ، به اين فکر مي کرد که بدون شک موضوع خطرناکي را پيش

 . با اين باور که نوه اش خوابيده تسکين يافت . ولي او نخوابيده بود . ازکشيده است 

 چگونه خواهد مرد.د بميردخودش مي پرسيد که اگه قرار باش

 يست که يک خواب نهايی و بدون ترسئ"می ياک" تنها جا بنظرش می رسيد که خانه 

 در آن  ممکن است . دلش می خواست ه به سی پرين بگويد ولی در آخرين لحظه

 منصرف شد : فکر کردن به مرگ ، برداشن قدمی به طرف او محسوب می شد ، پس

جايز نبود .

 از طرفی نبايد اين زن را که مظهر تنها نيروی واقعی بود بلرزاند ، او تنها صخره ای

.بود در اطراف او ، که ترک بر نمی داشت 

 سباستين سعي کرد که يک تنفس منظم داشته باشد و تا زماني که مطمئن به خواب سي

.پرين نشده ، هيچ تکان نخورد

 روز بعد ، بعد از ترديد فراوان ، همانطور که قرار بود سي پرين رفت و او بار ديگر

 . مطابق با نتيجه آزمايشات ، پروفسورخود را در اتاق کوچک و سفيد تنها ديد

  در مان را تغيير داده بود و روشهای جديد سباستين را از پا در می آورد.نحوۀباز

استفراغهايش باز شروع شده بود .

 خانم پرستار مو طليی مثل هميشه در کنارش بود و همانطور مادرانه حمايتش می

.کرد 

 فرو می رفت و در آن کمی آسايش می يافت .کرختیبعد از هر تهوع در حالت 

.مادرش شنبه بعد به ديدن او آمد در حالي که انتظارش نمي رفت

 او فهميد که پروفسور مادرش را خواسته و از لحظه ورودش به او گفت که بطور

 جدی تصميم دارد پيوند مغز استخوان روي او انجام گيرد تا ببيندآيا هماهنگي بين او و

 پسرش وجود دارد يا نه، و همينطور از او خواست که به پدرش نيز اطلع دهد تا او

 هم همين آزمايشات را بگذراند که در غير اين صورت مجبور خواهد بود از شخص

 . نيکول قول داده بود که با شوهر سابقش تماس بگيرد که البتهثالثي در خواست کند 

از بيماري فرزندش مطلع بود.

  همه اين صحبتها مقابل سباستين انجام مي گرفت که شنيدن اسم پدرش او را منقلب مي

 کرد و نمي خواست چيزي از او بپذيرد . در ذهن خود بر روي پدر خط بطللن کشيده

و او را مسئول همه اين دردها مي دانست . 
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 وقتي پروفسور بيرون رفت اين موضوع را با مادرش در ميان گذاشت ، که او هم

:جواب داد

.اگه اين تنها راه حل باشه ، ما حق نداريم ازش بگذريم-

 . او هنوزاز اين حرف که بوی تسليم در مقابل اين مرد ناليق را می داد ، دلخور شد 

 هم پدرش را از اينکه آنها را ترک گفته بود نمی بخشيد ، و مخصوصا بخاطر دور

 ست و سی پرين ، به هنگام تعطيلت ، تنها جايی کهوکردن آنها از "می ياک" از اوگ

 سباستين امروز مطمئن بود ، می توانست جراحتهای آن زندگی هميشه متشنج و قهر

 آلود را ، که در ان هر سه و در هر لحظه در نبرد بودند ، از خاطر او محو کند . او

 جرئت نکرد که اين افکار را پيش مادرش که نگران تر از لحظه ورودش برگشته

بود ، آشکار کند .

 سي پرين هم روز چهار شنبه آمد ولي سباستين ترجيح مي داد که تنها باشد چون اين

 رفت و آمدها ، زندگی و اميد فراوانی به اتاقش وارد می کردند و آن را غير قابل

  و پيش خانم پرستارروز شماری ميکرد . او  برای خروجش ندتحمل می ساخت

.بروز داده بودنگرانيش را از اينکه نتواند در تاريخ پيش بينی شده برود ، 

  چيزي که او را به وحشت مي انداخت درست شب قبل از حرکتش بوقوع پيوست .

:پروفسور گفت 

 ما مي خوايم يه ذره ديگه نگرت  داريم و بهت قول مي دم که واسه نوئل حتما-

 . حال مي بيني ، سر حالتر مي ري ، از امروز مي خوام معالجه رو يه کميبري 

سبکتر کنم.

 سباستين نگاه پروفسور را در چشمانی که بنظرش سياه تر می آمد ، ارزيابی کرد ولی

 . بر عکس در اين چشمها اراده و نيروکوچکترين اثری از ريا و دورويی در آن نديد 

  که به اين مرد اعتماد کند و ديگر اعتراضیه بودمشاهده می شد . او تصميم گرفت

نکرد . البته برای سي پرين اينطور نبود چون بمحض دريافت خبر سرآسيمه آمد.

:بعد از صحبت با پروفسور کمي نرم شد و پيروزمندانه به نوه اش اطلع داد

  دسامبر ، دو روز قبل از نوئل خارج مي شي . درست همونقدر22تو روز -

 وقتي که براي تزئين درخت و تهيه شام نوئل لزمه. حال مي بيني يه نوئل توي ده و

با پدر بزرگ و مادر بزرگ چه جوريه. 
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  وين به سباستين داد و طبق قرار در شروع بعد از ظهرلودياو يک نامه از پي ير و 

در حالي که مطمئن به نظر مي رسيد ، رفت.

.سباستين نامه ها را فقط يک بار خواند و پاره کرد-

  وين کلماتی ديده می شدند که ترسی راولودیدر خطوط نوشته شده توسط پی ير و 

 دننها را فراموش کآدر خود پنهان داشتند ، و اين برايش عذاب آور بود . سعی می کرد

و فقط به روز خروجش که نزديک می شد می انديشيد . 

:شب قبل از حرکتش پروفسور به ديدنش آمد  و گفت 

 ديگه حالت بهتر مي شه و فعلf تا ده ژانويه راحتت مي ذارم تو خيلي خوب با-

. با هم بهش مي رسيم ! نترس.مسئله برخورد کردي و ازت ممنونم 

 . سباستين فهميده بود که هرحداقل پروفسور از آنچه بر او می گذشت با خبر بود 

 می تواند با اين مرد در ميان بگذارد .راچيز

.درسته من خيلي مي ترسم-

.و از بيان اين کلمات تسکين يافت

- نبايد  !    تو خوب مي شي . حرفمو قبول کن : اگه واقعاf بخواي ، خوب مي شي.

:پروفسور دستش را گرفت و به او خيره شد و اضافه کرد

. قرارمون واسه ده ژانويه.پس قبوله -

:سباستين گفت 

- باشه !   قبوله !

 . همينکه ماشينو با خود عهد کرد که با لبخند پيش پدر بزرگ و مادر بزرگ برود

  را غرق درجاد@هبيمارستان از تولوز خارج شد ، خورشيد هم خود را نشان داد و تمام 

 نور کرد . سباستين هر بار در برگشت از تولوز با حيرت به سرعت اين راه يابی از

يک دنيا به دنيای ديگر و تا اين حد متفاوت می انديشيد :

 . بلوطهای کوتاه با رنگ صورتی خاکيشانترس در پشت سر و اميد در جلو راهش 

 بنظر می رسيد که تکه ای از آسمان آبی را بر شاخه هايشان آويخته اند . گويی که

 کان شروعی زيبا برای هر چيز ... ومجهان تازه شده و همه چيز ممکن بود . ا

سباستين مثل هر بار در برگشتن فقط به پناهگاه خود می انديشيد .

  با شنيدن صداي ماشين در حياط حاضر شدند . او علی رغماوگوست سي پرين و 

 سرگيجه خفيفي که با گذاشتن پاهايش بر روي زمين به سراغش  مي آمد ، کمک آنها
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 را رد کرد ... حال ديگر او روي کاناپه و مقابل کاج نوئل که سي پرين  به کمک

  پيام و،ست آن را با گلوله هاي سبز و قرمز و نوارهاي نقره اي تزئين کرده بودواوگ

 ازورای آن نيروی دنيای زيبايی که پايه های آن را دو سالمند مهربان تشکيل می

 به تمام سلولهای وجودش می رساند .،دادند

 آنها با جنب و جوشي خاص که طبيعي نبود در کنار او در حرکت بودند و اين کمي او

  به سر وقت اردکها مي رفتند کهبايد. خوشبختانه طولي نکشيد و آنهارا آشفته مي کرد

  همان روز معروف بازار نوئل بودد،  لحظه قرباني کردنشان فرا رسيده بود . روز بع

 که سي پرين آن طور که مرسوم بود ، جگرها ي چرب اردکهايش را به فروش مي

 ست رفته بود که از پي يرورساند . چون نمي خواستند سباستين را تنها بگذارند ، اوگ

بخواهد که لطف کرده و روزش را با سباستين بگذراند.

  ، قبول کرد ، با توجه به اينکهندپي ير خوشحال و مغرور از اينکه او را می طلبيد

 پدرش در اين فصل چندان به کمک او احياج نداشت . او صبح زود ، در لحظه اي که

 ست و سي پرين آماده رفتن مي شدند، رسيد . سباستين رختخواب را ترک کرده وواوگ

 روي کاناپه نشسته بود . اگر او شب کاسکتش را بر مي داشت ، بمحض بيدار شدن

 ي وين مي ترسيد چون به هيچددوباره آن را بر سر مي گذاشت . از آمدن ناگهاني لو

 عنوان نمي خواست خود را نزد او تحليل رفته نشان دهد . با پي ير اين طور نبود از

اولين روز ملقات خود را همانگونه که واقعيت داشت نشان داده بود .

:پي ير گفت

.خوب چه خبر ؟ مي دوني خيلي سختم بود-

واسه منم همين طور-

.پی ير وقتی حس کرد که رنج او چقدر بيشتر است سرش را پايين انداخت 

:سباستين گفت 

.بالخره موفق مي شم-

! خوب معلومه که موفق مي شي!لعنتي -

 کوچکی در آن حس می شد !ت°ر°کپی ير اين جمله را با صدايی گفت که 

 . در اين سکوت سباستين اعتقاد دوستش راچند لحظه هر دو ساکت شدند -

 کاملf صميمی می آمد ولی شايد او ازسبک سنگين می کرد . البته پی ير بنظرش 

 اهميت وخامت حالش با خبر نبود . با اينکه بسيار احتياج به تقسيم نگرانيش و تنها
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   نمی ديد و فقطترس را داشت ولی باز قدرت اعتراف به واقعي@ت را در خودنبودن در

پرسيد:

- تو فکر مي کني امسال برف مياد؟-

. شايد يه خورده ديرتر بياد ولي مياد.آره فکر ميکنم -

:و چون يأس سباستين را ديد پرسيد

- واسه چي ؟ اينقدر مهمه؟

 . خيلیسباستين از اينکه در مورداوگوست و ر�زهای زمستان صحبت کند ترديد داشت 

 مسخره بود ، ولی  با اين وجود نمی توانست از  فکر کردن به آن خود داری کند . به

 اين اميد چنگ انداخته بود . گويی اوگوست برخوردار از توانی بود که تمام پزشکان

دنيا محروم ازآ ن بودند.

:پی ير گفت 

- اينجا معمولf تو فوريه برف مياد، رو زمين هم نميمونه.

:و در مقابل حالت پريشان سباستين اضافه کرد

- البته بعضي وقتام حسابي مي مونه ، يادم مياد يه سال ، يه هفته برف رو زمين بود.

.چند لحظه ساکت شد و دوباره به حرف آمد

- ولي ميدوني ، برفم اول و آخر آدمو يکي مي کنه، همه چي رو بهم مي ريزه.

 سباستين سرش را تکان داد و ديگر پافشاری نکرد و از پي ير خواست از آنچه که در

 .او هم از بازيها ، قهرها و آشتيها و تصفيه حسابهايیمدرسه گذشته بود برايش بگويد 

 که دور از چشم معلم صورت مي گرفت ، گفت ، و بعد در مورد ماهيگيري صحبت

 کردند و سباستين بيماري را کاملf از ياد برد و جای آن را در ذهنش به فکر کردن به

 روزهای قشنگی را داد که در انتظارشان بود . روزهايی را که درکنار رودخانه ای

 که زير سايۀ درختان  انبوه جريان داشت ،بايد در انتظار می نشستند . در کنار

 دوستش زندگی رنگ عادی بخود گرفته بود و احساس می کرد که حالش بهتر شده .

علوه بر آن ، صبح آن روز پي ير به او ورق بازي آموخته بود و ساعتها در

  بي خيا لي و خنده  مي گذشت .گاهگاهی که پی ير موفق می شد کارتهای او را بکشد

 ، فحشهای شيرينش را يکی پس از ديگری بيرون می داد و تنوع و جذابيت آنها باعث

 لذت و حيرت سباستين می شد . و به اين ترتيب اولين روز بعد از اقامت طولنيش در

تولوز ، در فراموشی تهديدهايی که در طول اين مدت جمع شده بود ، گذشت .
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 . در هر ملقاتش ، سباستين او رادو روز بعد نيکول در شروع بعدازظهر رسيد 

 متفاوت تر از پيش مي ديد . بنظر می رسيد که در دوردستهاست . هر وقت که

 نگاهش روی پسرک می نشست ، نه تنها نگرانی در آن ديده نمی شد ، بلکه کامل

 مشغول به چيزهای ديگر بود . مثل اينکه علی رغم خطری که پسرش را تهديد می

کرد ، مسئله اصلی درآنجا نبود .

 وقتي سي پرين و اوگوست براي خريدشان رفتند سباستين با مادرش در سالن تنها ماند

 . از فاصله اي که بين او و مادرش ايجاد شده بود رنج مي برد . از خودش مي پرسيد

که آيا او با مرد ديگري در پاريس آشنا شده بود؟ و آنوقت از او دلخور مي شد.

واسه چي  هرگز به من نگفتي که تو دخترشون نيستي؟-

 اين جمله تنها وسيله اي بود براي انتقام از او که حس مي کرد در لحظاتي که بيش از

.هر وقت به او احتياج دارد رهايش کرده

:مادرش يکه خورد و چند بار مژه زد و بالخره با صدايي خسته گفت

دونستنش چه چيزی رو واسه تو عوض مي کرد؟-

:آهي کشيد و اضافه کرد

 . چيزي که قبلf گذشته بودچه اهميتي داره؟ من مادرتم ، يه پدري هم داشتي-

 نمي تونست واسه تو مهم باشه... حداقل من اينجوری فکر کردم. می دونی من هيچ

 وقت آرزوی مادری بجز سی پرين و پدری بجز اوگوست رو نکردم و خيلی از پدر و

 مادر خونده ها هستند که بچه ها رو بيشتر از پدر و مادر واقعی خوشبخت می کنند .

 بدون شک برعکسشم ممکنه . قانون خاصی نداره . ببين من تو بچگيم خيلی خوشبخت

 بودم ولی متاسفانه واسه تو اينطور نبود . اولين چيزی که واسه يه بچه مهمه اينکه

 خودش در يک جای امن احساس کنه .پدر و مادر واقعي اونايي هستن که آدمو دوست

دارن ...همين...

 . حق با مادرش بود . فقط يک چيز رنجش مي داد اينکه چراسباستين جوابي نداد 

 اوگوست و سي پرين پدربزرگ و مادر بزرگش نيستند .تنها ناراحتيش همين بود ،

 چرا که اين زن و مرد ، امروز در چشم او بالتر و عزيزتر از هر چيز در دنيا

 محسوب می شدند . ولی خوب در اين قضيه کسی مقص@ر نبود و باز کمتر از همه

مادرش .
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  مادر از جايش بلند شد و روي کاناپه نشست و بازوانش را دور شانه هايش حلقه کرد

 و او را محکم به خود فشرد . سي پرين در همين حا ل وارد شد ولي وانمود کرد که

چيزي نديده  و مشغول آشپزي شد. نيکول براي کمک به او بلند شد .

 موقع شام در مورد رفتن به کليسای کوچک برای دعای نيمه شب صحبت کردند ولی

 نيکول مخالف بود چون آن را برای سباستين خسته کننده می ديد و از طرفی هوا

 بسيار سرد بود سی پرين هم که گاهگاهی در مجالس دعا حاضر می شد بدون جرو

.بحث سر فرو آورد 

  شب همگي بدور ميز شام نوئل مشغول خوردن جگر چرب و صدفي که نيکول با

 خود آورده بود  و ماهي قزل  آل  شدند و شامپاني نوشيدند . سباستين سعي مي کرد

خودش را خوشحال نشان دهد وتقريباf موفق شده بود .

 در مورد لودی وين ، اردکها ، فروش جگر چرب در بازار گوردون حرف زدند و

.زياد طولی نکشيد که سباستين احساس خستگی کرد 

 . وقتي گفت قصد خوابيدن داردساعت يازده شب سباستين ديگر قادر به ايستادن نبود

يک لحظه چهره سي پرين در هم رفت  و بعد گفت :

 . بايد خوب استراحت کني که فردا بتوني خوراک اردک  روآره حق داري -

خوب بچشي . و بعدشم مي بيني  يک سورپريز واست داريم .

 او نتوانست زياد به سور پريز فکر کند چون به محض دراز کشيدن در گرماي مطبوع

 . او تا صبح خوابيد بدون اينکه  خوابي ببيند .زير پتوي پر قوخواب هم سر رسيد

 نزديک ساعت هشت بيدار شد و به آشپزخانه رفت. سي پرين و اوگوست مشغول

 خوردن صبحانه بودند ، مادرش هنوز بيدار نشده بود . با چشماني سنگين از خواب

در کنار آنها نشست. بدون توجه به بسته هاي رنگين زير کاج.

:اوگوست گفت

.اونجا رو نگاه کن-

:سي پرين با خنده گفت

پاپا نوئل ديشب اومد-

 . مثل اينکه صبح آنروز دوباره دوران جوانيهر دوي آنها لبريز از خوشبختي بودند 

 خود را مي ديدند ،  زماني که دخترشان کوچک بود و آنها لذت خوشحالي او را  به

هنگام باز کردن هدايا به جانشان مي سپردند .
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 . او کاملf مشاهده مي کرد ، و آن هم نه بدون تعجب ،سباستين نمي دانست چه بگويد 

که چقدر آن صبح نوئل آنها را به وجد آورده :

:اوگوست که بي صبر به نظر مي رسيد گفت 

نمي خواي بازشون کني ؟-

 . بيادش آمد که سالها بودسباستين بلند شد و به طرف کاج رفت و روي کاناپه نشست 

 ديگر مادرش در پاريس چنين لحظات زيبايي را ايجاد نمي کرد .  فقط صبح بعد از

بيدار شدن کادو را به او مي داد و با عجله او را مي بوسيد .  همين .

  پدرش معمولf هيچ وقت حاضر نبود ، حتي  در جشنها و روزهاي خاص . مدام در

 حرکت ، براي مأموريتها و البته روابط متعددي که ديگر سخت پنهان مي شدند . ولي

 اوگوست و سي پرين هيچ چيز را که باعث خوشحالي يک بچه ده ساله مي شد از ياد

 نبرده بودند .زير بسته هاي کادو حتی دو کفش چوبی گذشته های دور هم ديده می

 شد . اوگوست آنها را تميز و براق کرده بود ، بسيار زيبا بودند و زير نور می

درخشيدند .

 : خرما ، انجير ، آلو ،در ميانشان بسته های  کوچک ميوه های خشک قرار داشت 

 زرد آلو و بسته های کادو هم شامل کتاب و بازيهاي مختلف و البته وسايل ماهيگيري

 بودند . سباستين بعد از باز کردن بسته ها برگشت و مادرش را ديد که کنار پدر و

مادرش نشسته و مثل آنها خندان به او نگاه مي کرد .

:بطرف آنها رفت و گفت

.مرسي-

 . همينطور نيکول و اوگوست  که لحظه اي او را بهسي پرين بلند شد و او را بوسيد 

 خود فشرد و نگه داشت . در آرامشي زيبا صبحانه خوردند . مثل اينکه صبح نوئل

همه نگرانيها را محو کرده بود.

 ظهر سباستين فکر مي کرد که سورپريز سي پرين آمدن پي ير بود ولي به محض

 . سباستين آنرا خوب مي شناخت . صدايرسيدن او صداي ماشيني در حياط شنيده شد 

 ماشين مادر لودي وين بود که سي پرين دعوتش کرده بود. لودي وين با لباس زرد

 رنگي که موههاي سياهش را بيشتر به جلوه مي آورد وارد شد و سباستين را بوسيد و

 هديه اي را که برايش آورده بود به او داد. و بعد هم پي ير را که از ديدن او پريشان

شده بود به آرامي بوسيد.
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 سباستين در مقابل پي ير ،از اين که مزاحمي وارد دنياي مشترکشان  مي شد ، شرمنده

 . ولي پي ير دلخور به نظر نمي رسيد. او حتي سعي مي کرد که رفتار مودبيبود

داشته باشد و براي يک بار هم که شده خود را مليم و جنتلمن نشان دهد.

 .بعد هم برعکس آنچه که سباستين واهمه داشت ، نهار در شادي بسيار برگزار شد

 اوگوست و سي پرين شور و حال خاصي به مجلس بخشيده بودند و بنظر مي رسيد که

حسابي تفريح مي کردند.

 پي ير در حالي که خوراک اردک  و سيب زميني با سس بسيار خوشمزه اش را با

:لذت مي خورد ، گفت 

! بد جور خوشمزه ست . بايد زد تو رگ ! کوفتي -

 و بلفاصله با اين تشخيص که قشنگ صحبت نکرده ، من و من کنان در صدد تصحيح

.آن برآمد که باعث قهقهه خنده همگي شد

... نه ... چيزه ... مي خواستم بگم ... خيلي خوشمزه ست ! کوفتي !ولي -

 لودي وين با وقار و متانت خاصي نشسته بود و نگاه خيره اش ، سباستين را که دست

.و پايش را گم کرده بود ، ترک نمي کرد

 اين صحنه ها از چشمان تيز بين سي پرين  که نرم نرمک در حال نوشيدن بود،  پنهان

. نمي ماند 

 اوگوست و پي ير در مورد ماهيگيري صحبت مي کردند و نيکول هم در رويا بود و

 . در عالم ديگري سير مي کرد. حضور او مانع از اين مي شد که سباستينساکت 

بيماري را کاملf فراموش کند . و اين باعث تأسفش مي شد. 

 خوردن نهار خيلي طول کشيد ، چون بعد از اردک نوبت به يک خروس چاق و چله

 . بعد هم يک کيکبا شاه بلوط  رسيد  که سي پرين آن را خيلي لذيذ درست کرده بود 

 با کرم سفيد و يک قلب شکلتي در وسطش . مدتها بود که سباستين ديگر اشتهايي

 نداشت  ولي خود را مجبور به خوردن هر چيزي مي کرد ، حتي در نوشيدن شراب

 که اوگوست باز کرده بود زياده روي کرده و حالت عجيبي به او دست داد: رخوتي

 دلچسب با فراموشی هر چيز که می توانست مانع درخشش جادويي اين لحظه هاي

ريشه کن شده از سياهي هاي معمول باشد . 

 ساعت پنج بعدازظهر لودي وين رفت البته بدون از ياد بردن و رد کردن يادداشتي

 . پي ير هم رفت با تشکر از سي پرين و اوگوست با کلماتي دستدزدکي به سباستين 
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 و پا چلفتي ولي صميمي براي وسايل ماهيگيري که به او هديه کرده بودند. حال ديگر

 سباستين با مادر و پدربزرگ  و مادر بزرگش تنها شده بود. فضاي سالن بنظرش

 کمي غمگين  مي آمد. اوگوست متوجه شد و فوراf پيشنهاد يک دور بازي مونوپولي

 کرد. و به اين ترتيب روز نوئل براي سباستين به پايان رسيد، روزي که در جاده پر

مخاطره ماههاي اخير براي او يک توقفگاه و يک مهلت محسوب مي شد. 

.فرداي آن روز ، نيکول هم رفت و سباستين احساس سبکي و راحتي کرد

 با رجوع به خودش مي ديد که مادر هيچ کمکي براي او محسوب نمي شد  ولي از او

.دلخور هم نبود ، پذيرفته بود که اين طور است 

  او دو سه روز ديگر بين سي پرين و اوگوست  جا خوش کرد و احساس خوشايندي

داشت حتي بهتر از آنچه که پروفسور  پيش بيني کرده بود.

 . خورشيد از ميان مه صبح بيرون مي جهيد و نور طلئي اش ازبيرون هوا سرد نبود 

روي تپه ها به سوي چمنزار ها در جريان بود. 

 علي رغم نارضايتي سي پرين سباستين گردش در دور و اطراف را در شروع بعد از

 . گردشها اوايل کوتاه ولي با گذشت روزهاظهر با اوگوست از سر گرفته بود

 طولني تر شدند . او به سي پرين قول داده بود که بقيه وقت را استراحت کند. تمام

صبح ها و بعدازظهرها بعد از برگشتشان.  

 در اين گردشها کم صحبت مي کردند ولي هر دو بدون آنکه اعتراف کنند مي دانستند

.در جستجوي چه چيز هستند

 "ر�زهاي زمستان" ! چيزي که سباستين احساس مي کرد پيدا کردنش بهبودي او را

ممکن مي ساخت!

 ! خودش هم آگاه بود، ولي فکر مي کرد که اوگوست هم همين اميد راخيلي مسخره بود

در سر دارد .او که مدام چشمش در جستجو بود:

 با چوبش علفهاي يخ زده را بلند مي کرد ، زير شاخه هاي جمع شده و درون گودالها و

 زير فرش برگ های مرده  راکه هنوز باد و سرما پراکنده شان نکرده بود ، با دقت

.بررسي مي کرد

 سباستين تمام آنچه را که اوگوست در بهار گذشته ، برای اولين بار از ر�ز های

: زمستان گفته بود به خاطر داشت 
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 گلهای سفيد و پنج پر با پرچم های متعدد و زرد رنگ که در بيرون گلبرگ هايش رگه

 ... ولی هنوز برفی وجود نداشت و اوگوست درهای قرمز رنگی به چشم می خورد 

 آن روز تأکيد کرده بود که لزوم برف حتمی است ، و يا حداقل او فقط ر�زهای زمستان

را در بعد از برف ديده است . 

:گاهگاهي سباستين از سي پرين مي پرسيد

فکر مي کني امسال برف بياد؟-

 ! حال ديگه برفو مي خواي چيکارش کني؟ فکر مي کنيخداي بزرگ من -

سرما بسمون نيست؟

 . به آسمان نگاه مي کرد. شبها به اخبار هواشناسي در تلويزيون گوشاو جوابي نداد

مي کردو صبح هايی که تنها بود خود را از بيرون رفتن محروم نمی کرد .

 . سباستين دوباره نگرانیچون سی پرين باز هفته ای دو روز به گوردون می رفت 

خود را از کار سی پرين با اوگوست در ميان گذاشت و اوگوست گفت : 

- اونم مث ماست . فقط تو تاخت و تازه که خوشحاله ! 

 . برعکس فعلf غيبت او هم به نفعش بود چون امکان گريزاو ديگر اعتراضی نکرد 

 داشت . احساس شادابی  و توان بيشتری را که در خود احساس می کرد برايش عجيب

 می نمود . حتی بعد از پياده روی زياد هم ديگر پاهايش نمی لرزيد . بااين وجود

 جرأت نمی کرد از آن خوشحال باشد و حق داشت ! يک بعدازظهر هنگامی که با

 اوگوست در کنار رود خانه مشغول قدم زدن بود  ، ناگهان دنيا به دور سرش چرخيد

 و از هوش  رفت. سه دقيقه بعد وقتي چشم باز کرد و چهره نگران اوگوست را بر

روي خودش خم شده ديد ، ترسي که او را ترک کرده بود دوباره حاضر شد.

 اوگوست چيزي نمي گفت، ولي چشمهايش درخشش هميشگي را از دست داده بودند و

 . به سباستين کمک کرد تا بلند شود و تا چندچين عميقي پيشانيش را خط مي انداخت

 متر با نگه داشتن بازويش هوايش را داشت. بدون آنکه تبادل نظري کرده باشند هر دو

راه منزل را در پيش گرفتند.

 - مي توني ولم کني  ديگه حالم خوبه . اوگوست در کنارش ماند و آماده کمک بود ولي

 ديگر احتياجي نداشت . بدون عنوان کردن کلمه اي برگشتند و فقط وقتي که در اتاق

گرم نشسته بودند اوگوست به حرف آمد:

- مهم نيست ، من مطمئنم .
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- مي دونم .

 چيزي که او مي دانست اين بود که بيماري او را ترک نکرده و مثل يک خرچنگ

.هيول در او پنهان شده بود و او را در چنگالهاي بي رحم خود داشت 

 .براي اينکه فضا کمي عوض شود او قبول کرد تا رسيدن سي پرين ورق بازي کنند 

سي پرين به محض ورود با چشمان تيز بينش فهميد که اتفاقي افتاده .

!چتونه ؟ بنظر مياد يه دونه چتر غورت دادين -

چي مي گي با با ؟-

 اوگوست اين جمله را با اندکی عصبانيت گفت که باعث تعجب او شد. 

.اصراري نکرد و به آشپزخانه رفت  ولي نگاههاي نگرانش در حرکت بود

 . دوره آتش بساز آنروز به بعد سباستين باز هم حا ل خود را وخيم احساس کرد 

 موقت پيش بيني شده توسط پروفسور خيلي کوتاه بود . سعي مي کرد روزهايي را که

 تا ده ژانويه مانده بود  ، ضعفي را که هر روز بيشتر در او چنگ مي انداخت ، پنهان

 کند . روز هفتم ژانويه نتوانست بلند شود و همينکه  پيش سي پرين اقرار کرد ، او در

کنار در هوايش راداشت تا بر زمين نيافتد.

 . بلفاصله از گفته خودسباستين هر گز حال او را تا اين حد رقت بار نديده بود 

پشيمان شد .

مي خوام برم تولوز-

 سي پرين روي لبه تختش نشست و چشمهايش را بست و خيلي سريع دوباره باز کرد و

.مثل اينکه از رها کردن خود وحشت داشت 

:سباستين به خاطر اينکه قيافه درمانده او را نبيند گفت

مي خوام بخوابم-

:سي پرين با گرفتن ديوار دور شد  و همينکه به در رسيد توانست بگويد

.مي رم تلفن کنم-

 همين که او در را بست سباستين خود را در گودالی که ديواره هايش از برف بود و او

. را از دنيای زنده ها جدا می نمود ، رها کرد 
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 هشت روزمی شد که سباستين در تولوز بود ولي اين بار سي پرين قبول نکرد که او

 . ما در ش فقط روز يکشنبه توانسته بود جايگزين او بشود. سباستين او راتنها باشد 

 کاملf متلشی از اندوه می يافت ، قابل شناختن نبود و مثل هميشه فاقد توانی که بتواند

به او منتقل کند .

پدرت مي خواست بياد ولي من گفتم که تو نمي خواي ، کار خوبي کردم نه ؟-

 آره نمي خوام ببينمش .-

 کمی به آن فکر کرد ، در ته دلش شايد هوس ديدنش را داشت ولی از طرفی پدر را

 مسبب اين غيبت خوشبختی می ديد ، شريک خشونت های غير قابل تحمل روزانه و

.  مخصوصاf شريک بيماريش 

:نيکول اضافه کرد 

.آزمايشاتي رو که ازش خواستن ،انجام داده-

.سباستين جوابي نداد 

 کلمات مادر حکايتی از حال مفلوک و اسف بار او داشت که فکر کردن به آن باعث

. تعجبش نمی شد 

  تا لحظه رفتنش ديگر حرفي نزدند  ولي سباستين از آن زخمي به دل گرفت و از

مادرش دلخور بود .

 خوشبختانه سي پرين از صبح روز دوشنبه جانشين او شد ، و سباستين يک بار ديگر

 . و مطمئن شد که فقط  از  اوست که می تواند انتظارايمان خود را به او تأييد کرد 

 کمک داشته باشد . از اوگوست خواسته بود که نيايد . قدرت تحمل نگاههای مخروب و

 ويران شده ای را که پدربزرگ علی رغم کوشش خود روی او می انداخت ،نداشت.

 بعد از چند روز ترديد و دودلی سی پرين محکم و مصم@م در کنار او آماده مبارزه

بود .

. آماده جنگ با تمام دنيا و برای پيروزی به هر قيمت ، سباستين مطمئن بود 

:سي پرين به او گفت
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 ! وقتيفقط اون وقتي که آدم به ته مي رسه دوباره مي تو نه بياد بال −

 که هفت هشت ساله بودم يه دفعه افتادم تو سوراخ پر از آب  اصلf هم

 شنا بلد نبودم . ولي هيچ دستپاچه نشدم ، خودمو ول کردم تا ته رفتم و

 بعد يه دفعه پاهامو به سنگهاي ته ش زد م و اومدم بال ،  همونطور

که بهت گفتم.

- مرسي سي پرين.

- اينقدر به من مرسي نگو ، گوشام درد مي گيره!

- گوشات ؟

- آره هم گوشام ،هم دندونام!

 . فهميد که سي پرين اين راه را انتخاب کرده، راهاو نتوانست جلو خنديدنش را بگيرد 

 خنده و شوخي ،تنها راهی که می توانست او را از درماندگی و نااميدی نجات دهد و

چون دلش مي خواست در اين راه باقي بماند پرسيد:

چيکار کردي که افتادي تو آب ؟-

- يادم نيست . هيچي همينطوري افتادم، همين.

 . بگو ببينم کنار رودخونه چيکارمن فکر مي کردم تو همش کار مي کردي -

مي کردي ؟

 ! بالخره بعدازظهر يکشنبه  يکي دو ساعتي مي تونستم دراوه ، حال تو هم -

رم.

 . پروفسور با قيافه اي متعجب ولي خوشحال ازورود پروفسور حرفش را قطع کرد

 اينکه او را خندان مي بيند، دست سي پرين را فشرد  وشانه هاي سباستين را لمس کرد

و کنار تختش نشست و بعد از چند لحظه گفت:

 .يک نوع رشد غير عادی طحال ديده ميشه که در ايناقدامات نتيجه اي ندادند-

 مرحله غير منتظره ست .  در جلسۀ مشاوره مسئله رو مطرح کرديم و به اين نتيجه

رسيديم که هر چه زودتر بايد پيوند صورت بگيره.

:سي پرين گفت

.پس به اين جا رسيديم-

.بله ولي بيش از حد نبايد نگران بود-
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      سباستين چيزی نمی گفت و سعی می کرد که حرفهای پروفسور را کلمه به کلمه وزن

کند و ببيند هر يک چه چيزی در خود پنهان دارد . 

:پروفسور گفت

 . به درخواست من  ، پدرش هم در پاريس اينيک پيوند مغز استخوان-

 آزمايشات رو انجام داده ولي نه او و نه مادرش ، هيچکدوم با او هماهنگي ندارند. من

 با همکارم در انستيتو کوری تماس گرفتم و اگه تمام کارها اون طور که پيشبينی شده

 جلو بره ، به محض پيدا شدن شخص ثا لث در پاريس صورت مي گيره. فعلf تا اون

روز بايد يکبار ديگر نحوه معالجات رو تغيير بديم.

:سباستين پرسيد

من تا روز جراحي بايد اين جا بموونم؟-

! تو مي توني برگردي ! نگران نباش.نه-

 . او می توانست همه چيز را بپذيرد ولی لزمه اش حضورسباستين خيالش راحت شد 

 در می ياک بود . سی پرين گيج و سردرگم ، دلش می خواست سئوال کند ولی با

چيزی که شنيده بود احساس می کرد دستش از پشت بسته شده  .

 . اين پا  و  آن پا مي کرد ، مثلسکوت برقرار شد ولي پروفسور بيرون نمي رفت

 اينکه قصد اضافه کردن چيز ديگری را داشت . چشمان سياهش از روی سباستين به

سی پرين و با لعکس در حرکت بود . در جستجو بود .

. نمی خواست اين بچه و اين زن را که اين طور که به او اعتماد کرده بودند رها کند 

 . مثلدر چشمان آنها نوعی سرخوردگی و سرزنش نسبت به حرفهای خود را می ديد 

اينکه فريبشان داده باشد .

. قبول کن پسرم.راه ديگه اي نيست ولي مطمئنم که بهترينه-

 . خيلی دلش می خواست باور کند . تنها چيزیسباستين سرش را تکان داد و لبخند زد

که فکر او را مشغول می کرد :

 پناه بردن به اميدی که قادر به نابود کردن اضطرابی باشد که در بيدار شدن های

 . پروفسور بهناگهانی  شب و فکر به بيماری ، اندرونش را می پيچاند و می چلند 

عنوان نتيجه حرفش گفت:

! با هم برنده مي شيم. من مطمئنم .اينطور-
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 نگاهش از سباستين به طرف سي پرين چرخيد و او احساس کرد که پروفسور کمکش

:را مي طلبد و محکم گفت 

.البته که برنده مي شيم-

      تنها چيزی که می توانست عنوان کند . در  عمق وجودش به دنبال نيروئی بود  که

بتواند شکی را که بر او حاکم شده بود پنهان نمايد . 

:بمحض اينکه پروفسور رفت و در بسته شد گفت 

- ديدي ! من مطمئنم که تا خوب شدن هوا حال تو هم خوب ميشه .

- واقعاf اين جوري فکر مي کني؟

- آه  ! خوب معلومه که اين جوري فکر مي کنم !

 خانم پرستار مثل هميشه خندان وارد شد و بنوبه خود تأکيد کرد که با پيوند مغز

 . تنها مسئله پيدااستخوان درصدد معالجه بطور قابل ملحظه ای افزايش خواهد يافت

 کردن شخص هماهنگ بود و جراحی با تکنيک های جديد کاملf مطمئن بنظر می

رسيد .

 و با شنيدن حرفهای او سی پرين تجديد قوا کرد وبعد از شوکی که دريافت کرده بود

 دوباره خود را محکم احساس می کرد ، مثل اين بود که ايمان تازه ای در او جان می

. گرفت 

 در ساعتهاي بعد او بدون وقفه از روزهاي زيبايي که در پيش بود ،از دوباره بازيافتن

 قطعی و مسلم   خانه ، باغ ، تاکستان ، رودخانه وشبهاي تابستان زير آسمان پر ستاره

 . واينکه بعد از بهبودیاش و هر چيز که در ده انتظارش را مي کشيد ، صحبت کرد

 نهائی ، زندگی با  روند معمولش  ، با آرامش و زيبائئ تابستانهای  « آنجا»  در

انتظارش  است.

.در چند ماه آينده همه اين چيزها رو فراموش مي کنيم-

 . سعی می کرد که اين وجد و شعف پرسباستين با تکان سر گفته او را تأئيد کرد 

 حرارت را با او تقسيم کند . مسير حرکت را به سوی سعادتی که او قولش را می داد

 انتخاب کرده بود. آنچه که در شروع جز يک حلقه نجات نبود ، از ورای گفته ها و

 ايمانی که سی پرين در آن می نهاد تبديل به يک سرانجام راستين و مطمئن می گشت .
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 در هشت روز اضافي که با هم در اتاق سفيد گذراندند ، سي پرين از هدايت تخيلت او

 . ايمانی را که با کوشش بسيار در خود ايجاد کرده بود ، بابه دور دستها غافل نمي شد

او تقسيم می کرد . کوششی را که با دقت از نظرها پنهان می داشت .

  هفت فوريه ، روزي که برف آمد ، سباستين در مي ياک بود . اوگوست بود که صبح

او را از ليه سفيد برفي که سقفها و چمنزارها را پوشانده بود با خبر کرد. 

 برف از شب قبل شروع به باريدن کرده ولی او در خواب بود و نمی ديد که اوگوست

. هم نخواست که او را بيدار کند 

 صبح آن روز برف به ده سانتي متر رسيده بود و باز هم  دانه هاي آن رقص کنان در

 . هوا خيلي سرد بود وهواي خاکستري رنگ مشغول آوردن پيامي از دوردستها  بودند

 از طرفی سباستين قدرت بيرون رفتن نداشت. از زمان برگشتن به ده روزها را در

 حال استراحت روی کاناپه می گذراند و به مطالعه ، تماشای تلويزيون و حرف زدن با

 سی پرين که به خاطر تنها نگذاشتن او از کار در گوردون صرف نظر کرده بود ، می

پرداخت .

  با اين وجود کمي قبل از ظهر با اوگوست براي ساختن آدم برفي خارج شد. آدمک را

در مقابل پنجره اش قرار داده بود تا بتواند او را تماشا کند.

   قبل از پايان کار کمي گلوله بازي کردند و چون سباستين خيلي سردش شده بود

 برگشتند و اوگوست هم يک کله کهنه بر سرو پيپی  را هم که ديگر استفاده نمي کرد

 در کله آدمک فرو کرد. سباستين خيلي سخت موفق به گرم کردن خود شده بود  و

 بدون خوردن غذا و با لباس به زير پتوي گرمش در روی کاناپه رفت. از اوگوست

مدام مي پرسيد که آيا  باريدن برف باز هم ادامه دارد:

! ديگه تموم شد ، ولي ده سانتيمتري روي زمين هست.نه -

 وقتي اوگوست قهوه اش را نوشيد  در حالي که لباس مي پوشيد و آماده رفتن بود سي

پرين پرسيد ؟

کجا مي ري؟-

.اوگوست جوابي نداد و خود را با لباس گرم پوشاند و خارج شد
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 سباستين صدای سرفه اش را از حياط شنيد و بعد، سکوتی که از صبح حاکم بود ،

 برقرار شد ، مثل اين بود که دنيا در زير ناقوسی با ديواره هايی از يک نوع لطافت

.عجيب و غريب زندانی شده بود 

.آنروز بعد از ظهر سباستين و سي پرين خيلي کم صحبت کردند

 سی پرين ديگر کلمات اميدوار کننده اش به ته کشيده بود و سباستين هم برای روشن

 . گفتگويی که در آن مدام بانگهداشتن آتش يک گفتگو خيلی ضعيف بنظر می رسيد 

ديوار شک و ترس و اضطراب برخورد می کرد .

  هر دو به انتظار روزهای گرم و آفتابی پناه برده بودند و کاری می کردند که نور

روشن شده توسط پروفسور تولوز را خاموش نکنند . 

.می دانستند که اين نور بسيار حساس و آسيب پذير است

.هوا و سفيدی بيرون شباهت عجيبی به احساس سباستين داشت 

 . و اين زوالاو خود را در دنيايی از پنبه سرد می ديد که گاهگاهی او را می پوشاند 

 با رخوت و سستی بسيار بزرگی همراه بود . چطور می توانست آن را پيش سی پرين

اعتراف کند ؟

 چطور به او بگويد که تا بستان بنظرش بسيار دور می آيد ، که بايد زود جنبيد ، که

 هر لحظه ، او را بيشتر به ته چاهی سوق می دهد که بالخره برف روی آن را خواهد

...پوشاند

 . او کمي نشست کرده بود ولي کماکانچند ين بار بلند شد و به آدم برفي اش نگاه کرد 

 ايستاده بر جا  بود و رو به پنجره داشت  وبه نظر می رسيد سئوال خاموشي بر لب

 دارد. مثل اينکه او هم منتظر چيزي بود.    شايد هم منتظر اوگوست سازنده اش .

 سباستين نتوانست مقابل هوسش ، فقط برای چند دقيقه قدم زدن مقاومت کند . او

مسحور اين سفيدی بود که در آن خود را در دنيائی دور از دردها احساس می کرد . 

 . سر خورده و ناراحت بود.آنروز اوگوست با چهره گرفته اي نزديک شب رسيد

 سباستين حدس مي زد که از کجا مي آيد براي فهميدن يکديگر احتياج به حرف زدن

نداشتند، يک نگاه کافي بود.

 اوگوست ، ر�زهاي زمستان را پيدا نکرده بود، ولی با اين برف چطور خلفش ممکن

 . دلش می خواست به او بگويد ولیبود ؟ شايد بايد منتظر مي شدند تا برفها آب شوند

چهرۀ خشمگين  سی پرين مانعش ميشد
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  و اين  طولی نکشيد.   فرداي آن روز ، بعد از ظهر ، پيپ آدم برفي و بعد هم

 کلهش افتاد. در ساعت پنج بعد از ظهر جز يک تکه بي شکل ، چيزي از او باقي

 نماند. صحنه اي که باعث آشفتگي سباستين مي شد .چون به دفعات خود را در سرما

به آن تشبيه می کرد.  پنجره ها را بست و سعي کرد فراموش کند.

 .در اميدی عبث ،به چند گل سفيد رنگ که قرار بود نجاتش دهند منتظر اوگوست ماند 

 اوگوست آن شب با دستان خالي رسيد . از سرما منجمد شده بود  و از چشمانش اشک

 مي ريخت. دستان کبود شده اش را بالي آتش گرفت و چون خود را مقصر مي ديد

کلمه اي بر زبان نياورد.

:سي پرين با کلفگي گفت

آخه بگو ببينم تو اين جوري کجا مي ري؟ مي خواي ذات الريه کنی؟-

 . در مبازره اي که سه نفرشان دراوگوست شانه هايش را بال انداخت ولي جوابي نداد

آن شرکت داشتند او سعي مي کرد که سهمش را به سبک خودش بر عهده بگيرد.

 او مي دانست که خود و گياهانش ناتوان هستند، ولي مطمئن بود در عهد ناگفته اي که

 بين او  و نوه اش بسته شده بود ، اگر درماني وجود مي داشت از همانجا شروع مي

:شد

 در اميدشان ، در آنسوی عقل و منطق ، در گلی که جز زيبايی و کميابی اش چيزی

 . چرا که رابطه آن دو نيز زيبا و نادر بود ، آن دوستی که کلمات در آن جايینداشت 

بسيار اندک داشتند و در نيرويی وصف ناپذير و بس عظيم محو می شدند.

 در روزهاي بعد نيز علي رغم مخالفتهای سي پرين اوگوست به جستجويش ادامه می

.  برف ناپديد شده بود و آدم برفي هم همين طور.داد

 هوا بشدت سرد بود  و آسمان آبي روشن ، سوز باد شمال را با خود داشت و بنظر می

 . سباستين حتي در ميان رختخوابشرسيد که سر درختان را درخود زندانی کرده است 

 موفق به گرم کردن خود نمي شد . سی پرين در کنار اجاقش زير لب ، خداوند و

 مقدسين را به کمک می طلبيد . اوگوست روزهايش را در خارج از خانه  مي گذراند

 و تمام وجودش در بند مأموريتي بود که توان گفتنش را نداشت... و بالخره يک روز

 زودتر برگشت  و به محض در آوردن باراني بزرگي  که متعلق به پدرش بود و با

 دقت فراوان از آن نگهداري مي کرد ، به سباستين نزديک شد و دسته اي از گلهاي
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 اسرار آميزي را که از چند روز پيش بدنبالش بود جلو او گرفت و با صدايي که

سباستين هرگز از او نشنيده بود گفت:

!نگاه کن-

      آنها آنجا بودند، جلو چشمش ، آن گلبرگهاي سفيد با رگه هاي قرمز در پشت و

 پرچمهاي زردش که سرما را به مبارزه مي طلبيدند ، مجسم کننده نيرو و توانی مسلم

 و بی چون و چرا . ... سباستين ساقه ظريفش را که دو گل کوچک بر روي خود

داشت  در دست گرفت  و بو کرد و متوجه شد که آنها عطري ندارند.

:اوگوست گفت

- نه اونا بويي ندارند. بدون شک بخاطر سرماست.

!چه اهميتي داشت که آنها عطري نداشتند، آنها نماينده چيز ديگري بودند

  چيزي به مراتب بزرگتر و مهمتر. مثل اين بود که با آنها همه چيز ممکن مي شد .

 هر دوي آنها به مدت طولني گلها را تماشا می کردند و آنها را به هر طرف مي

چرخاندند . تا اينکه سي پرين کفرش در آمد و گفت :

 ! واقعاآخه هيچ معلومه شماها چه تونه ؟ سه تا گل زپرتي و اين همه داستان   -

که ... .

 . سباستين دوباره خوابيد واوگوست هم  خودش را کنار کشيد.هيچ يک جوابي ندادند

بدون فراموش کردن گنجينه اش.

 بعد از ظهر وقتي که سي پرين براي خريد به دهکده رفته بود ، اوگوست جوشنده اي

.از گلها درست کرد و سباستين بدون ترديد و با ولع آن را غورت داد

 سي پرين هم از راه رسيد در حا ل  گله کردن از بدي هوا  در زمستاني که قصد تمام

 ... و  به اين طريق اثر کارهای تحريک کننده اوگوست را خنثی میشدن را نداشت

کرد . و برای نتيجه گيری گفت :

- خدای بزرگ !    زندگيم رو با يه جادوگر تو خونه ام گذروندم !

 . در هر حالروزهاي بعد اوگوست باز هم براي پيدا کردن گل رفت ولي چيزي نيافت

  فوريه و رفتن به تولوز آماده مي شدند. ديگر خبري از برف نبود. بجاي20بايد براي 

آدم برفي لکه هاي سياهي در حياط باقي مانده بود.

  سباستين از نگاه کردن به آن خودداري مي کرد. دوست نداشت آن را ببيند. در ذهنش

اين تصوير ، نابودي را تداعي مي کرد، آرام ولي علج ناپذير.
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.او به بيمارستان رفت به اين اميد که در برگشتن اثري از اين لکه هاي سياه  نباشد

 در طول اين اقامت که دو هفته طول کشيد ، سي پرين او را تنها نگذاشت  و سه

.چهارم وقتش را با او بود

 دوباره عادتهاي خودرا باز يافته بودند، جمع آوري کمترين نشانه هاي اميد و با هم

.ساختن پايه هاي يک بهبودي موعود براي روزهاي خوش تابستان

.خانم پرستار و پروفسور هم با تمام وجودشان به آنها  کمک مي کردند 

 با دادن توضيحات دقيق و ذکر نمونه ها و جزئياتی که خروج از اين بن بست را

 . به نظر مي رسيد که پروفسور کوچکترين شکي در ذهن ندارد.قطعي مي ساخت 

 وتنها راهي را که در نظر داشت همان راه موفقيت او بود. و به اين طريق بود که

 شرايط پيوند  در بهترين حالتي آماده مي شد . سباستين و سي پرين نمي توانستنداز آن

 با خبر باشند فقط سعي مي کردند از راهنماييهايشان نيرويي را که هر دو به آن نياز

داشتند بيرون بکشند.

:يک شب پروفسور اطلع داد  که شخص هماهنگ پيدا شده و به سباستين گفت

. چون احتمال هماهنگي نادره . مي دوني يه شانس خيلي بزرگه -

     چطور برات بگم؟

:بعد از کمي فکر کردن اضافه کرد

مثل اينه که آدم تو برف دنبال گل باشه، مي دوني ؟-

:سباستين گفت

.بله مي دونم -

 و موقع گذشتن از کنارش در حالي که دستش را در موهاي پسرک فرو کرده بود گفت

:

- و زير برف نميشه گلي پيدا کرد!

: سباستين که ميلي به توضيح دادن نداشت فقط گفت 

.پدر بزرگم مي تونه پيدا کنه-

.پس اون يه پدر بزرگ فوق العاده ست-

:سباستين گفت 

.بله درسته-
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 و از خودش پرسيد آيا حرفهايي را که در درد دلهايش با خانم پرستار گفته بود به

 : بيشتر اتحاديگوش پروفسور رسيده؟ حتي اگر اين چنين بود در آن  خيانتي نمي ديد

بود در حمايت از   رازي تا اين حد بي قيمت!

  مارس را براي جراحي تعيين کرده بود. او سه روز قبلش بايد به16پروفسور تاريخ 

  مارس. و به اين ترتيب امکان گذراندن يک هفته13انستيتو کوري مي رفت . يعني 

 را در "مي ياک" داشت و اين فکر به او اجازه مي داد که اميد  اقامتی تا اين حد@ حياتي

را به خود هديه کند. به پروفسور قبل از اين که در بسته شود لبخند زد.

 فرداي آن روز با سي پرين به مي ياک برگشت و دهکده را که هواي خوب به آن راه

.يافته بود با همان خوشنودي بازيافت

  با اين وجود هوا هنوزسرد بود مخصوصا صبح ها. او خود را ضعيف مي ديد و فقط

بعد ازظهر خارج مي شد و آن هم نه به مدت طولني.

 . پي ير و لودي وين با وجود مدرسه چند بار بهباد شمال با سوزش شديدي مي وزيد

 ديدنش آمدند. خيلي به پيوندي که قرار بود صورت بگيرد اعتماد داشتند و اين اعتماد

 به نظر سباستين ساختگي نبود. آنها از روزهاي خوش تابستان و برنامه هاي

 مشترکشان صحبت مي کردند. چشمان لودي وين گهگاهي حالت عوض مي کرد ولي

نه مثل گذشته. پي ير از همين حال درآن طرف  قضيه بود!

. تو چند تا مي خواي؟دارم تور درست مي کنم-

:سباستين گفت

!دو تا بسمه-

 با اين وجود کم کم که روز حرکت نزديک مي شد، او مراجعت ترس را که خوب مي

 . شب، هميشه شب ، وقتي که تنها در رختخوابش چاره اي جزشناخت حس مي کرد

 توسل به صحبت هاي اطمينان بخش پروفسور نداشت. ولي چهره او هم در تاريکي

نگران کننده به نظر مي رسيد.

 روز قبل از حرکت، در وسط صبح، از اوگوست خواست که با ماشين او را به گردش

 در جاد@ه هاي ميان در@ه ببرد، مخصوصا جاد@ه اي که در کنار رودخانه بود و دفعات

 . در حالي که با چشمش چناران و بيدهايزيادي باهم در آنجا ماهي گيري کرده بودند

 خاکي رنگ را تعقيب مي کرد نتوانست از اين فکر که شايد آخرين بار باشد،

 خودداري کند. به نظرش آمد که اوگوست هم پشت فرمان در  همين  فکر است.
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 جذابيت اين مناظر در يک لحظه از بين رفت و سباستين از اوگوست خواست که

برگردند.

. هوا کمتر سرد بود.بعد از ظهر باز هم تا تاکستان رفتند

 مخصوصا در آلونک کوچک، آنجا که خورشيد نيمکت و سنگ ديوارها را در پايان

 . اوگوست تاخير داشت. هنوز درختان انگور را قلم نزده بود وروز گرم کرده بود 

 بزودي جوانه ها سبز مي شدند. او مشغول کار شد. سباستين با نگاه او را تعقيب مي

 کرد و سعي داشت که در حافظه اش چهره پدر بزرگ را در حالي که روي قارچ ها

 خم شده بود حک@ کند. بعد از يک ساعت، اوگوست براي چند لحظه استراحت کنار

سباستين نشست. سباستين زير لب گفت:

اگه من ديگه بر نگردم؟-

 اوگوست بلفاصله جواب نداد و بعد از مدتي که به نظر سباستين بسيار طولني بود

:گفت

.تو برمي گردي-

 سکوتي سنگين چند لحظه آنها را از هم جدا کرد و سباستين علي رغم کوشش خود

:نتوانست خودداري کند و گفت

اوگرست من مي ترسم-

نترس پسرم-

مي ترسم اون دورا تنهايي گم شم-

:اوگرست چند لحظه فکر کرد و بعد آرام گفت

.اگه قرار بشه تو بري، من قبل از تو ميرم اونجا منتظرت مي مونم-

 ست بار ديگر با همان صدا و خيلي آرامو که بد شنيده، ولي اوگفکر  کرد سباستين 

همان کلمات را تکرار کرد.

:سباستين با هيجان گفت

تو اين کار را مي کني؟-

.معلومه که مي کنم-

پس سي پرين چي؟-

، خودت بهتر مي دوني.سي پرين مي تونه بفهمه-
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 . سباستين صداي تنفس مردي را در کنار خود مي شنيد که اينچنينهر دو ساکت شدند

به او نياز داشت و کلماتي را عنوان کرده بود که تنها او قادر به بيانش بود.

 لحظه اي طولني در سکوت روشن تپه ها، آنجا که نور از نقره اي کم کم به طلئي

.تبديل مي شد، گذشت

!   باغ انگورم   !آخ  -

 . سباستين روي نيمکت براي اولين بار بعداوگوست اين را گفت و شروع به کار کرد

  برگشتند بدون6از مدتي طولني احساس کرد که گرما به طرفش ميايد. حدود ساعت 

آنکه کلمه اي بينشان رد و بدل شود. چرا که همه چيز گفته شده بود.

 مي رسيد. پي يرو8صبح فردا بايد زود بيدار مي شدند چون آمبولنس ساعت 

  لودي وين شب قبل براي خداحافظي آمده بودند ولي سباستين سعي کرد احساساتش را

 بروزندهد. آنها خيلي زود رفتند و راضی از اينکه هيجانشان را نشان ندادند. قرار شد

 که سي پرين او را همراهي نکند ولي به او قول داد که بعد از عمل در بيمارستان به

او خواهد پيوست. نيکول در پاريس منتظر پسرش بود.

 بعد از اداي کلماتي بس قوي، سباستين سوار آمبولنس شد و آرام در صبح مه آلود که

...روزي آفتابي را مژده مي داد دور شد

 سباستين به سي پرين فکر مي کرد که اندکي قبل از حرکت بازوي او را گرفته و با

 : تو خوبفشردن آن در دست هاي آهنين خود و با نگاهي مستقيم در چشمانش گفته بود

ميشي  ! حرف منو بايد قبول کني  ! تو خوب ميشي   !

 : آنچه که لودي وين نوشتهکلمات ديگر در ذهنش بدون خستگي، پس و پيش مي رفتند 

بود: (( فراموش نکن که دوستت دارم))

 حرف هاي پيرکه  قول ماهيگيري معجزآسايي را مي داد و بالخره، حرفهاي

 .اوگوست، آن روز در تاکستان آفتابي، که سباستين هنوز طنين جادوييش را مي شنيد

 آنها نيروي لزم را به او داده بودند، ديگر مطمئن بود. او بر مي گشت ، مطمئنا بر

 مي گشت، چون همه آنها در انتظارش بودند، در قلب دنيايي که خورشيد مه صبحدم را

مي شکافت و زندگي را براي کساني که اينقدر به او نياز داشتند زيباتر مي کرد.

پايان



175

 ميلدي :2002سال 

 "بوردو" است وامروز سباستين بيست و دو ساله و دانشجوي دانشکده دامپزشکي در 

 لودی وين هم دانشجوي دانشکده ادبيات در دانشگاه "تولوز" . گاهگاهي براي سباستين

 نامه مي نويسد که او به ندرت جواب مي دهد. او بسيار زيباست و خودش هم آن را

خوب مي داند. شايد کمي بيش از حد ، براي سباستين که اين زيبايي او را مي رماند.

 . به سباستين گفتند که او در " بروتاني" است وپي ير به هنگام خدمت نظام ناپديد شد 

 در يک کشتي ماهيگيري استخدام شده . يک سال تابستان سباستين به آن منطقه سفر

 کرد و اثري از او نيافت. در هر صورت اميدوار است که روزي او را ببيند  و با هم

از تور انداختن و اين بار در دريا صحبت کنند. 

  يک شب در خواب آنها را ترک کرد . سي پرين صبح او را1995اوگوست در سال 

 آرام و با لبخند هميشگي اش در رختخواب يافت . سي پرين هم امروز هشتاد سالش

است . سباستين هر وقت که بتواند براي ديدنش مي رود.

 او کمي دچار اختلل حواس شده  و هر دفعه به نوه اش مي گويد:

!مخصوصاf با اوگوست واسه قاچاق نرو-

.نه نمي رم نگران نباش-

 موقع رفتن ، سباستين قبل از گذر از دروازه يک بار ديگر بر مي گردد  و سي پرين

.ايستاده ، با نگاه و بدون قطره اي اشک بدرقه اش مي کند

 . لبهايي که گويي مشغولگاهگاهي لبخندي لبهاي نيمه بازش را روشن مي سازد

زمزمه کلمات عاشقانه اي هستند  که او هرگز بر زبان نياورده بود... .
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"پشت جلد کتاب"

"کريستيان سين يول"

" ر�زهاي زمستان"

 ... رفتن، فرار از حومه غمگين  و خاکستري ... سباستين ده ساله است  و سرطان

 خون زندگيش را تهديد مي کند . علي رغم عشق مادرش  او فقط يک چيز را در سر

 دارد : پيوستن به پدر بزرگ و مادر بزرگش ، در دهکده اي در منطقه " لوت" که

 مي دانند چگونه ترس و مرگ را از او دور کنند. او مطمئن است که فقط در قلب اين

دهکده کوچک که اين چنين دوستش دارد ، نيروي لزم را براي مبارزه خواهد يافت .

.مبارزه با اين بيماري وحشتناک که هر روز بيشتر او را در چنگ خود مي گرفت

  در مزرعه کوچک فاميلي ، سباستين بين دوره هاي نا اميدي و خوشحاليهاي کوچک

 و ساده و در مسحوريتهاي هميشه تازه شده طبيعت و اسرارش ، در نوسان است . آيا

 پدر بزرگ براي او تعريف نکرده بود که " هله بور" ، " ر�زهاي زمستان" که در زير

 برف مي رويند قدرت جادويي درمان او را دارند ، به درماني که اين چنين دل بسته

بود؟

 شايد هرگز کريستيان سين يول ، اين قصه گوي بزرگ، نتوانسته بود  با اين صميميت

.و دقت قلبي را متاثر کند

... .سباستين را هرگز از ياد نخواهيد برد

 اين پسرک يکدنده و خويشتن دار را که دست در دست پدر بزرگ و مادر بزرگ در

 جستجوي کشف توان و پشتکار در دهکده هاي کوچکسيت که شايد آنها هم در حال

" و حفظ تصو@ري از خوشبختي هستند... . " هستيمبارزه براي 


